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  پیشگفتار:



ضا    الَسَّلامُ عَلیَْكَ یا عَلىِ بْنِ مُوسَى الرِّ

ھ است ك اش آن چنان گستردهالسلام در میان شیعیان دلباختھعلیھ عشق و ارادت و محبت بھ آستان حضرت ثامن الائمھ
مستانھ در طواف آن  ھاى عاشقى ھستند، كھ از عشقشكبوتران و پروانھ در اطراف مرقد شریف آن امام ھمام چون

  مزار مطھرند.

بوسیدن در و  شوند. باكودك و خردسال، بھ آن آستان وارد مى پیر و جوان،ھا نفر از زن و مرد، ھزاران بلكھ میلیون
الھى كھ او را با زھر بھ  نمایند. و بر مظلومیت آن مھمانرھبر الھى بیعت مى ھا و رسالت آندیوار و ضریح با آرمان

  نمایند.ھاى خویش جارى مىگونھ شھادت رساندند، باران اشك بر

  نھند، تابلكھ عرشیان و ملائكھ از بالا بھ پائین قدم مى باشد،شیان و زمینیان نمىآرى؛ این جا فقط حرم فر
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  و سكونت كسب فیض و افتخار نمایند. در كنار آن مرقد پاك و منور اقامت نمایند و با این طواف

امام بزرگوار  ھاى پاك و منزه آنایى از اندیشھبر آن داشت تا گزیده ھا و توجھات مردم بھ مقتداى خویش ما رااین جاذبھ
اختیار شیعیان،  شود. درروزى انسان در دنیاو آخرت مىرستگارى و پی را كھ موجب حیات و عزت، نجات و عظمت،

بیانات الھى حضرتش  گذاریم. تا ھمھ ما در اندیشھ و عمل، اعتقاد و تربیت از پیروان و زائرین حرم آن امام معصوم بھ
  مند گردیم.بھره

  ابوى گرامى. امام خمینى وپاكش و اساتید و شھدا و مرحوم حضرت  تقدیم بھ روح آن امام بزرگوار و اجداد و فرزندان

  »قمرى مصادف با ذیحجھ و عید قربان و غدیر ١٤٢٨ مصادف با ایام ھفده ربیع الاول سال ١٣٨٦بھار «

  حاج میرزا احسان زاھرى كاشانى

  امام جمعھ احمد آباد مستوفى استان تھران
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  بخش اول:

  با اولیاى الھى و زیارت آنھا ایى از مطالب در مورد جایگاه و فضایل ارتباطگزیده
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   »فصل اول«

   ایـن جـا كـجـاسـت؟

  اى زائر حرم رضوى!

  باشد.السلام مىعلیھ حضرت على بن موسى الرضا امن الائمھ، زائر سراى. این جا مھمان خانھ حضرت ث١

  است. . این مكان مقدس، محل رفت و آمد ملائكة اللهّ ٢

  روى بال ملائكھ بھ گذارى و نھ از دیدن اولیاى الھى و . این جا باید با دقت وارد و خارج شد، كھ نھ پا بر٣

)١١(  



  
  شود، غافل شوى.مى حجت خدا امام زمان (عج) كھ براى زیارت جدش وارد

  سایند.صورت بر مرقد شریفش مى . در این محل اولیا و خاصان الھى حاضر، سر و٤

با ولایت در  شده است. مطب و طبیبى كھ سرآمد ھمھ دكترھا است، . این جا محل شفا یافتن صدھا مریض جواب داده٥
  باشد.اش بھ اذن الھى نافذ مىحكم و اراده تكوین و تشریح ، در دنیا و برزخ و دوزخ،

  است. . این جا محل عشق بازى عاشقان ولایت و امامت٦

  خداوند است. . این جا محل پرواز كبوتران حرم رضوى بھ سوى٧

 حجت و ولى العفو بر مزار و تربتخداست، كھ با استغفار و توبھ و الھى . این جا محل عارفان و سالكان طریق كوى٨
  گریندخدا چون ابر بھارى مى
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ا عمل، خویشتن ر مظلومیت آن امام یا بر شرمندگى خویش در رفتار و . این جا محلى است كھ انسان با ریختن اشك بر٩
  نمایدمى از قید و بندگى دنیا و شیاطین آزاد

  اعتقادى و فكرى و عملى است. ھاىھا از آلودگى. این جا شفاخانھ ارواح و جان١٠

  است. . این جا محل بازسازى و سازندگى نفوس انسانى١١

  باشد.مى ھا. این جا محل گرفتن حاجت و درخواست١٢
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  ھاى زائر نمونھ حرم رضوى:برنامھ

  . پرنمودن اوقات فراقت، با كسب فضایل و معرفت.١

  جمعھ در حرم رضوى و مساجد اطراف. ومیھ با جماعت و شركت در نماز. اقامھ نمازھاى ی٢

احمر، مایھ  نماز شب كھ چشم روشنى انسان مؤمن است، كبریت ھاى یومیھ، بھ خصوص یازده ركعت. اقامھ نافلھ٣
  باشد.بركت و خیرات دنیا و آخرت مى

 روح امام وت نما. زائر باید ھر روز جھت شادىبھ گوید، قرآن تلا خواھى خداوند با شما سخن. تلاوت قرآن، اگر مى٤
اخل در د حفظ نماید، یكى از ایراداتى كھ بھ ما وارد است و بارھا السلام تلاوت قرآن داشتھ و ارتباط با حضرتش راعلیھ

 ٢٠آن آیھ در قر خوانید. اى زائرین محترم! خداوندرا بیشتر از قرآن مى اند؛ شما زیارت و دعاو خارج كشور بھ ما گفتھ
  ھركجا ھستید، ھرآن چھ ممكن است، قرآن را بھ فرماید: در ھمھ احوال،سوره مزمّل مى
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السلام فداى آن شدند، حفظ وسلم و ائمھ علیھمآلھوعلیھاللهصلى خوانید. حال ارتباط با قرآنى كھ حضرت پیامبر اعظم

 نھمیشھ بھ ھمھ مردم اتمام حجت نماید، كھ م السلام تلاوت نمود، تا براىعلیھ سر بریده حسین بن على نمائیم، كتابى كھ
  .)١(اییمقربانى آن گشتھ و یارانم

  صحبت نمایى، دعا بھ خوان. خواھى با خداوند. مناجات با حضرت حق ؛ اگر مى٥



  السلام ،شھدا و مؤمنین.چھارده معصوم علیھم . براى تقرب بھ خدا ذكر و صلوات براى شادى ارواح٦

  باشد.السلام یكى از بھترین كارھاى زائر نمونھ مىاھل بیت علیھم . مطالعھ و اندیشھ در مورد اسلام، امامت و ولایت٧

مورد  آغاز امامت حضرت و سفر حضرت از مدینھ بھ ایران، . عبرت گرفتن از فرازھاى تاریخ اسلام، بھ ویژه،٨
  گر چھرهاش بیانتحقیق و دقت قرار گیرد، كھ ھمھ

  

  كتاب قرآن معجزه جاوید اسلام از مؤلف مراجعھ نمایید. .در این خصوص بھ١
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  باشد.حق و باطل، نور و ظلمت، راه گشا و ھدایت گر مى

  بھ آنان. . خدمت رسانى بھ مھمانان حضرت و احترام نمودن٩

  مورد توجھ عملى قرار دادن. . احترام حرم و نظافت و خدمت كردن بھ آن را١٠

ضا الَسَّلامُ    عَلیَْكَ یا عَلىِ بْنِ مُوسَى الرِّ

)١٦(  

  

  ھاى زائر نمونھ:ملاك

  خوشحالى امام باشد. كھ ایمان و اعتقادش موجب سرور و. زائرى ١

رھبر زمانش  دارد، تحت ھدایت و رھبرى حضرتش قرار گرفتھ از .زائرى كھ در جھت اھداف و قوانین دینى قدم بر٢
  پیروى نماید.

  سیره فكرى و عملى خویش قرار دھد. .زائرى كھ حضرتش را سرلوحھ زندگى و الگوى٣

استدلال  حضرت را در زمان حیات و ممات، حضور و غیبت با را، خاصھ امامت و ولایت آن.زائرى كھ اصول دین ٤
   باور نموده باشد.

  اخلاق اسلامى در سرتاسر شئونات زندگى عملى نماید. .زائرى كھ فروع دین را در تمام ابعادش از نماز تا٥

  لمان زائر حرم رضوى لازمبدون زینت، براى زنان مس . رعایت عفت و پاكى بھ خصوص حجاب كامل و٦
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د پاھا بای وجود خود را باید كامل در مقابل نامحرم بھ پوشانند، و ھا تا مچ و گردى صورت بقیھباشد. زنان بجز دستمى

نامحرم حفظ كنند،  طواف و نماز زنان باید تمام وجود خود را در مقابل البا لباس یا جوراب ضخیم پوشیده گردد.در ح
  سرانگشتان پوشش لازم ندارد. البتھ در حال نماز اگر نامحرم نباشد، مچ پا تا این شرط صحت نماز و طواف است.

   . زنان و مردان زائر در٧

 لى و رفتارى خویش قرار دھند، تا آیاتالگوى عمرا  ظاھر و حجاب خویش باید حضرت على و زھرا علیھماالسلام
  حجاب قرآن را عمل نموده و عزت خود را كسب نمایند.



  ید كارھاى حرام و گناھان را مرتكب نشوند.كند،ترك نماناراحت مى را آزرده و السلامعلیھ . اعمال و رفتار و گفتارى كھ روح امام٨

  شناخت دست یافتھ، بھ رشد و كمال بالاترى نایل گردد. . زائر واقعى باید با زیارت خویش بھ معرفت و٩
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  زیارت از كیفیت مطلوب برخوردار نبوده است. خویش متحول و موفق نشد، این اگر او در سفر زیارتى

باید  السلام و نجات از عذاب الھىعلیھ جھت شادى روح امام معصوم . زنان و مردان با توجھ بھ غیرت دینى خویش،١٠
  لھى روشن گردد.اندیشھ و دل، دنیا و آخرتشان بھ نور ا ایى توجھ نمایند، كھبھ وظایف دینى خود بھ گونھ

زائرین  گردد، پس این زائر سرآمدِ و از رفتنش ناراحت مى . مھمان خوب كسى است كھ میزبان از آمدن او شاد١١
   باشد.مى

باید این  گردد، پس زائربرد و از جھت روحى شاد مىلذت مى رود از آن. ھركس بھ مھمانى و زیارت كسى مى١٢
عملى و  . زائر در حرم رضوى باید تحت تأثیر روش و سیره١٥ یده است.گونھ باشد، وگرنھ بھ ھدف خویش نرس

  رفتار او بھره نبرده و و او را جلودار و رھبر خویش در اعتقادى امام قرارگیرد، وگرنھ از امام و اخلاق و
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   اندیشھ و عمل قرار نداده است.

ھا و مكروه ھانماید. یعنى واجبات و مستحبات را انجام داده، حرام . خلاصھ ؛ زائر نمونھ باید تقواى الھى را مراعات١٦
  باید كارھایش در قالب واجب یا مستحب عملى گردد. را ترك نماید. انسان در درجھ عالى ایمان
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   »فصل دوم«

   جـایـگـاه زیـارت

حجر اسماعیل،  دارد. درباره زیارت خانھ خدا و كعبھ، مقام ابراھیم و ایىبحث زیارت در فرھنگ اسلامى جایگاه ویژه
 وسلم و زیارتآلھوعلیھاللهصلى ھا حضرت محمد بن عبداللهّ ویژه خاتم آن حجر الاسود و زمزم، و زیارت انبیاى بھ

  السلام و شھداء و اصحاب و یاران آن انوارچھارده معصوم علیھم
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الھى بر این  بسیارى وجود دارد، دلیل عقلى و سیره عملى اولیاى الھى، زیارت اھل قبور، مؤمنین و مؤمنات، روایات

   عمل خدا پسندانھ دلالت دارد.

 براى برزخیان كسب فضیلت و رساندن خیرات و ثواب بعنوان توشھ زیارت رمز ارتباط انسان با آن ارواح پاك، جھت
  باشد.مى

  گردند.مند مىبھره برزخیان ھم از یاد و ذكر، عبادت و خیرات اھل دنیا برند،ھا بھره مىل دنیا از زیارت آنلذا ككھ اھ

خویش را از  نامند. در نتیجھ صاحب خانھ، مھمان و زائرالھى مى لذا واردین بھ مكھ و مسجد را مھمانان خداوند و زائر
  نماید.مند مىكرامتش بھره

  خیرات بسیارى از قبیل ھزاران حج و عمره، شفاعت و السلام و شھداء ، ثوابھا وبیاء و ائمھ علیھممسلمین با زیارت ان

)٢٢(  



  
  .)١(نمایندھا كسب مىشفاى روح و جان را از محضر آن

  

  

  از بحارالانوار مراجعھ شود. ١٠٢تا  ١٠٠.براى تفصیل بحث زیارت بھ جلد ١

)٢٣(  

  

   »فصل سوم«

   السلامفضیلت زیارت حضرت امام رضا علیھ

ر بحارالانوا زیارتى، روایات بسیارى نقل شده است. كتاب السلام در كتابھاىدرباره زیارت حضرت ثامن الائمھ علیھ
یازده روایت در باب  ت زیارت حضرت وپنجاه و یك حدیث درباره فضیل علیھ كھ مرحوم علامھ مجلسى رحمة اللهّ 

  آوریم.ھا رابھ عنوان نمونھ مىما تعدادى از آن كیفیت زیارت آن نقل نموده است.

)٢٤(  

  

 سَتدُْفنُِ بضِْعَةٌ مِنىّ بأِرَْضِ خُراسان لا یزَُورُھا مُؤْمِنٌ إلاِّ « وسلم فرمود:آلھوعلیھاللهصلى حدیث اول: حضرت پیامبر اعظم
مَ جَسَدَهُ عَلىََ الناّرِ؛ أوَْجَبَ اللهّ  نةَ وَ حَرَّ وَجَلَّ لھَُ الجَّ  گردد،ایى از من دفن مىزودى در سرزمین خراسان پاره بھ )١(عَزَّ

 كند. و بدنش را بر آتش جھنم حرامرا براى او واجب مى كند، مگر این كھ خداوند بھشتمؤمنى او را زیارت نمى
  ».نمایدمى

مُخْتلَفََ  یھا زَمانٌ تصَیرٌ إنَّ بخُِراسانِ لبَقُْعَةٌ یأَتى عَلَ «فرمود:  السلام نقل شده كھعلیھ حدیث دوم:از حضرت امام رضا
لُ مِنَ السَّماءِ وَ فوَْجٌ  ورِ؛ بھ درستى كھ در خراسان المَلائكَِةِ، فلاَیزَالُ فوَْجٌ ینُزَِّ ایى مقبره یصَْعَدُ، إلِى أءَنْ ینُْفَخُ فىِ الصُّ

گروھى بھ سوى  د وآینگردد. ھمیشھ گروھى فرود مىآمد ملائكھ مى آید، كھ آن مكان محل رفت واست، زمانى مى
  روند، تا در شیپور دمیدهآسمان بالا مى

  

  .١،ح٣١،ص١٠٢.بحارالانوار، ج ١

)٢٥(  

  

  تا روز قیامت فرا رسد.». شود

  ؟»تسا براى حضرت،اى فرزند رسول خدا!كدام مقبره این گونھ وَ أیََّةُ بقُْعَةٍ ھذِهِ؟؛ گفتھ شد، فقَیلَ لھَُ: یاَ ابْنَ رَسُولِ اللهّ «

جا بھ  مِن رِیاضِ الجَنَّةِ؛ آن مقبره در سرزمین طوس است و آن رُوْضَةٌ  ھِىَ بأَرََضِ طوُس وَ ھِىَ وَ اللهّ «حضرت فرمود:
  ».ھاى بھشت استخدا قسم باغى از بستان

كَ وَ تعَالى تبَارَ  وسلم وَ كَتبََ اللهّ آلھوعلیھاللهصلى كَمَنْ زارَ رَسولَ اللهّ  مَن زارَنىِ فىِ تلِكَ البقُْعَةِ كانَ «سپس حضرت فرمود: 
ةً مبرورةً وَ ألَْفَ عُمْرَةً مَقْبوُلةًَ وَ كُنْتُ  لھَُ   ؛ كسى كھ مرا در آن مقبره)١(أنَاَ وَ آبائى شُفعَاءَهُ یوَمَ القیِامَةِ  بذِلكَِ ثوابٌ ألَفَ حَجَّ

عملش  خداوند تبارك و تعالى براى او بھ خاطر این نماید. و زیارت نماید، مثل كسى است، كھ رسول خدا را زیارت
  ثواب ھزار حج خوب و ھزار عمره قبول شده

  

  .٢.ھمان ح ١



)٢٦(  

  

  ».نماییممى دھد و من و پدرانم در روز قیامت او را شفاعتقرار مى

ھ شَھیدٌ؛ ب ما مِناّ إلاِّ مَقْتوُلٌ  وَ اللهّ «فرمود: السلام شنیدیم كھ مىعلیھالائمھ  كند از حضرت ثامنحدیث سوم: ھروى نقل مى
  اند.شھادت رسیده یعنى ھمھ افراد ما در راه خدا بھ».ایى شھید استشده خدا قسم از ما نیست، مگر این كھ كشتھ

  ؟»دكشمى بیان شد؛ پس چھ كسى اى فرزند رسول خدا! تو را ؛ براى حضرتیاَ ابْنَ رسولِ اللهّ  فقَیل لھ: فمََنَ یقَْتلُكَُ «

، ثمَُّ یدَْفنُنُى في دارِ مَضیعَةٍ وَ بلاَدِ غُربةٍَ؛ بدترین فى زَمانى یقَْتلُنُى قال: شَرُّ خَلقَِ اللهّ «حضرت فرمود:  فریده خدا در آ باِلسَمِّ
  ».كندسپس مرا در خانھ ھلاكت و شھر غریب دفن مى رساند،شھادت مىزمانم، مرا با زھر بھ 

  ألاَ فمََن زارَنى فى غُربتَى«حضرت در ادامھ فرمود: 

)٢٧(  

  
حَشَرَ فىِ  وَ مُعْتمََرٍ، وَ مَائةَِ ألَْفِ مُجاھِدٍ، وَ  صِدّیقِ، وَ مَائةَِ ألفِ حاجٍّ  عَزَّ وَجَلَّ لھَُ أجرَ مائةَِ ألَْفِ شَھیدٍ وَ مَائةَِ ألَفِ  كَتبََ اللهّ 

زیارت نماید،  اى مردم! آگاه باشید! كسى كھ مرا در غربت )١(رَفیقنَا؛ زُمْرَتنِا، وَ جَعَلَ فىِ الدَّرَجاتِ العُلى مِن الجَنَّةِ 
ھزار جھادگر در  گزار و صداستگو، و صد ھزار حج كننده و عمرهھزار ر خداوند عزیز و بزرگ براى او پاداش صد

بھشتى رفیق و ھمنشین  ھاىكند و خداوند او را در درجھدر میان ما محشور مى نماید.و خداوند او راراه خدا كرامت مى
  ».گرداندما مى

كند، كھ نقل مى السلامعلیھ علىاز جدش و از حضرت  السلام از پدرش وعلیھ حدیث چھارم: جابر جعفى از امام باقر
بتَھَُ وَ لا كَرْ  مازارَھا مَكُروبٌ إلاِّ نفََّسَ اللهّ  سَتدُفنُِ بضِْعةٌ مِنىّ بخِراسان«وسلم فرمود: آلھوعلیھاللهصلى پیامبر اعظمضرت ح

   ؛ بھ زودى در خراسان پاره ایى از من دفن)٢(ذُنوُبھَُ  مُذْنبٌِ إلاِّ غَفرََ اللهّ 

  

  .٣٢.ھمان ص ١

  .١٠ح  ٣٣.ھمان ص ٢

)٢٨(  

  

كارى او  دھد. و گنھگشایش مى ھا و مشكلاتش راخداوند سختى كند، مگر این كھگردد، گرفتارى او را زیارت نمىمى
  ».بخشدگناھانش را مى نماید، مگر این كھ خداوندرا زیارت نمى

مِّ ظلُْماً « السلام فرمود:علیھ حدیث پنجم: حضرت امیرالمؤمنین  اسِْمُھُ اسِمى، وَ  سَیقُْتلَُ رَجلٌ مِن وُلْدى بأِرَضِ خُراسانِ باِلسَّ
بصورت ظالمانھ ایى  بزودى مردى از فرزندانم از من در سرزمین خراسان السلامعلیھ اسمُ أبَیھ اسِمُ ابنِ عِمرانِ مُوسى

  ».باشدالسلام مىعلیھموسى  نام من است و اسم پدرش بنام فرزند عمران حضرت رسد، كھ نامشبا زھر بھ شھادت مى

رَ  فرََاللهّ فمََنْ زارَهُ فىِ غُرْبتَھِِ غَ  سپس حضرت در مورد زیارت آن امام نور فرمود:ألاَ وَ لوَ  ذُنوُبھَُ ما تقَدََّم مِنْھا وَ ما تأَخََّ
  كانتَْ مِثْلَ عَددِ النُّجُومِ وَ قطََرِ الاَْ◌مْطارِ وَ وَرَقِ 

)٢٩(  

  
ھ اگر چھ ب بخشد.نماید، خداوند گناھان گذشتھ و آینده او را مى ؛ آگاه باشید! كسى كھ او را در غربتش زیارت)١(الأشَْجارِ 

  ».ھا باشددرخت ھاو برگھاى بارانھا و قطرهعدد ستاره

تىّ حَ  زارَنى عَلى بعُْدِ دارى، أتَیَْتھُُ یوَمَ الْقیِامَةِ فىِ ثلاَثٍ مَواطِن مَن«فرمود:  السلامعلیھ حدیث ششم: حضرت ثامن الائمھ
راطِ وَ عِندَ الْمیزانِ  أخُلصُِھُ مِنْ أھَْوالھِا: إذِا تطَایرََتْ الكُتبُُ یمَیناً وَ  ام (و دورى خانھ كسى كھ مرا بر؛ )٢(شَمالاً وَ عِندَ الصِّ

اضطراب روز قیامت  آیم، تا او را از ھراس وقیامت در سھ مكان سراغ او مى ام) زیارت نماید. من در روزغریبى



(بسوى جھنم یا بھشت)  شود.و دوم :نزد راهاعمال بھ دست راست و چپ داده مى دھم، اول: زمانى كھ نامھنجات مى
  ».وسوم: نزد سنجش اعمال

  با رحمت و محبتش، نامھ را بھ دست آرى؛ شفاعت او

  

  .١١ح  ٣٤.ھمان ص ١

  .١٣ح  ٣٤.ھمان ص ٢

)٣٠(  

  

بخشش و  نماید، و در زمان محاكمھ تخفیف وبرین ھدایت مى دھد، و در مسیر راه ما را بھ سوى بھشتراست ما مى
  گرداند.عفو الھى را شامل حال ما مى

یْھا زارَهُ إلَِ  حَفَدَتى بأِرَضِ خُراسان فىِ مَدینةَِ یقُالَ لھَا طوُسُ مَن یقُتَلَُ «السلام فرمود: علیھ حدیث ھفتم:حضرت امام صادق
خراسان در شھرى بھ  الْجَنَّةَ، وَ إنِْ كانَ منْ أھَلِ الكَبائر؛ نوه من در سرزمین عارِفا بحَِقھِِ أخََذْتھُُ بیِدى یوَمَ القیِامَةِ و أدَْخَلْتھُُ 

روز قیامت او رابھ دستم  ز روى شناخت و معرفت بھ حقش زیارت نماید. مناو را ا شود، كسى كھنام طوس كشتھ مى
  ».نمایم و اگر چھ از اھل گناھان كبیره باشدمى گیرم و بھ بھشت واردشمى

  ؟»عرض كردم؛ جانم فدایت شناخت حقش چیست گویدقلُتُ: جُعِلتُ فدَاكَ وَ ما عِرفانُ حَقِّھِ؛ راوى مى«

وَجَلَّ أجرَ  شَھیدٌ، مَنْ زارَهُ عارِفاً بحَِقِّھِ أعَْطاهُ اللهّ  ھُ مُفْتَرَضُ الطاّعَةِ غَریبٌ حضرت فرمود: یعَْلمَُ أنََّ    عَزَّ

)٣١(  

  
نِ اسْتشَْھدََ بیَنَ یَدَى رَسُولِ اللهّ  ؛ بداند،اطاعت از او واجب،او غریب و )١(عَلى حَقیقةٍَ  وسلمآلھوعلیھاللهصلى سَبْعینَ شھیدا مِمَّ

 ھفتاد شھیدى كھ درنماید، خداوند عزیز و بزرگ پاداش  است، كسى كھ او را از روى معرفت بھ حقش زیارت شھید
  ».نمایدكرامت مى اند، بھ اومحضر رسول خدا بھ حقیقت شھید گشتھ

   با وجیھاً عندالله اشفع لنا عندالله

   یاعلى بن موسى الرضا

  یا ثامن الحجج

  

  .١٧ح  ٣٥.ھمان ص ١

)٣٢(  

  

  ھا:پیام

  ھاى كامل بیشتر گردد.با انسانانگیزه قوى براى ارتباط  ھاى زیارت قرار دادى است، تا. فضایل و ثواب١

لات ارتباط بھ كما خودسازى، رشد و تربیت محقق گردد. تا انسان با آن . در زیارت باید الگوگیرى و عبرت، اندیشھ و٢
  نایل گردد.



این بشمارند تا از  باشد. كھ ھمھ باید آن را محترمایى مىتقدس ویژه . حرم امامان نور، چون حرم الھى در مكھ ، داراى٣
  طریق كسب فضیلت نمایند.

  آورد. كھ موجب آمرزش گناھان و شفاعت آن امام را بدست ایى عمل نماید. در كیفیت زیارت انسان باید بھ گونھ٤

  را بھ بھشت برین وارد نماید. . كفیت زیارت باید انسان را از جھنم نجات داده و او٥

  ا بھ. زیارت باید عارفانھ و عاشقانھ باشد، تا انسان ر٦

)٣٣(  

  
  سوى حق پرواز دھد.

)٣٤(  

  

  بخش دوم:

   پیرامون مباحث اعتقادى اسلام ایى از فرمایشات حضرت على بن موسى الرضاگزیده

)٣٥(  

  
   »فصل اول«

   السلام و توحیدعلیھ حضرت امام رضا

 السلام فرستاد. پس گفت دوست دارم كھ حلال و حرامعلیھرضا  وى حضرت اماممأمون عباسى فضل بن سھل را بھ س
  حجت خداوند بر بندگانشان ھستى. و واجب و مستحب را برایم جمع نمایى. بھ درستى كھ تو

  امامت حضرت و جایگاه علمى او اعتراف دارد و حضرت (در این مورد باید توجھ نمود، مأمون بھ مقام ولایت و

)٣٦(  

  
اطاعت از امام و  اطرافیان او این گونھ شناخت و اعتراف جھت براى داند. باید براى مأمون ورا حجت خدا بر مردم مى

دیگر او را از این حقیقت  باشد. اما دوستى حكومت و وابستگى بھ دنیا و عوامل واگذارى حكومت بھ حضرتش كافى
   نماید).خیانت مى عھدى خویشنامھ و ولایتشھادت رسانده، بھ صلح دارد. تا امام را بھدور نگھ مى

  فضل فرمود ك بنویس ؛ جوھر و كاغذ را خواست و براى السلامرت امام رضا علیھحض

  جواب مأمون عباسى فرمود: درباره توحید در السلامعلیھ اما فرازھایى كھ حضرت امام رضا

   ».نمایدمى كفایتاحدیت و واحدیت خداوند سبحان ما را  ؛ شھادت بر توحید،حَسْبنُا شَھادَةَ أنَْ لا الِھَ الاَِّ اللهّ . «١

  أحََداً صَمَداً، لمَْ یتََّخِذْ صاحِبةًَ وَ لا وَلدَاً، قیَُّوماً،. «٢

)٣٧(  

  
دارد، ن از ھر كس و ھر چیزى است، ھمنشین و ھمسر و فرزند سَمیعاً، بصَیراً، قوَیاًّ، قائمِاً، باقیِاً، نوُرا؛ً یكتاست، بى نیاز

ھا را آگاه است، دیدنى ھا را میداند،باشد) حافظ و نگھ دار، شنیدنىمى (یعنى وجودى مستقل، بدون ھرگونھ وابستگى
  ».ذاتا ظاھر است برجا، ابدى، نورى است كھتوانا، پا



قدرتمندى  عَدْلاً لا یجَُورُ؛ دانایى است كھ نادانى در آن راه ندارد، عالمِاً لا یجَْھلُُ، قادِرا لا یعَْجُزُ، غَنیاّ لا یحَْتاجُ،. «٣
  ».باشدپیشھ نمى است كھ احتیاج بھ دیگران ندارد، عادلى است، كھ ستم است كھ ناتوانى در آن نیست، بى نیازى

نیست.  ھر چیزى را آفرید، و چیزى مثل او )١(ضِدَّ وَ لا ندَِّ وَ لا كُفْوَ؛ ءٌ، لا شَبھََ لھَُ وَ لاءٍ، لیَْسَ كَمِثْلھِِ شَىخَلقََ كُلَّ شَى. «٤
  براى او شبیھى نیست و ضد و ھمتا و ھمسنگ و

  

  .٤٣٧.تحف العقول، ص١

)٣٨(  

  

  ».باشدمثلى برایش نمى

  نقد كلام:

لھ ھزار جم باشد، كھ دركنیم، ھر فرازى از آن معرفت بھ توحید مى براى توجھ بیشتر بھ دعاى جوشن كبیر روى آوریم
  گردیده است. ھاى زیباى الھى مطرحھا و صفت، اسم

چیزى  ھر غیرى است. او غیر از وجود خالص و تنھاى خودش خداوند سبحان كھ اصل وجود است، او پاك و منزه از
واحدیت  او را داراى اجزاء و تركیب دانستى، این با احدیت و شد. زیرا اگر چیزى را براى او تصور نمودى،بانمى

د، و زندگى باش نداشتھ، بلكھ منافات دارد. اگر وابستھ بھ ھمسر و فرزند خالص و بى نیاز بودن از ھر چیزى سازگارى
مطلق و بر ھستى مسلط  ، ظاھر و باطن است. علم و دانششازلى، اول و آخر سازد. او ابدى وبا بى نیازى مطلقش نمى

  و ھمھ چیز در محضر حضرتش

)٣٩(  

  
  باشد.مى

و مانند،  جنسى در او راه ندارد، بلكھ واحدیت او ذاتى است؛ مثل واحدیتّ الھى؛ یكتایى اوست، واحد عددى و نوعى و
  شبیھ و نظیر ندارد.

ى و وھم است، از ھرگونھ تقسیم و داشتن اجزاء عقلى و خارجى احدیتّ الھى؛ یگانگى او را بیانگر است، ذاتش بسیط
  باشد.پاك مى

نشان  اثباتش نیازى بھ غیر خود ندارد، زیرا نور ھمھ چیز را از جھت ذات ظاھر است. و براى وجود و ظھور و او
ظھورش نیاز بھ چیزى  است. زیرا ظاھر و روشن است. براى اثبات وجود و دھد.نور ظھورش بوسیلھ خودش محققمى

  ندارد.

ُ نوُرُ الَّسمواتِ وَ الاْرَض«   ».زمین است ھا و؛ خداوند نور آسمان)١(اللهَّ

  

  .٣٥):٢٤.نور(١

)٤٠(  

  

ظاھرى دنیا،  باشد. نھ مثل بعضى حاكمان ظالم كھ با داشتن قدرتمى او در صفات كمالش، آنچھ ھست، خوبى و خیرات
عین داشتن قدرت داراى عدالت  كنند، لذا حاكم مطلق، خداوند سبحان است، درمى بھ وسیلھ قدرتشان بھ دیگران ستم

   است. ھاھا و عیبكمال و در ھمھ موارد منزه از تمام نقص وعلم و سایر صفات



ھمردیف  مخلوقات، شریك و یار و یاور، مثل و مانند، ھمسنگ و او در ھیچ یك از ابعاد وجودى نظام ھستى و آفرینش
   .گردد او ھستند. لذا در مقابل او چیزى نیست، تا ضد تصور و ضد ندارد، زیرا چیز غیر از او، پرتوى از وجود

یكتایى  باشد، این ھمانچیزى در عرض و كنار وجودش مى او وجود خالصى است، كھ پاك و منزه از وابستگى بھ
  خالص، اوست.

)٤١(  

  

از  ھازبان ھا از بیان نھایت وجود او و اندیشھ )١(كُنْھِ مَعْرِفتَھِِ؛ كَلَّتِ الاَْ◌لْسُنُ عَنْ غایةَِ صَفتَھِِ وَ العُقوُلُ عَنْ «اما در بیان؛ 
  ».باشنددرك و معرفت وجودى او ناتوان مى

   ھا:پیام

محدود و  كھ وجود نامحدود در تمام ابعاد، در اندیشھ وجودى را ندارد، بھ خاطر این است . اگر بشر درك وجودى او١
  گنجد.ضعیف، نمى

نیست،او قابل توصیف  ھانامتناھى،قابل تصور در عقول ناقص و محدود انسان خداوند سبحان، وجود مطلق و نامحدود و
گردد، دریا در لیوان جاى جاى نمى د محدودمحدودیت است، زیرا وجود نامحدود در وجو نیست، چون در وصف

  گیرد.نمى

  در مراتب مختلف علمى كسب معرفت و شناخت، درك . ھركس بھ اندازه فھم و شعور، ظرفیت و استعداد،٢

  

  .دعاى روز دوشنبھ مفاتیح الجنان.١

)٤٢(  

  

 نور الھى وجھ نمود، كھ علم حقیقىاین جا بھ این نكتھ مھم باید ت نماید.اما درو فھم از ھستى براى خویشتن حاصل مى
زیرا رشد و  در توسل و ارتباط، در سجده و درخواست، اضافھ گردد. است كھ باید از جانب فیاّض ھستى بھ انسان

  باشد.الھامات و افاضات حضرت سبحان مى بالندگى در شناخت حقیقى انسان در

  وجودت نجات كرامت نما.جھل بھ  خدایا معرفت بھ خودت را نصیب ما بفرما و ما را از

فْنا نفَْسَك؛ خدایا خودت را بھ ما معرفى«   ».نما اَللھمَُّ عَرِّ

  سراسر وجودش استقلال و بدون وابستگى است. باشد كھ. او صرف وجود است؛ كھ تنھاى كاملى مى٣

  باشد.ھا مىھا و عیبپاك از تمام نقص . او در بى نھایت بھ ھمھ كمالات آراستھ و منزه و٤

)٤٣(  

  
   »فصل دوم«

   انحراف از توحید

ھ ایى كھر جامعھ باشد،ترین اصل اعتقادى توحید مىمبارزه با اساسى ریشھ و اساس جنگ فرھنگى، دینى و اعتقادى
  باشد.مى اساس و فاقد ارزشروبنایى نخواھد بود، اگر ھم باشد بى زیربنا را سست و تخریب نمودند، دیگر

   السلامعلیھ از حضرت على السلامعلیھ حضرت على بن موسى الرضا



)٤٤(  

  
 اللهّ  مْ بمَِعْصِیةَِ ماصامُوا لھَمُْ وَ لاصَلُّوا وَ لكِنْ أمََرُوھُ «فرمودند:  در مورد انحراف نظام خانواده از مسیر توحیدى و الھى

 نافرمانى خداوند را نماز اقامھ ننمودند، لكن والدین بھ فرزندان دستور فأَطَاعُوھمُْ؛ براى پدران و مادران روزه نگرفتند و
  ».نمودند ھا پیروىدادند، پس فرزندان از آن

 پیامبر مسیر پیروى خداوند فرمود: ازھا و جامعھ از انسان در مورد خارج شدن السلامعلیھ سپس حضرت امیر المؤمنین
كسى كھ  ؛)١(جَلَّ وَ عَزَّ فقَدَْ كَفرََ وَ اتَّخَذَ الِھاً مِنْ دُونِ اللهّ  غَیْرِ طاعَةِ اللهّ  مَنْ أطَاعَ مَخْلوُقاً فى«فرمود: اعظم شنیدم كھ مى

از خداى (واحد را  فر شده و خدایى غیربزرگ و عزیز پیروى نماید، حتما كا ایى را در غیر مسیر اطاعت خداوندآفریده
  ».بھ عنوان معبود خویش)گرفتھ است

  آرى؛ انسان بااز اطاعت غیر خدا، از مسیر توحید،

  

  .٤٤٢.تحف العقول، ص ١

)٤٥(  

  

  گردد.خارج و آنگاه وارد راه كفر و غیر خدا مى

جال مَنْ اطَاعَ  لیَْسَ الْعِبادَةُ ھِىَ «د: السلام فرموعلیھ حضرت امام صادق كُوع انَِّما ھِىَ طاعَةُ الرِّ جُودُ وَ الرُّ الَْ◌مخْلوُقَ  السُّ
نمودن مردان  ھا و ركوع نمودن نیست، ھمانا عبادت پیروىبھ سجده عبادت منحصر )١(فىِ مَعْصِیةَِ الْخالقِِ فقَدَْ عَبدََه؛ُ

ھمین كھ انسان از ».نموده است مانى خالق پیروى نماید، آن مخلوق را عبادتنافر است، كسى كھ مخلوق را در مسیر
كرده است، مگر این كھ دلیل عقلى یا  چھ زن باشد یا مرد، غیر خدا را بھ جاى خداوند عبادت دیگرى اطاعت نماید،

  منطقى داشتھ باشد، كھ از باب عذر پذیرفتھ شود. شرعى، عرفى یا

 لا دینَ لمَِنْ دانَ بطِاعَةِ مَخْلوُقٍ فىِ مَعْصِیةَِ «فرمود:  علیھماالسلام نقل ز امیرالمؤمنینحضرت امام رضا از اجدادش ا
   كسى كھ با پیروى از مخلوق در طریق نافرمانى)٢(الْخالقِ؛

  

  .٢١٢٣١.وسایل الشیعھ، ش ١

  .٢١٢٢٧.وسایل الشیعھ: ش ٢

)٤٦(  

  

  آفریننده دیندارى نمود، دین ندارد.
)٤٧(  

  

  ھا:پیام

خداوند سبحان  تاریخ بر علیھ مسیر فطرت بشرى كھ ھمان عبادت . ھجوم فرھنگى اربابان دروغین و باطل در طول١
  زورگوست. جامعھ توحیدى ضد منافع استكبارى قدرت ھاى باشد؛ كھ. نشانگر این حقیقت مىاست

 نامشروع خویش كنند، تا زمینھ را براى رسیدن بھ منافعتوحید خارج مى . این مدعیان خدایى مردم را از مسیر حقیقت٢
  ھموار نمایند.

ھا را اثر و آن ھاى ضد خدایى و دینى دشمنان را بىھجوم ھا ونقشھ ھا باید با ھوشیارى و زیركى خاص، این. مسلمان٣
  دفع و رفع نمایند تا پیروز گردند.



)٤٨(  

  
   »فصل سوم«

   السلام و مقام نبوتعلیھ حضرت امام رضا

بشر بدون  باشد. زیراھا روشن مىضرورت آن براى ھمھ انسان ھر مسلمانى است كھ نبوت از دومین اصول اعتقادى
  اداره نماید. تواند، خویشتن و جامعھ رارھبر و راھنما نمى

  فضل بن سھل درباره نبوت فرمود: حضرت على بن موسى الرضا در بیانات خویش بھ

)٤٩(  

  

داً عَبْدُهُ وَ رَسُولھُُ وَ أمَینھُُ وَ صَفْوَتھُُ مِن. «١  وسلم بنده خدا وآلھوعلیھاللهصلى خَلْقھِ؛ بھ درستى كھ حضرت محمد وَ أنََّ مُحَمَّ
  ».باشدمى رسولش و امین و برگزیده او از میان مخلوقاتش

ت ابلاغ رسال ابعاد اثبات نمود، تا بھ مقام رسالت منصوب گردید، در آرى؛او بندگى خویش را نسبت بھ مولایش در ھمھ
در میان  ذا خداوند او رابیان احكام را بھ درجھ اعلاى آن رساند. ل الھى، پاكى و تقوا، امانت دارى و سلامت در

  برگزیده خاص خودش انتخاب نمود. میلیاردھا انسان بھ عنوان رسول خاتم و

آخرین  و لانبَىَِّ بعَْدُهُ،وَ لا تبَْدیلَ لمِِلَّتھِِ وَ لا تغَْییرَ؛ او سرور رسولان سَیِّدُ المُرْسَلین وَ خاتمَُ النَّبیِیِّن وَ أفَْضَلُ العالمَین،. «٢
دگون  و دین او پیامبرى بعد از او نیست. و براى آئین او تغییرى نیست. باشد.ترین جھانیان مىا فضیلتانبیاء و ب

  ».شودنمى

)٥٠(  

  

د. «٣ قُ آلھوعلیھاللهصلى وَ أنََّ جَمیعَ ماجاءَ بھِِ مُحَمَّ قُ بھِِ؛ بھ درستى كھ تمام آن چھ را  وسلم أنََّھُ ھوَُ الحَّ المُبین، نصَُدِّ
  ».كنیمتصدیق مى وسلم آورده، حقیقتى روشن است. ما آن راآلھوعلیھاللهصلىمحمد  حضرت

قبل از او  ھاى الھىو بھ تمام انبیاء و رسولان و حجت )١(حُجَجِھِ؛ وَ انَْبیِائھِِ وَ  وَ بِجَمیعِ مَنْ مَضى قبَْلھَُ مِنْ رُسُلِ اللهّ . «٤
  ».ایمان داریم

  بیان كلام:

منطقھ گرم و  را از عالم وجود، و آخرین ثمره نظام ھستى، انسانى خداوند سبحان براى گزینش بالاترین شخصیت در
معنویت و عظمت  زیباى طبیعت بھره كمترى را برده است. اما در واقع ھمھ اى برمى گزیند. كھ از امكاناتدور افتاده

  در آنجاست.

  ، از نسل ابراھیم خلیلاز خانواده حضرت عبداللهّ 

  

  .٤٣٨.تحف العقول، ص١

)٥١(  

  

، اما است الله علیھ السلام یتیمى را كھ مدرسھ و دانشگاه نرفتھ علیھ السلام،از فرزندان حضزت اسماعیل ذبیحالرحمن
مولایش بود، ھمان  حرایش، زنده كننده روح و عبادت و بندگى بھ محضر كلاس و نجوایش، اعتكاف و خلوت در غار

بال و پر گشوده، و آنجا حاضر  القرآن، جبل الرحمة نامیده شده است و ملائكھ الھى جبل النور ،جبل مكان مقدسى كھ
جایى رساند، كھ عنوان رسالت را  الھى و محل عشق بازى با خدا گردید، رمز بندگى را بھ شدند، تا دل او حرممى



ورى بر ھمھ جھان ھستى را ویژه خود سر نمود، سپس عناوین امانت دارى و عصمت، بزرگى و زیبنده وجود خود
 جانشینان و احكام او، ابدیت تا قیام قیامت یافتند. این ختم رسولان شد. دین و شریعتش كتاب و رسالتش، گردانید، تا

  لوَْلاكَ «توفیق از آن رسولى گردید، كھ خداوند فرمود: 
)٥٢(  

  
  ».آفریدیمرا نمى ھااگر وجود تو نبود، ھستى و فلك)١(لمِا خَلقَْتُ الاَْ◌فْلاكَ؛

و  افتخار باشند. این عزت و بزرگى،و و طفیلى ھستى مىدنبال ا لذا او ثمره اصل وجود است. دیگران در نظام وجود بھ
الذینَ امََنوُا صَلُّوا  وَ مَلائكَِتھَُ یصَُلُّونَ عَلىَ النَّبى یا ایَُّھاَ انَِّ اللهّ «فرموده:  عظمت از آن وجودى است، كھ خداوند در قرآن

اى مؤمنین شما ھم بر  فرستند.بر پیامبر اعظم درود مىخداوند و فرشتگانش  بھ درستى كھ )٢(عَلیَْھِ وَ سَلِّمُوا تسَْلیما؛
  ».بفرستید پیامبر اعظم سلام و درود

  ھا:پیام

  باشد.ھمھ انبیاء و رسولان مى . نبوت عامھ: آنچھ مربوط بھ اثبات نبوت و رسالت١

  باشد.نبوت خاصھ: آنچھ مربوط بھ یكى از انبیاء مى

  

  .٤٠٥، ص ١٦. بحار الانوار، ج١

  .٥٦)، ٣٣. احزاب (٢

)٥٣(  

  

ابن  على گویند. لذا كلام حضرتشریعت او باشد، نبوت خاصھ مى پس آن چھ مربوط بھ بعثت خاتم الانبیاء و رسالت و
  باشد.مى السلام مربوط بھ نبوت عامھ و خاصھعلیھ موسى الرضا

 متقى در قرآن ھا لازم و از صفات انسان با ایمان وكتب آسمانى آن ھا وبھ تمام انبیاء الھى و شریعت و صحیفھ . ایمان٢
  شریف بیان شده است.

بھ شده و  ھاى باتقوا) كسانى ھستند كھ آن چھ بھ تو نازل(انسان وَالَّذینَ یؤُْمِنوُنَ بمِا انُْزِلَ الِیَْكَ وَ ما انُْزِلَ مِن قبَْلكَِ؛«
  ».رسولان قبل از تو ، ایمان دارند

باشد، زیرا ھمھ مى اعتقاد و ایمان داشتن بھ جانشینان پیامبر اعظم . لازمھ جدا نشدنى ایمان بھ خدا و پیامبر اعظم،٣
شرایط تحقق ایمان  السلام از جملھایمان بھ ولایت و امامت امامان معصوم علیھم ھا حجت الھى ھستند، در نتیجھآن

  در محضر خدا و قرآن واقعى

)٥٤(  

  
  باشد.مى

جانشینان پیامبر  احكامش، بھ تمام احادیث قدسى و نبوى و بیانات . انسان مؤمن كسى است، كھ بھ تمام آیات قرآن و٤
تا بھ اوج ایمان  پذیرا گشتھ،ھا را با جان و دلایمان داشتھ، آن السلامزھرا علیھم اعظم؛ دوازده مقام معصوم و حضرت

  در محضر خداوند نایل گردد.

)٥٥(  

  
   »فصل چھارم«



  مـــعــاد 

را  رفیع و بلندى ھا، جایگاه بسفرھنگى، گفتارى و رفتارى مسلمان معاد در زندگى فردى و اجتماعى، سیاسى ونقش 
نموده است. این بحث  آیھ قرآن در بزرگترین كتاب الھى موضوع معاد را بیان باشد. تا آن جا كھ بیش از ھزاردارا مى

  مباحث در قرآن بیانگر نقش باشد. لذا این حجم ازمى ھاى مختلفداراى فروع و بخش

)٥٦(  

  
  باشد.ھاى معاد مىسازنده بحث

انسانى  شوند، كھ اگر جامعھمباحث مھم معاد را یاد آور مى موارد ھفتگانھ السلامعلیھ ى الرضاحضرت على بن موس
ھا بھ خاطر ھمھ این گیرد تا دادگاه و زندان و مجازات لازم داشتھ باشد.نمى ھا را باور نماید، ھیچ تخلفى صورتاین

  باشد.انسانى مىعقلانى و ایمانى و حجاب غرائز  فقدان معرفت و شناخت و یا ضعف

 وَ یؤُْمِنُ بعَِذابِ الْقبَْرِ وَ «براى مأمون در مورد معاد فرمود:  در ادامھ بیاناتش السلامعلیھ حضرت على بن موسى الرضا
راطِ  مُنْكِرٍ وَ نكَیرٍ وَ الْبعَْثِ بعَْدَ المََوْتِ. وَ الْحِسابِ وَ الْمیزانِ وَ  بعد  یر و زنده شدن؛ ایمان بھ عذاب قبر و منكر و نك)١(الصِّ

  ».گذشتن از پل صراط از مرگ و حساب رسى اعمال، و سنجش اعمال و

  ھاى انسان با ایمان است.ھمھ این ھا از نشانھ

  

  .٤٤٤ف العقول، ص .تح١

)٥٧(  

  

  گوید بر امام وارد شدم.راوى مى

  مُرد؟ پس حضرت براى من فرمود: على ابن حمزه (بطائنى)

  عرض كردم بلى.

  حضرت فرمود: او وارد آتش جھنم شد.

  راوى گفت: از آن خبر بھ فزع و تعجب افتادم.

شناسم. بھ او نمى موسى پدرم سوال شد. گفت امامى بعد از او حضرت فرمود: از او در مورد امامت بعد از حضرت
  ».او زده شد كھ قبرش پر از آتش گردید ى؟ پس ضربتى بھشناسگفتھ شد نمى

اولین خانھ آخرت است. اگر كسى از آن نجات یابد  فرمود: بھ درستى كھ قبر وسلمآلھوعلیھاللهصلى حضرت پیامبر اعظم
   آن نخواھد شد. تر است و اگر نجات نیابد، پس بعدش كمتر ازآن آسان بعد از

  أَنَّ ّ� «نقل شده كھ فرمود: وسلمآلھوعلیھاللهصلى حضرت پیامبر اعظم

)٥٨(  

  
لمَُوهُ سَ  فیَسَْألاَنھِِ عَنْ رَبِّھِ وَ نبَیِّھِ وَ دینھِِ وَ امِامِھِ، فاَنِْ أجَابَ باِلْحَقِّ  تعَالى مَلكََیْنِ یقُالُ لھَمُا: ناكِرٍ وَ نكِیرٍ ینَْزِلانِ عَلى المَیِّتِ 

ھا است كھ بھ آن بھ درستى كھ براى خداوند دو فرشتھ )١(ذابِ؛مَلائكَِةِ الْعَ  الِى مَلائكَِةِ النَّعیمِ، وَ انِْ ارْتجََ عَلیَْھِ سَلمَُوهُ الِى
امامش سؤال  شوند. پس او را از پروردگارش و پیامبر و دین ووارد مى شود. كھ بر مردهناكر و نكیر گفتھ مى



ذاب ر فرشتھ عشد، او را ب نمایند. و اگر سخن بر او بستھتسلیم فرشتھ نعمت مى نمایند. اگر بھ حق جواب داد. او رامى
  ».سپارندمى

ھمراھى  میرد، ھفتاد ھزار فرشتھ تا قبرش او راایمان مى السلام فرمود: زمانى كھ انسان باحضرت امام صادق علیھ
   گویند.نشینند، و مىنكیر كنار او مى نمایند، پس زمانى كھ داخل قبر شد، منكر ومى

  پروردگار تو كیست؟ دین تو چیست؟ پیامبرت

  

  .٧٢،ح٢٤٥،ص٦.بحارالانوار ج١

)٥٩(  

  

 نگاهباشد. آپیامبرم و اسلام دینم مى موسلآلھوعلیھهللاست، محمد صلى گوید: خداوند پروردگارمكیست؟ پس آن مؤمن مى
او  دھند. غذا براىبیند، گشایش مىتا آن جا كھ چشم مى آن دو فرشتھ الھى براى رفاه او در عالم برزخ، قبرش را

  نمایند.آورند و شادى و بوى خوش براى او وارد مىمى

  ھا:پیام

  معاد، از واجبات انسان مسلمان است.شبھ نسبت بھ  . شناخت و باور نمودن، ایمان قوى بدون شك و١

دوزخ  شود، كھ در صورت تخلف ، عذاب برزخ وشمرده مى . شناخت رھبر و امام جامعھ از ضروریات اصول دین٢
  در پى دارد.

  برد. تا قیامت در نعمت است، یا در عذاب الھى بسر خواھد شود، كھ.در خانھ قبر، كلىّ پرونده انسان روشن مى٣

  عاد؛مرگ و قبر، قیامت و جھنم وھاى م. بحث٤

)٦٠(  

  
  روح اطاعت و ترك معصیت در انسان باشد. كنندهزنده بھشت، باید انسان ساز، كنترل كننده غرائز،

)٦١(  

  
   »فصل پنجم«

   و جایگاه امامت السلامامام رضا علیھ

ط شرای توجھ بھ پیش نیازھاى آن خداوند فردى را در بھترین جایگاه امامت مردم در جامعھ بشرى الھى است كھ با
  نماید.منصوب مى

و شایستگى  خواھد لیاقتآن را باید بدست آورد، مثال؛ كسى كھ مى خواھد وارد شود، پیش نیازانسان در ھركارى كھ مى
  دكترا را پیدا نماید، باید دوره راھنمایى و

)٦٢(  

  
بنده كھ زی مقام امامت از جانب خداوند عنوان بسیار بزرگى است دبیرستان را پشت سر بھ گذارد. شایستگى و لیاقت

   واگذار نماید ام را بھ چھ كسى در كدام شرایطسبحان مى داند، این مق ھركسى در ھر شرایطى نیست. لذا خداوند

در كجا قرار  داند، رسالت امامت و رھبرى رارِسالتَھَ؛ُ خداوند بھتر مى اعَْلمَُ حَیْثُ یجَْعَلُ  اللهّ «فرماید: خداوند در قرآن مى
  ».دھد



حمن) و عنوان رسالت (وَ  خداوند مقام و منصب امامت را بعد از مقام بندگى رَسُولھُُ) بھ  (عَبدُهُ) و دوستى (خَلیلُ الرَّ
منصب  السلام در مرو كھ مردم اختلاف بسیار درحضرت امام رضا علیھ انبیائش عطا فرموده است. در این موضوع

  كنیم:را نقل مى اى از آنامامت كردند، بیاناتى فرمودند، كھ گوشھ

ةِ  السلامعلیھ بھِا ابِْراھیمَ الخَّلیلَ  انَِّ الاِْ◌مامَةَ خَصَّ اللهّ «   بعَْدَ النَّبوَُّ

)٦٣(  

  
فھَُ بھِا وَ أشَادَ بھِا ذِكْرَه؛ُ   وَ الْخُلَّةِ مَرْتبَةٌَ ثالثِةٌَ وَ فضَیلةٌَ شَرَّ

خلیل  دوستى بھ عنوان مرتبھ سوم كمالات بھ حضرت ابراھیم بھ درستى كھ امامت را خداوند بعد از مقام نبوت و
ت امام طھ آن شرافت داد، و بھ وسیلھ مقامآن پیامبر را بھ واس السلام عطا نمود و فضیلتى است كھ خداوندعلیھ الرحمن

  ».نام او را یاد آور و بلند آوازه قرار داد

ھنَُّ قالَ انِىّ جاعِلكَُ للِناّسِ إمِاما؛ وَ إذِِ ابْتلَى ابِْراھیمَ «پس خداوند جلیل و عزیز فرمود:  زمانى كھ  و )١(رَبُّھُ بكَِلمَاتٍ فأَتَمََّ
سپس  (امورى، كراماتى، معجزاتى،مشكلاتى) امتحان كرد، ا بھ وسیلھ كلماتىر السلامعلیھ خداوند حضرت ابراھیم

  ».درستى كھ من تو را براى مردم امام و رھبر قرار دادم آزمایشات را تمام نمود. خداوند فرمود: بھ

  وَ مِنْ ذُرِیَّتى:«شادى نسبت بھ این منصب امامت فرمود از روى السلامعلیھ قالَ الْخَلیلُ سُرُوراً بھِا؛ حضرت ابراھیم«

  

  .١٢٤):٢. بقره(١

)٦٤(  

  

  براى مقام امامت انتخاب نما.» خدایا! و از فرزندانم

  ».رسدو عھدم (در مسئلھ امامت) بھ ظالمین نمى پیمان )١(قالَ لاینَالُ عَھْدِى الظّالمِین؛«خداوند فرمود:

 وَ  ظالمٍِ الِى یوَْمِ الْقیِامَةِ  فأَبَْطَلتَْ ھذِهِ الاْآیةَُ امِامَةَ كُلِّ «فرمود: السلام در استدلال بھ آیھ شریفھ قرآنعلیھ حضرت امام رضا
فْوَة؛ این آیھ رھبرى و امامت ظالمین را را  (در حكومت بر مردم) تا روز قیامت باطل نمود. و امامت صارَتْ فىِ الصَّ

امامت  بر انتصابى بودن امامت و رد كردن انتخابات در بحث این بیان دلالت».ھاى الھى گردانیدمخصوص برگزیده
كافى را دارا  لایق و شایستھ الھى كھ مدیر و مدبر، شجاع و شرایط ھاىدیگر مقام رھبرى بھ انسان دارد.از طرف

  و غیره ارزشى ندارد. گردد، پس وابستگى قومىباشند، واگذار مى

  بأِنَْ جَعَلھَا فى ثمَُّ اكَْرَمَھاَ اللهّ «سپس حضرت فرمود: 

  

  . ھمان.١

)٦٥(  

  

فْوَةِ وَ الطَّھارَةِ؛ یةَِ اھَْلِ الصَّ و پاك  داشت، بھ این كھ آن منصب را در میان فرزندان برگزیده خداوند امامت را گرامى)١(ذُرِّ
  ».قرار داد

  ھا:پیام

لیم عبودیت و تس فرماید. لذا تا پیش نیاز رسالت كھخویش ھدیھ مى و خاصان. خداوند درجات را بھ ترتیب بھ دوستان ١
  گردد.رسالت و نبوت بھ او عطا نمى واقعى است، محقق نگردد، مقام



قبل و از  ھاىو وحى كتب آسمانى و ابلاغ احكام، افراد را از نسل . خداوند در گزینش خویش جھت رھبرى بندگانش٢
آن عنوان  ھا و كمالات را براىدھد، تا لیاقتتربیت خویش قرار مى انى تحت عنایات وعالم رحم و كودكى و نوجو

  بزرگ الھى كسب نمایند.

  . خداوند رھبران را در سختترین مشكلات و٣

  

  .٤٦١.تحف العقول ص ١

)٦٦(  

  

  نماید، تا خالص شوند.آزمایشات امتحان و آب دیده مى

عیوب  از ریشھ و اصل و نسب، از شرك و كفر و آلودگى، از نماید، كھكسانى عطا مى . مقام امامت را خداوند بھ٤
  ظاھرى و باطنى،پاك و منزه باشند.

  از فضل پدر تو را چھ حاصل     گر بود پدرت فاضل 

احاطھ  را با ھا محال عادى است، اما خداوندى كھ ھمھ بندگانانسان . امامت انتصابى است، نھ انتخابى، زیرا شناخت٥
باشد. تر مىشایستھ نماید، چھ كسى براى رھبرى جامعھ از ھمھمنصوب مى شناسد، از روى حكمت و علمعلمیش مى

براى رھبرى بندگانش با توجھ  باشد، پس بھترین راه راھا مىمنزه و پاك از ھمھ عیب زیرا خالق ھستى در ھمھ كارھا
 نماید.انتخاب مى بھ تمام مصالح ومفاسد

)٦٧(  

  
   »فصل ششم«

   منصب امامت جامعھ

ضرورتى بر آن  وجدان و عقل، عرف و شریعت دینى بدون ھیچ نیاز رھبرى در جامعھ بشرى از بدیھیّاتى است، كھ
رھبر را بر جامعھ و جان  دھد كھ حقوق و محدوده ولایترھبرى اختصاص مى نماید. این منصب، عناوینى رابھحكم مى

  موفقیت و سربلندى، نظم و استحكام یك حكومت و باشد.و مال مردم بیان گر مى

)٦٨(  

  
  باشد.قوى در اداره امور مى كشور درگرو رھبرى آگاه و بیدار مدیر و مدبر، شجاع و

نیا وَ عِزُّ  انَِّ الاِمامَ «فرمود:  السلامعلیھحضرت على بن موسى الرضا   زَمامُ الدّینِ وَ نظَامُ الْمُسلمِینَ وَ صَلاحُ الدُّ
ھا است و مسلمان و امامت موجب نظم و حكومت و پایدارىاست،  المُسلمِینَ؛ بھ درستى كھ امامت و رھبرى افسار دین

  ».ھا استعھ سبب عزت مسلماندنیا است، و راھبر جام وجود رھبر، عامل مصلحت و خوبى

است و اگر  مسلمانان در گروه رھبرى و جلودارى جامعھ بیان شده در اندیشھ رضوى ركن اساسى دین و اسلام و
فرھنگى و نظامى، قدرت  ھا در تمام ابعاد سیاسى و اقتصادى،شیرازه زندگى آن مردمى این اساس را از دست بھ دھند،

رو خواھند فرھنگى و اجتماعى روبھ پاشد و مردم با سقوطفردى و اجتماعى از ھم مى امنیت و شوكت اسلامى و دینى،
  ورى كامل و بھ آن توجھباید از این اندیشھ تابناك بھره ھاشد، حال انسان

)٦٩(  

  
ھا قرن و خارج این ھدف را نشانھ روند و مردم سلحشور كھ كافى نمایند و نگذارند، دشمنان دیرینھ اسلام از داخل

   گیرند. از پشت، مورد ھجوم بى رحمان و از خدا بى خبران قرار اند، از آن غافل شده وپاسدار حریم امامت بوده



توانمند دینى ھر  ھشدار داده، كھ سقوط وحدت اسلامى و قدرت و ھاھا بھ ھمھ ملتملتّ ایران و شیعھ در طول قرن
در این  نتیجھ اختلاف و تفرقھ جدائى مردم از رھبرى و امامت جامعھ بوده است، در زمانى دچار ضعف شده، بھ خاطر

اسلام با تمام ھوشیارى سنگربان این  ناپذیرى را براى مردم در برداشتھ است. حال باید جھان امر مھم خسارات جبران
پویائى كھ از متن دین است،  وسلم را زنده نموده و تحرك وآلھوعلیھاللهصلى بتواند، اسلام ناب محمدى مرز الھى باشد، تا
  آن را حفظ نماید.

  ست عمومى بر امور دینى و دنیایى مردمامامت ریا

)٧٠(  

  
خداوند  عمومى كشور و جھان در واقع ولایت الھى است. زیرا ھاىھا و ثروتاست و ولایت او بر اموال و جان انسان

بھ صورت  بھ مقام اجرائى جامعھ تفویض نموده است. تا او مردم را این حق را بھ او واگذار نموده است و اختیارات را
   قادى و عملى اداره نماید.فرھنگى و اعت متعادل در جھات سیاسى و اقتصادى و

مالكیتّ و  ھاى مختلف بیان شده است. از جملھ آیھ انفالبا عنوان در بسیارى از آیات قرآن جایگاه آن مقامات معصوم
  وسلم بیان شده است.آلھوعلیھاللهصلى پیامبر اعظم السلام در ردیف حضرتعلیھم حاكمیتّ ائمھ معصومین

شرط و  پیروى از آن حضرت ذكر شده، پس پیروى بى قید و امامان معصوم در ردیفو در آیھ اطیعوا اطاعت از 
  است. ھا را بیانگرھا عظمت و بزرگى و توسعھ وجودى آنآن حاكمیت و مالكیت و ولایت تكوینى و تشریعى

  دلیل عقلى؛ عقل ضرورت امامت و رھبرى جامعھ را

)٧١(  

  
  داند.استحكام مردم و جامعھ مى ترین اركان حیات و ثبات واز مھمترین و اساسى

حیات و ثبات  ھا باید براى حفظھم ھمین بیان را دارند. پس انسان ھالذا شریعت دینى و فطرت و وجدان سالم انسان
امامت و رھبرى جامعھ بالاترین  ھاى خود ، رشد و بالندگى انسانى خویش براىسرمایھ زندگى خویش ،كشور و وطن و

این منصب الھى  قید و شرط ازچرا و بى باشند و عملاً باید ھمراه با اعتقاد و اطاعت بى چون و بھاء و ارزش را قائل
  الھى نایل گردند. تا بھ عزت خویش در سایھ ھدایت و راھنمایى رھبران حمایت نمایند.

رھبرى مردم  باشد. امام جمعھ و امام جماعت،از یكدیگر جدا نمى منصب امامت با امارت و حكومت در جامعھ اسلامى
  ولایت تحقق یابد. در صدر اسلام، باید با نظارت امامت و باشد. نظام اجرایى جامعھرا عھده دار مى

)٧٢(  

  
اعظم امور  جعفر طیار و مالك اشتر و كسانى كھ در غیاب رسوا ى؛چونمالك اشتر و نمایندگان حكومت نبوى و علو

چون نماز جمعھ و  امامت و رھبرى جامعھ در تمام ابعاد و جھاتدارى  اند. عھدهمدینھ الرسول را عھده دار بوده
   نمودند.مى مدیریت ، جمع آورى مالیات و وجوھات شرعى را عملى جماعت را اقامھ، نظام اجتماعى را

حیات خود بر مردم مسلمان داشتھ، امامان معصوم  در زمان وسلمآلھوعلیھاللهصلى لایتى را كھ حضرت پیامبر اعظمو
 بسیارى شد،نتیجھ اگر این مھم بعد از آن پیامبر خاتم محقق مى اند. درتمام آن حدود ولایت را بر مسلمین دارا بوده ھمھ

جامعھ اسلامى بعد از  افتاد. جایگاه خلافت پیامبر اكرم، ولایت و امامتنمى قھا در طول تاریخ اتفااز مشكلات مسلمان
  جانشینانش بھ صورت گسترده مطرح گردیده است. آن رسول اعظم، در سخنان او و

  تعریف منصب امامت در بیانات حضرت على بن موسى الرضا:

)٧٣(  

  



 الاََْ◌مامُ «فرمود:  السلامعلیھ نموده است، حضرت امام رضا در جواب مأمون عباسى كھ درخواست بیان احكام را
   ».بارانى شدید و تند است السَّحابُ الماطِرُ وَ الغَیثُ الھاطِلُ؛ امام ابرى است بارنده،

بارد و ھمھ مى مختلف زندگى بشرى در جھت سعادت دنیوى و اخروى مقام امامت ابر رحمت الھى است، كھ در زوایاى
اعتقادى، فكرى و  السلام است، كھ در ابعادعلیھ راھنمایى و ارشادات امام معصوم نماید. این ھمانجوانب را سیراب مى

   باشد.مى آمیزعملى انسان، سازنده و موفقیت

   ».باشدآسمانى سایھ انداز مى وَ السَّماءُ الظَّلیلةَ؛ُ امامت«فرمود:  السلامعلیھ حضرت امام رضا

سطح جھانى  نماییم. لذا چون مسئولیت امامت فراگیر، درزندگى مى گویند، ما در زیر سایھ فلانىدر عرف عمومى مى
  و عموم است تشبیھ شده بھ آسمانى كھ در

)٧٤(  

  
پوشش  ه است، كھ ھمھ جا رارھبرى را بھ آسمانى تشبیھ نمود بان گسترده امامت وھمھ جاى وجود دارد، لذا سایھ

جمادات در سایھ  ھمھ ھستى را پوشانده، حتى ھمھ جانوران و گیاھان و دھد. بدین معنا كھ امامت نورى است ،كھمى
   عنایات معنوى امامت الھى قرار دارند.

 شبیھ و بیان باید بھدر این ت». امامت زمینى ھموار است وَ الارَْضُ البسَیطََة؛ُ«فرمود:  السلامعلیھ حضرت امام رضا
وجود  باشد،ھا مىھا و منافع براى انسانتمام خیرات، خوبى نكات ظریف توجھ نمود، چنان كھ زمین گسترده منشاء

است، در گرو  معدنى از طلا تا نفت و دریاھا كھ مركز غذائى و معدنى ھا و میوھا، ذخایرحیوانات و گیاھان، سبزى
جھات مادى و معنوى  منشأ و اصل ھمھ خیرات و رحمت بى انتھاى الھى در جامعھ باشد، پس رھبراستعداد زمین مى

  است. ھابراى نظام وجود بھ ویژه انسان

)٧٥(  

  

وضَة؛ُ وَ العَیْنُ الغَریزَةُ و الغَدیرُ «فرمود:  السلامعلیھ حضرت امام رضا  امامت چشمھ جوشان و استخر و بوستان )١(و الرُّ
حیات  ائى ازگذارد و ھر لحظھ آب تازهخود را بھ نمایش مى امام در جامعھ از جھات علمى و عملى شكوفائى». است

ھا چنان كھ انسان نماید،استخرى است، كھ ھمھ چیز را در خود حفظ مى نماید. اورابھ ارواح و عقول انسانى تقدیم مى
گذارند، تا نشاط دینى و  خود باید بھ وادى رھبر الھى و امامت معصوم قدم بھ براى شادابى و نظافت روح و جان

ایى را از ھاى شگفتھ تازهگل ب برگیرند. امام در ھر روز و ساعتىمعصوم پاك و نا الگوگیرى خویش را از آن مقام
نماید. لذا این جوشش ھمیشگى، ھدیھ مى وحى و نبوت بھ فرھنگ اعتقادى، علمى و عملى جامعھ گلستان حق و عدالت،

  نماید. و آن را تبدیل بھ گلرا از كھنھ بودن خارج مى دین و اسلام

  

  .٤٦٣.تحف العقول، ص١

)٧٦(  

  

  )١(نماید.ھمیشھ بھار مى
امام امین الھى در زمین خدا و در میان  )٢(وَ خَلْقھِِ؛ فى ارَْضِھِ  الاََْ◌مامُ امَینُ اللهّ «فرمود: السلامعلیھ حضرت امام رضا

  ».خداوند است خلق

احكام نورانى  ھا بھ امت اسلامى، امین در اجراىپاك در ابلاغ آن ھاى الھى، امانتدارىامام امین در گرفتن وحى و پیام
نظام وجود است،  انسان ساز الھى است. زیرا كسى كھ رھبر جن و انس در عمل بھ آن دستوراتدر جامعھ اسلامى و 

چاره بھ مثل این كھ حیوانات بى شناسند.ھا مىھا و نقصشناسند. پاك از تمام عیبمى ھمھ موجودات حتى جامدات او را،
اند، از امواج سر تسلیم فرود آورده در تكویناند، زیرا ھمھ مسخر اویند و گشایى پناه آورده امامان نور جھت چاره

  السلام گرفتھ، تا ماھى وعلیھ كشور مصر در زمان حضرت موسى رودخانھ نیل در



  

  .براى شناخت و مطالعھ بیشتر: زیارت جامعھ كبیره، دعاى ندبھ.١

  .٤٦٣ . تحف العقول، ص٢

)٧٧(  

  

تا  السلام ،علیھ السلام براى ذبح حضرت اسماعیلعلیھ و كارد تیز در دست حضرت ابراھیم السلامعلیھ حضرت یونس
خاتم رسولان الھى و پناه آوردن گنجشك بھ  مكرمھ بالاى كوه ابوقبیس براى اثبات حقانیت و نبوت شَقُّ الْقمََر در مكھ

مار و پناه بردن شتر از گشتارگاه مشھد مقدس  اش از چنگالسلام براى نجات جوجھعلیھ لى بن موسى الرضاع حضرت
 ھستى بھ اذن خداوند نسبت بھ این انوار الھى در جھان ھا دلالت بر شعور و شناخت جھانرضوى، ھمھ این بھ حرم

  باشد.ھستى مى

تھُُ «فرمود: السلامعلیھ حضرت امام رضا    ».امام حجت الھى بر بندگانش است)١(عِبْادِهِ؛ عَلى وَ حُجَّ

  حجت؛ یعنى برھان و استدلال، دلیل و راھنما.

  بندد. با وجود امامى كھراه عذر خواھى بندگان را مى لذا وجود امام در میان مردم اتمام حجتى است، كھ

  

  . ھمان.١

)٧٨(  

  

تمام و  راه ندارد. در این صورت نعمت و حجت الھى بر مردم علمش بر تمام ھستى احاطھ دارد، جھل و نادانى در او
بندگان الھى بستھ  ھاى فرار و معذرت خواھى براند، راهمردم كوتاھى كرده دین براى ھمھ بھ كمالش رسیده است، چون

راھھاى ارشاد و رھبرى و  رسولان و امامان بر حق بھ عنوان وصى پیامبرش ھمھ باشد، چون خداوند با ارسالمى
آنان بھ كمال خویش مستعد نموده است، تا براى بھره مندى بندگانش در تمام جھات آماده و رحمت را مفتوح و زمینھ را

  ھا نباشد.عذرى براى رھا نمودن از تكلیف در اختیار آن نایل گشتھ و

  ھا:پیام

خویش در  مند و بھ عزتقرار گیرد، تا ھمگان از وجود او بھره . رھبر باید محور و الگوى اعتقادى و رفتارى جامعھ١
   سایھ رھبرى دست یابند.

  ھا بھ بركت وجود رھبرىمشكلات و گشایش بن بست و حل . اصلاح و نظم، جلوگیرى از ھرج و مرج٢

)٧٩(  

  
   یابد.تحقق مى

  باشد.شرط از خدا و پیامبرش مى روى از امامت جامعھ در ردیف پیروى بى قید و. پی٣

  ھا مى گردد.زمینھ . وجود رھبرى موجب نزول رحمت الھى در تمام٤

انسان ساز قرآن  گر حلال و حرام و احكامجانشین پیامبر الھى، بیان . امامت و رھبرى، امین خدا و وارث رسالت او،٥
   باشد.و اسلام مى

واسطھ آن نازنین  ھا و زمین بھشود، خیرات آسمانرھبرى نافذ مى . تصرفات در اموال عمومى جامعھ بھ واسطھ حكم٦
  گردد.ھا مىنصیب انسان



  در جوامع بشرى است. . سیره عملى عقلا و اجماع علما بر ضرورت رھبرى٧

)٨٠(  

  
   »فصل ھفتم«

   جایگاه امامان نور

ھستند،از مباحث اصول  السلام آن انوار پاك الھى كھ برگزیدگان خداوند بحث امامت و رھبرى دوازده امام معصوم علیھ
بعد از دیگرى امامت  باشند، یكىمى مطرح ھست. ھدایتگرانى كھ الگوى انسان اسلام اعتقادى بھ عنوان امامت عام

  اند، تا كنون زمین از حجت رھبرى الھى خالىبوده دارجامعھ را عھده

)٨١(  

  
خورشید پشت  ھا و جامعھ است و ھمھ از نور وجودش چونانسان نبوده و الان ذخیره و عصاره عالم وجود در میان

  باشد.امامت یكى از آنھا باشد، امامت خاصھ مى مندند. و اگر بحث در موردابرھا بھره

السلام علیھ مامان نور بعد از حضرت علىدرباره امامت ا السلام در جواب مأمونعلیھ حضرت على ابن موسى الرضا
  فرمود:

استمرار  السلامعلیھ بعد از حضرت على )١(یوَْمِنا ھذا؛ علیھماالسلام ، واحِدا بعَْدَ واحِدٍ إلِى وَ بعَْدُهُ الَْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ . «١
(كھ وجود امام دوازدھم ». وزدیگرى تا امر یكى پس ازعلیھماالسلام  حضرات امام حسن و امام حسین راه امامت از

  باشد.)راه جانشینى پیامبر اعظم مى استمرار بخش

نَّةِ، وَ . «٢ سُولِ، وَ أعَْلمَُھمُ باِلْكِتابِ وَالسُّ اینان فرزند  أعَْدَلھُمُ باِلْقضَِیَّةِ وَ أوَْلاھمُْ باِلاِْ◌مامَةِ فىِ كُلِّ عَصْرٍ وَ زَمانٍ؛ عِتْرَةُ الرَّ
  ین مردم بھ كتاب خدارسول خدایند، داناتر

  

  .٤٣٨.تحف العقول، ص ١

)٨٢(  

  

رھبرى در  زاورترین مردم بھباشند، و سقضاوت و حكم نمودن مى ترین مردم درو سنت پیامبر اعظم ھستند، و عادل
  ».ھر دوره و زمانى ھستند

ةُ عَلىَ. «٣ نْیا حَتىّ یرَِثَ اللهّ  وَ أنََّھمُ العُرْوَةُ الوُثْقى وَ أئَمَِةُ الْھدُى وَ الْحُجَّ الْوارِثین؛  الأرَْضَ وَ مَنْ عَلیَْھا وَ ھوَُ خَیْرُ  أھَْلِ الدُّ
كسى كھ بر روى  و اتمام حجت بر ھمھ مردم جھان، تا این كھ خداوند و امامان نور ریسمان محكم و پیشوایان ھدایت

  ».بھترین وارثین است برد و اوزمین ھست، زمین را بھ ارث مى

  ھا و بندگان او ھستند.بر آفریده آرى؛ خداوند و حجت او در ھر زمانى وارث حكومت

مخالفت  ھا (امامان نور)الْھدُى؛ بھ درستى كھ ھمھ كسانى كھ با آن قِّ وَ وَ أنََّ كُلَّ مَنْ خالفَھَمُ ضالٌ مُضِلٌ، تارِكٌ للِْحَ . «٤
  ».اندحق و ھدایت را ترك نموده ھا راهباشند، آنكردند، گمراه و گمراه كننده مى

)٨٣(  

  

سُولِ باِلْبیَانِ، مَن ماتَ لایعَْرِفھُمُ و لایتَوَلاھّمُ وَ انََّھمُ المُعَبِّرُونَ عَنِ الْقرُآنِ، الناّطِقوُنَ عَنِ . «٥ بِاسَْمائھِِم و اسَماءَ آبائھِِم  الرَّ
ھا را خدا است، كسى كھ بھ میرد و آن مفسرین قرآن ھستند، و سخنانشان با بیان از رسول ماتَ میتةََ الْجاھِلیَِّةِ؛ اینان

ارزش وجودى ». مرگش مردن جاھلیت است ھا را با نام و نشان خود و اجداد و پدرانشان نپذیرد،آن نشناسد و ولایت



السلام و رھبرى جامعھ اسلامى ارزیابى معصوم علیھم شناخت و ارتباط با امامان دنیا و آخرت بھ وسیلھ در انسان
  گردد.مى

لاحُ وَ . «٦ دْقُ وَ الصَّ ھا آن از دین الاِجْتھِادُ وَ أدَاءُ الامَانةَِ الِىَ البرِِّ وَ الفاجِرِ؛ و ھمانا وَ أنََّ مِنْ دینھِِمْ الَْوَرَعُ وَ الْعِفَّةُ وَ الصِّ
اسلام، در  اصلاح امور و كوشش وجدیت (در راه نشر و ترویج تواضع و كوچكى، و پاكى و صداقت و راستى،

  ».باشدبرون) و پرداختن امانت بھ خوبان و ظالمین مى ھاى فرھنگى و جھاد با دشمن درون وجبھھ

)٨٤(  

  

جُودِ وَ القیامُ باِللَّیْلِ وَ اجِْتنَابُ المَحارِمِ . «٧ حْبةَِ؛(ا وَ طوُلُ السُّ بْرِ وَ حُسْنُ الصُّ ر) امامان نو ز سیره آنوَ انِْتظِارُ الْفَرَجِ باِلصَّ
انتظار گشایش بودن و  اقامھ كردن و دورى از كارھاى حرام، و با مقاومت در ھا را طولانى نمودن و نماز شب راسجده

  ».زیبا ھمنشین بودن

حْ  وَ حُسْنُ الجَوارِ، وَ بذَْلُ الْمَعْرُوفِ، وَ كَفُّ الأذَى، وَ . «٨ سجایاى آن  و از )١(مَةُ للِْمُؤمِنین؛بسَْطُ الوَجْھِ، وَالنَّصیحَةُ وَ الرَّ
نمودن) و از اذیت كردن دیگران  نمودن، و خوبیھا را بخشیدن، (بھ دیگران خوبى پیشوایان پاك) خوب ھمسایھ دارى

  ».مھربانى و بخشش نمودن  ھاى با ایمانخوش داشتن و نصیحت كردن براى انسان محفوظ ماندن، روى

  بیان كلام:

  طقند، كھ تفسیر حقیقى، ظاھرى وامامان نور قرآن نا

  

  .٤٣٩.تحف العقول، ص ١

)٨٥(  

  

رسول خدا  ھا روشنگر كلامبیان آنانسانِ معرفى شده در قرآنند،  ھا عینیتّ كامل وجودباطنى قرآن را بیان گرند، آن
 گوید. پس كلام امامان معصوم علیھموحى سخن نمى وسلم ھم جز ازآلھوعلیھاللهصلى است، و حضرت رسول اكرم

عن  ؛ آن رسول الھى)٢(انِْ ھوَُ الاّ وَحْى یوُحى )١(ینَطقُ عَنِ الھوَى ما«فرماید. السلام ھمان سخن الھى است. قرآن مى
  ».گردداست، كھ بطریق خاصى بھ او الھام مى گوید، كلام او فقط وحىفس سخن نمىخواستھ ن

جان ھا و بر  ھا بر اموال وھا و پذیرفتن ولایتشان آنسیره عملى آن لذا شناخت آنان و قرار گرفتن در طریق اندیشھ و
زنده بودن، بالندگى  و رمز حیات و رود،واجب ترین احكام الھى بھ شمار مى نظام وجود كھ ھمان ولایت الھى است، از

  جامع است. در نتیجھ شناخت امام و رھبر، اطاعت و و رشد، پویایى و تكامل انسان

  

  .٤و٣):٥٣. نجم(١

٢.  

)٨٦(  

  

  ت.گردیده اس اعتقادى و احكام عملى اسلام و رمز مقبولى انسان بیان تقلید از كار شناسان دینى در روایات ،زیر بناى

  معرفى فرما. الَلھّمَُّ عَرفنى نفَْسَكَ؛ خدایا! خویشتن را بھ من«

  بشناسان. الَلھّمَُّ عَرفنى رَسُولكََ؛ خدایا! رسولت را بھ من«



تا از  ،»ر حقت شناخت و شعور بھ من كرامت فرماھاى بحجت الَلھّمَُّ عَرفنى حُجَتكََ؛ بارالھا! نسبت بھ امامان نور و«
  عزت و شرف نایل گردم. زندگى و مرگ جاھلانھ نجات و بھ حیات و مرگ با

تكََ ظَللَْتُ عَن دینى؛ اگر حجت« فنَى حُجَّ   ».امخود را بھ من معرفى ننمایى از دینم گمراه شده و انِ لمَْ تعَُرِّ

  ھا:پیام

)٨٧(  

  

سلامت امامت  و سیاسى تمامیت ارضى یك كشور و ملت در گرو . رمز سعادت و بالندگى حكومت، استقلال فرھنگى١
  باشد.مردم در جھت اطاعت از او مى و رھبرى الھى در جامعھ و قرار گرفتن

و  و جامعھ، وابستھ بھ بیانات و دستورات و قوانین رھبرى . عشق و شور، حركت و تحول و ھدفدار بودن مردم٢
  عصوم بیان گردیده باشد.و وحى، نبوت و امامت امامان م ھا از طریق قرآنباشد، بویژه زمانى كھ آنحكومتى مى

د، قرآن كھ بدان آموزد، نھ ھر تفسیرى و تأویلى را دنبال كند، بدون این . انسان باید كتاب قانون را از معلم واقعى آن بى٣
  ناطق كیست.

. ستندالھى ھ انسانیت بوده و جلوه تحقق یافتھ اسماء و صفات زیباى .اینان در تمام كمالات الگوى تمام نماى بشریت و٤
  نور پاك براى رسیدن بھ سعادت دنیا و آخرت در از این جھت ھمھ وظیفھ دارند، از چھارده

)٨٨(  

  
  اندیشھ و اعتقاد، در رفتار و گفتار و... الگوگیرى نمایند.

)٨٩(  

  
   »صل ھشتمف«

   شناخت حق رھبرى

باشد. زیرا مى اجتماعى و فردى در گرو داشتن راھبر و راھنماى الھى مرز موفقیت و سربلندى جامعھ و مردم زندگى
. استھا استوار گردیدهانسان باشد، بر مبانى فطرى و آفرینشىجھان ھستى مى ھا چون از جانب خالقاین گونھ ھدایت

  ھاى دنیا و آخرت مردمكاملى منافع و بالندگىت در این پویایى و سیر

)٩٠(  

  
ھا باید امامت انسان است، لذا ھمھھدف اصلى مورد توجھ قرار گرفتھ ھاى جانشین خدا بھ عنوانمسلمان در گرو ھدایت

حساب آورند، تا پیروز و موفق  عملى خویش در زندگى رفتارى، در جامعھ و فرد بھ ترین اركان اعتقادى ورا از مھم
  گردند.

  فرمود: قاسم جعفرى براى داود بن السلامعلیھ حضرت امام رضا

عَلیَْنا حَقاّ، فمََنْ عَرَفَ حَقَّنا وَجَبَ حَقُّھُ، وَ مَنْ لمَْ  وَ انَِّ لكَُمْ  وسلمآلھوعلیھاللهصلى ،یا داوُدُ إنَِّ لنَا عَلیَْكُمْ حَقاّ برَِسُولِ اللهّ «
وسلم حقى آلھوعلیھاللهشما بھ خاطر رسول خدا صلى اى داود بھ درستى كھ براى ما بر عھده )١(حَقنّا فلاَ حَقَّ لھَ؛ُ یعَْرِفْ 

شناخت، اداى حقش واجب است، و كسى حق  باشد. پس كسى كھ حق ما راشما بر عھده ما حقى مى است، و ھمانا براى
  ».نشناخت پس حقى براى او از طرف ما نیست ما را

  

  .٣٩،ش  ٤٧١.تحف العقول، ص ١



)٩١(  

  

بھره جان، بىبى اند، چون مردهقبال رھبرى جامعھ بھره ایى نبرده لذا كسانى كھ از شناخت امامت و وظایف خویش در
ھا، درك حقایق، قرار واقعیت شناخت امام در واقع؛ معرفت بھ ھمھ دین، یافتن بوده، جاھلانھ بھ دنیا آمدند و رفتند.

رمز موفقیت و كمال پیروزى انسان  باشد، كھ ھمینگیرى از انسان كامل الھى مىو الگوى در صراط مستقیمگرفتن 
  باشد.حقیقى مى

فْنى حُجَتكَِ « تكََ فاَنَِّكَ انِْ لمَْ تعَُرَّ فْتى حُجَّ نما، پس بھ  ضَللَْتُ عَنْ دینى؛ خدایا راھنماى خودت را بھ من معرفى الَلھمُ عَرِّ
بیوگرافى شخصى مراد  شناخت خانواده و».امنشناسانى، از دینم گمراه گردیده گرت را بھ منر ھدایتدرستى كھ اگ

نماید كھ از آن مقام رھبرى مى شود و انسان را ملزمامام و وظایفى كھ بر آن مرتبت مى نیست بلكھ شناخت جایگاه
  پیروى نماید.

  مراتب حقوق؛

)٩٢(  

  

قرآن، انجام  ایمان بھ اصول اعتقادى و عمل نمودن بھ دستورات . حقوق خداوند بر مردم؛ حق بین خالق و مخلوق:١
  مسیر دین و قانون الھى زندگى نمودن. ھا و ترك كارھاى حرام،خلاصھ؛ درواجب

نموده، چون روزى  وعیدھاى خود در دنیا و آخرت و آن چھ را ضمانت ھا و. حقوق بنده بر مولى؛ خداوند بھ وعده٢
  م دادن.انجا زیبنده مولاى كریم و رحیم است، نسبت بھ بندگانش ھا، وفا نماید، آن چھ كھ لایق وانسان

ین حقوق ب و بالعكس حقوق بین برادران و خواھران نسبى (اقوام)، . حقوق بین مردم؛ چون حقوق بین والدین و فرزند٣
كمال و نوع دوستى  ھا، مراعات این موارد، جامعھ را بھ بالندگى وھمسایھ برادران و خواھران دینى، حقوق بین

   نماید.رھنمون مى

  گى اجتماعى حقوقى را. حقوق اجتماعى؛ نفس زند٤

)٩٣(  

  
حقوق دیگران  ستھ ھر انسانى نباید ضرر زننده و نابود كنندهخوا نماید، مثل این كھ كار و ھنر وبین مردم واجب مى

زندگى كند، آزادى بلھ؛ اما بھ  خواھد،است، ھركس آزاد نیست، بھ ھرگونھ كھ مى باشد، چرا كھ اجتماع خانھ ھمھ افراد
ید، كھ ھمھ نماپس حقوق اجتماعى ایجاب مى موجب سلب آسایش و رفاه و حقوق دیگران نباشد. شرط این كھ این آزادى

 ستمى روا ندارند. حقوق اجتماعى شامل حقوق مردم و زندگى خویش را در محدوده قانون ادامھ داده، بھ كسى مردم
باید بھ  و فضاى سبز در حقوق اجتماعى مطرح است، ھر فردى باشد، زیرا مثلاً لامپ خیابان، چمنرھبران حكومت مى

  ضرر زننده بھ حكومت و دستگاه اجرایى نباشد. ان وایى بھره ببرد، كھ مزاحم استفاده دیگرگونھ

  حقوقى است، كھ دیگران حق ظلم نمودن بھ آن را . حقوق فردى؛ ھر فردى در زندگى خویش داراى٥

)٩٤(  

  
عملى  باشد، لذا نباید رفتارآسایش و آرامش، تأمین زندگى مى ندارد، حق ھر انسانى زندگى در شھر و دیار خویش

  سقوط آزادى و آبادى زندگى آنان گردد. وق دیگران را سلب نموده، موجبایى حقعده

دنیا و آخرت  ایى از زندگى و سعادترھبر خویش را نشناسند، بھره . حقوق بین رھبر دینى و مردم؛ مردمى كھ امام و٦
امر مھم جز با  این ساز اسلام است. لذادین و قرآن و دستورات انسان برند. چرا كھ عزت بشر در پناه عمل بھنمى

 یابد. امام وھستند؛ تحقق نمى رھبران الھى كھ معلمان و مفسران قرآن و سنت نبوى شناخت و اطاعت بى قید و شرط از
ایى عمل نماید، كھ مردم در تمام گونھ اسماء و صفات حسناى الھى با امت و مردم خویش بھ رھبر جامعھ باید با تمام



لم وسآلھوعلیھاللهصلى حضرت رسول گرامى اسلام ى او بھ اسلام گرایش پیدا نمایند، چونرفتار عمل جھات با اخلاق و
  كھ در طول بیست و

)٩٥(  

  
دشمن  ایى عمل نمود، كھسفر و حضر، در خشم و شادى بھ گونھ ھا درھا و ھجرتسھ سال در مكھ و مدینھ، در جنگ

سخترین  السلام درزندگى حضرت على و زھرا و ھمھ امامان معصوم علیھم ترین افراد اسلام آوردند، ھم چنین تاریخ
بالعكس آشنا  ھا را بھ وظایف دینى بین رھبر و مردم، وو... انسان حكومتى و سیاسىشرایط اجتماعى و فردى، 

خویش نایل گشتھ، دنیا و  شده، عمل نماید، بھ زندگى با عزت و افتخار آفرین است. اگر بشریت بھ حقوق ذكرنموده
  نخواھد بود. ھاى واردهو گرنھ سقوط كرده و قادر بھ جبران خسارت نمایدآخرت خویش را آباد مى

 السلام بھعلیھ ایى كھ حضرت امیرالمؤمنین علىرھبر بھ نامھ براى بررسى و آشنایى بھ جزئیات حقوق بین مردم و
  .)١(مالكت اشتر نخعى فرماندار مصر نوشت، مراجعھ گردد

  

  

  .٥٣.نھج البلاغھ، صبحى صالح، نامھ ١

)٩٦(  

  

 ھ روشنگر اموال عمومى مثل دریاھا وك )١(درباره آیھ انَفال السلام بعد از بیان تفسیر آیھ خُمس،علیھ حضرت امام رضا
  باشد، فرمود:جنگلھا مى

 مَّ لذِِى الْقرُْبى كَما جازَلھَمَُ فىِ الْغَنیمَةِ فبَدََأَ بنِفَْسِھِ، ثُ  وسلم رَضِیھَُ آلھوعلیھاللهصلى وَ كَذلكَِ الفيَِْ◌ئُ ما رَضِیھَُ لنِفَْسِھِ وَ لنِبَیِِّھِ «
اموال عمومى این  )٢(وسلم ؛آلھوعلیھاللهصلىرَسُولھِِ  وَ سَھْمِ  وسلم ثمَُّ بھِِم، وَ قرََنَ سَھْمُھمُ بسَِھْمِ اللهّ ھآلوعلیھاللهصلىبرَِسُولھِِ 

و خویشان پیامبر ھم راضى گردید، آن  خداوند براى خودش و پیامبرش راضى شده، براى اقوام چنین است، آنچھ را
سپس رسولش را و بعد امامان معصوم راكھ  س اول خودش را آغاز نمود،غنیمت و خمس بیان شد. پ گونھ كھ در

  ».نزدیك نمود پیامبرند و سھم آن امامان را بھ سھم خدا و رسولش جانشینان

  

سُولِ(انف یسَْئلَوُنكََ عَنِ الاَْ◌نْفالِ قلُِ الاَْ◌نْفالُ �ّ . «١   »كنند، بگو براى خدا و رسول استعمومى از تو سؤال مى )؛ اى پیامبر اعظم درباره اموال١):٨ال(وَ الرَّ

  ٤٥٨.تحف العقول، ص ٢

)٩٧(  

  

 خمس و اموال عمومى نسبت بھ خدا و رسول و امامان السلام فرمود: ھم چنان كھعلیھ حضرت على ابن موسى الرضا
چشم  سویى بھو دوازده مقام عصمت ھم این تساوى و ھم باشد. در بحث اطاعت از خدا و رسولنور یك نواخت مى

  خورد.مى

عُوا وَ أطَی آمَنوُا أطَیعُوا اللهّ  یا أیَُّھاَ الَّذینَ «فرماید:نمود:خداوند عزیز و جلیل مى ن گونھ در بحث اطاعت بیانلذا حضرت ای
سُولَ وَ أوُلىِ الامَْرِ مِنْكُم؛ اى (دوازده امام معصوم  مؤمنین خداوند را اطاعت كنید و رسول و صاحبان امر الرَّ

  ».دالسلام ) را اطاعت نماییعلیھم

 حضرت نشده، ھمین دلیل براى اثبات نبودن فرق بین اطاعت از كلمھ اطاعت بین رسول و صاحبان امر در آیھ تكرار
  السلام كافى است.رسول و جانشینان معصومش علیھم

   وسلمآلھوعلیھاللهصلى فبَدََأَ بنِفَْسِھِ، ثمَُّ برَِسُولھِِ «سپس حضرت فرمود:



)٩٨(  

  
  ».رسولش را و بعد اھل بیتش را پس خداوند خودش را آغاز نمود، سپس )١(ثمَُّ بأِھَْلِ بیَْتھِِ؛

 وَ كَذلكَِ آیةَُ الْوَلایةَِ؛ و بھ ھمان«السلام فرمود:علیھممعصوم  السلام درباره ولایت آن امامانپس حضرت امام رضا علیھ
  ».نمود.)آیھ ولایت را بیان فرمود صورت (كھ آیات خمس و انفال و اطاعت را روشن

معصوم  خداوند و رسولش و كسانى كھ ایمان آوردند (چھارده وَ رَسُولھُُ وَ الَّذینَ آمَنوُا؛ بھ درستى كھ اِنَّما وَلیُِّكُمُ اللهّ «
  ».بر شما ولایت دارند السلام و علما و مؤمنین واقعى در ھمھ كارھا و امور)علیھم

سُولِ مَقْرُونةَِ بطِاعَتھِ كَما جَعَلَ سَھْمَھُ مَعَ سَھْمِ  فَجَعَلَ وِلایتَھَمُ مَعَ طاعَةِ «حضرت در ادامھ بیان نمود: سُولِ مَقْرُونا  الرَّ الرَّ
  السلام را با پیروى از رسول بھخداوند ولایت دوازده امام علیھم پس )٢(ء؛وَ الفیَى بأِسَْھمُِھِم فىِ الْغَنیمَةِ 

  

  ٤٥٨.تحف العقول، ص ١

  ٤٥٨.تحف العقول، ص ٢

)٩٩(  

  

نزدیك و یكى  خودش را با رسول در غنیمت و انفال با سھم امامان نور اطاعت از خودش نزدیك نمود،ھم چنان كھ سھم
  .»قرار داد

آن مقدار از  پس خداوند مبارك نمود، )١(نعِْمَتھِِ عَلى أھَْلِ ھذَا الْبیَت؛ ما أعَْظَمُ  فتَبَارَكَ اللهّ «سپس حضرت امام فرمود:
  ».السلام ) بزرگ نمودمعصوم علیھم ھایش را كھ بر این خاندان (چھاردهنعمت

   آیات درباره حقوق رھبرى

  كنیم.شد، تكرار نمى اما دو آیھ اطاعت و ولایت كھ در سخنان حضرت بیان

سولُ فخَُذُوهُ وَ مانھَاكُمْ عَنْھُ «آیھ سوم:   براى شما وسلمآلھوعلیھاللهصلى آنچھ رسول خدا )٢(فاَنْتھَوُا؛ ما آتاكُم الرَّ
  آیات الھى». ]و ترك كنید[دارید،نھى نمود،دست بر و آن چھ شما را از آن ]پس عمل نمایید،[آورد،بگیرید

  

  ٤٥٨.تحف العقول، ص ١

  .٧): ٥٩. حشر(٢

)١٠٠(  

  

امامان  ، تا خداوند و پیامبر اعظم وو جانشینان او قدم بردارد دلالت بر آن دارند، كھ انسان باید در مسیر خدا و رسول
 بودن و اطاعتش ادا نمایند. پس اداى حقوق از یك طرف السلام حق او را در دنیا و آخرت بھ خاطر تسلیمعلیھم نور
  باشد، بلكھ دو طرفھ است.نمى

مُوا بیَْنَ یدََىِ اللهّ «آیھ چھارم:  ایمان  اى كسانى كھ )١(سَمیعٌ عَلیمٌ؛ انَِّ اللهّ  وَ اتَّقوُا اللهّ  وَ رَسُولھِِ  یا ایَُّھاَ الَّذینَ امَنوُا لا تقُدَِّ
ان در اگر انس». است نگیرید، از خداوند بترسید، بھ درستى كھ او شنوا و آگاه آوردید. در ھیچ كارى بر رسول خدا پیشى

سبقت گرفت،  رھبران الھى نصدایش را بلند نمود، اگر در اندیشھ و عمل از آ سخنان از رھبرى جلو افتاد، آھنگ
  نداد، زیرا ما در محضر خداییم. آگاه است، كھ حق رھبرى را انجام اشرفتار آن بنده خداوند بھ اعتقاد و ایمان و

  



  .١): ٤٩. حجرات(١

)١٠١(  

  

ن تحَْبطََ أَ  صَوْتِ النَّبىِِّ وَ لا تجَْھَرُوا لھَُ باِلْقوَْلِ كَجَھْرِ بعَْضِكُمْ لبِعَْضٍ  یا ایَُّھاَ الَّذینَ امَنوُا لا تَرْفعَُوا اصَْواتكَُمْ فوَْقَ «آیھ پنجم: 
و گفتارتان را  صدایتان را بالاتر از صداى رسول ننمایید ایمان آوردید، اى كسانى كھ )١(أعَْمالكَُم وَ انَْتمُْ لا تشَْعُرُونَ؛

را تخریب  شما براى بعضى دیگر، این رفتار، كارھاى (نیكوى) شما آشكار نكنید، مثل ظاھر نمودن بعضى از
   ».فھمیدگرداند، در حالى كھ خودتان نمىمى

آوردند، پایین مى شان را در محضر پیامبركسانى كھ صدای«فرماید: مى لذا خداوند در ادامھ بحث در ذیل آیات بعد
دھد، ھمانا كسانى كھ از پشت مى ھا مغفرت و پاداش بزرگ قرارآزمایش نموده،براى آن ھا را با تقواھاى آنخداوند دل

  )٢(».كنندھا اندیشھ نمىزنند، بیشتر آنمى ھا صداى توخانھ

  این مجموعھ آیات دلالت دارد، كھ انسان باید دنبال

  

  .١):٤٩. حجرات (١

  .٤و  ٣): ٤٩. حجرات (٢

)١٠٢(  

  

ھھ بیرا مسیر فكرى و عملى او عقب بیافتد و راه را گم كرده و در رھبرى الھى باشد، نھ جلوتر او قدمى بردارد و نھ از
  قدم بگذارد.

رھبرى  تر از ھمھ احكام اسلام است، زیرا دین باداشتھ، واجب در ھر زمانى ، ضرورت قطعىاطاعت از رھبران الھى 
اصول و فروع دین  گردد. نماز و روزه، حج و جھاد، خمس و زكات، و ھمھمى مقامات معصوم زنده و بدون آن تعطیل

  یابد.نمى امت، تحققیابد و آن راه امنبوى و علوى، استمرار نمى و اخلاق اسلامى بدون ولایت الھى؛

  ھا:پیام

   باشد.الگوگیرى اعتقادى و رفتارى از او مى ترین واجبات الھى، شناخت امام معصوم و. از مھم١

  وظایف عرفى و عقلائى، شرعى و دینى ھر فردى . وفاى بھ حقوق متقابل بین رھبرى و مردم از٢

)١٠٣(  

  
   باشد.مى

سپس تقلید از  باشد،نور، ھمان جانشینان معصوم پیامبر اعظم مى . پیروى از خدا و رسولش در گرو اطاعت از امامان٣
   اسلامى است. ھاىعلماى ربانى، تحقق بخش آرمان

  باشد.و پیامبر، امامان معصوم و ولى فقیھ مى ومى جھان و كشور، خداوند. مالك و حاكم اموال عم٤

)١٠٤(  

  
   »صل نھمف«

   امامت خاصھ



 لموسآلھوعلیھاللهصلى السلام كھ حضرت پیامبر اعظمعلیھعلى  امامت، ولایت و وصایت خاصھ حضرت امیرالمؤمنین
 نمودند، سرانجام در آخرین سال عمر شریفش درمى رسالتش با كنایھ و بیاناتشان، اشاره و تصریح از روزھاى اول

  مرتبت بود، در روز ھجدھم ذیحجھ بھ امر خداوند ن حج حضرت ختمىبازگشت از حجة الوداع كھ آخری

)١٠٥(  

  
  خود را در منطقھ غدیر نزدیك مكھ اعلان نمودند. ورت علنى و آشكارا وصى و خلیفھ خاصسبحان بھ ص

جلسھ و  گردیده در نزد شیعھ و سنى اصل مسئلھ غدیر و وجود آن روز بھ عنوان بزرگترین عیدھاى مسلمین مطرح
حضرت، براى  شده و مھم باشد، اما آن معرفى حسابتردیدى نمى قطعى و داراى السلامعلیھ معرفى حضرت امام على

دوستى حضرت بوده یا  باشد، یا اعلاماتفاق شیعھ و بعضى از اھل سنت مى اعلام وصى و جانشین بھ امر الھى كھ
قرار گرفتھ است. اما  مورد اختلاف السلامبراى منصوب نمودن حضرت على علیھالھى  جانشینى بلافصل و تكلیف

واقعى ھم در اطاعت و پیروى  خواھد. دوستىھمھ مقدمات و جلسات نمىمحبت این  واضح است مسئلھ صرف دوستى و
ھا بھ ساحت اقدس آن ھا و جسارتاھانت نمود، باید آنقدردوستى را ھم جھان اسلام عمل مى شود، اگر ھمانثابت مى
  مقامات

)١٠٦(  

  
  ضربھ زدند.عمل نكردند و بھ اسلام آن ھمھ  شد، ھیچ كدام راامامت و خلافت حقیقى پیامبر نمى

 عباسى كھ درخواست نموده حلال و حرام، واجبات و در جواب مأمون السلامعلیھ حضرت على ابن موسى الرضا
ةَ «فرمود:  السلامعلیھ ولایت حضرت على ھا را برایم جمع نما، در فرازى از بیاناتش دربارهسنت لیلَ وَ الْحُجَّ وَ أنََّ الدَّ

یل و وَصیُّھ؛ُ دل وَالناّطِقُ عَنِ القرُآنِ وَ العالمُِ بأِحَْكامِھِ، اخَُوهُ وَ خَلیفتَھُُ وَ  ؤْمِنینِ وَ القائمُِ بأِمُُورِ المُسْلمِینِ بعَْدِهِ عَلىٌ امَیرُالمُ  مِنْ 
سخن گوى  باشد، آن امامى كھ براى كارھاى مسلمین قیام نمود،مى السلامعلیھ حجت بعد از پیامبر اعظم حضرت على

  ».آگاه، برادر رسول خدا و جانشین و وصى اوست ى قرآن) ، بھ احكام قرآنقرآن (زبان گویا

ت حضر السلام ؛ و آن كسى كھ نسبت بھابَ�طالبِ امَیرُالمُؤْمِنین علیھ وَ الَّذى كانَ مِنْھُ بمَِنْزَلةَِ ھارُونَ مِن مُوسى، عَلىُ بْن«
  پیامبر اعظم بھ منزلھ ھارون نسبت بھ موسى

)١٠٧(  

  
  ».باشدمى السلامعلیھ است، حضرت على ابن ابى طالب امیرالمؤمنین

لینِ، وَ امِامُ الْمُتَّقینِ وَ  ھاى با انسان او پیشواى)٢(الْمُؤْمِنین، وَ أفَْضَلُ الوَصِییِّن بعَدَ النَّبییِّنِ؛ یعَْسُوبُ  )١(قائدُِ الْغُرِّ الُْ◌محَجِّ
  .»بعد از انبیاى الھى است ھاى نورانى، پادشاه مؤمنین و بالاترین جانشینانچھره تقوى است، و رھبر سفید رویان و

   بیان كلام:

حكم بھ  ایى واحدعملى عقلاء در زندگى اجتماعى، ھمھ بھ گونھ عقل و شرع، وجدان و عرف عمومى مردم، سیره
و افعالش از روى  نمایند، زیرا خداوند حكیمى كھ ھمھ بیانات و احكاممى ضرورت رھبرى و جانشینى پیامبر اعظم الھى

  حساب و دقت و حكمت است، این گونھ

  

تْ وُجُوهُ: روز قیامت، روزى است كھ چھرھایى سفید و نورانى است.(مؤمنین)١   .یوَْمَ تبَْیضََّ

  .٤٣٨.تحف العقول، ص٢

)١٠٨(  

  

زندگى  مسكوت بگذارد. و آن را رھا نماید. امرى كھ حیات و نیست، كھ استمرار راه رسالت خاتم پیامبرانش را
  آسمانى است. كھ نتیجھ و ثمره بعثت ھمھ انبیاء و نزول كتاب ھاى ردى بشر در گرو، آن است، مطلبىاجتماعى و ف



منوره بھ وسیلھ  روزھاى اول رسالتش در مكھ مكرمھ و سپس در مدینھ لذا پیامبر اعظم مسئلھ جانشینى خویش را از
ویژه موضوع امامت را  ھاىنمود. كھ باید كتاب حدیث منزلت، ثقلین و... بیان آیات و روایات بسیارى؛ چون آیھ انذار،

  )١(قرار داد. مورد مطالعھ و اندیشھ و دقت

رسالت، در قالب  گر تداوم راه نبوت وخداوندى در طول تاریخ بیان ضرورت استمرار پیام رسانى الھى و ابلاغ احكام
  باشد. بر این اساسامامت جامعھ مى

  

  .بھ فصل ھشتم و دھم مراجعھ شود.١

)١٠٩(  

  

ى قطعى الھ ناپذیر و یك وظیفھخاتم الانبیاء یك ضرورت اجتناب معرفى جانشینان مشخص و معین از جانب حضرت
اعظمش را از بیست و سھ  جھت ابلاغ استمرار راه رسالت و جانشینى پیامبر ر قرآن شریف، كوششبوده كھ خداوند د

  شمارد.مى و جھاد آن رسولش در راه ابلاغ رسالتش بالاتر سال تلاش و كوشش، ھجرت

سُولُ بلَِّغْ مَا انُْزِلَ الِیَْكَ مِن رَبِّكَ وَ انِ لمَْ «  رسول آن چھ از یعَْصِمُك مِن الناس؛ اى غْتَ رِسالتَھَُ وَ اللهّ تفَْعَلْ فمَا بلََّ  یَا ایَھّاَ الرَّ
نمودن) و اگر  السلام و جانشین را معینعلیھ نما (مسئلھ ولایت حضرت على جانب پروردگارت بھ تو نازل شده ابلاغ

جھت نصب  م كھ درابلاغ ننمودى، خداوند تو را (از شر و مفاسد مرد این امر مھم را انجام ندھى، رسالت الھى را
  ».نمایدمى كنند) تو را حفظحضرت ایجاد مى

)١١٠(  

  

  ھا:پیام

   مسلمین است. . ابلاغ رسالت خداوند در گرو معرفى جانشین بھ١

ترین واجبات ساسىا وجوب معرفى جانشین بھ عنوان مھمترین و . دلیل عقلى، شرعى و وجدانى بیانگر ضرورت و٢
  باشد.مى

لذا اینان  وجودى، در زندگى علمى و عملى پاك از عیوب باشند. . رھبران و الگوى مردم باید در تمام ابعاد و جھات٣
  داند.اولین بدیھیاّت مى ضرورت وجودشان را عقل و شرع، عرف و وجدان از كھ مقام معصوم و الگوى بشریت ھستند،

كھ داراى  و یازده امام بعد از او السلامعلیھ ھا را چون حضرت علىبھترین ھاست، لذاھمھ انسان. چون خداوند آگاه بھ ٤
  نماید.پیامبرانش معین و منصوب مى تمام كمالات وجودى ھستند براى استمرار راه

)١١١(  

  

 اسلام بھ كمال رسید و نعمت الھى تمام گشت، و رضایت السلام دینعلیھ . در روز عید غدیر با معرفى حضرت على٥
 و قرآن و كھ با عدم معرفى آن وجود نازنین، اسلامتحقق گردید،  خداوند در تكمیل دین بھ وسیلھ ولایت امیرالمومنین

  ھمراه دارد. نعمت الھى ناقص و نارضایتى خداوند را بھ

)١١٢(  

  
   »فصل دھم«
   و شیعھ السلامعلیھ امام رضا



شریف مطرح شده  باشد چنانچھ واژه شیعھ در قرآنمقتداى خویش مى شیعھ بھ معناى پیرو اعتقادى و عملى از امام و
این رفتار رحمھماالله  اللهرحمھ )١( سلموعلیھاللهصلى السلامعلیھمابراھیم علیھاالسلام  است كھ خداوند در داستان حضرت

  بخش امامان و رھبران خودتھا زینباشد كھ انسان اىباید بھ گونھ

  

  ٨٣) آیھ ٣٧صافات ( -)١.(١

)١١٣(  

  

كُونوُا لنَا زَیْناً وَ لا تكَُونوُا لنَا شَیْنا؛ شما «كھ فرمود:  السلامعلیھ گردند. بھ مصداق سخنان گھر بار حضرت امام صادق
ى است شیعھ كس». و براى ما ذلت آفرین و بد نباشید (در سیره و رفتار، گفتار و كردارتان) زینت بخش باشید براى ما

 بھ او فرمود: بھ آتش وارد شو، بدون تامل وارد گردد. در اطاعت ازامام معصوم بى چون و چرا تسلیم باشد. اگر كھ
شیعھ بودن  ھاىعزادار و در ایام شادى آنان مسرور باشد. ملاك شود كھ در ایام حزن آنانشیعھ بھ آن فردى اطلاق مى

  را روایات بسیارى بیان نموده است.

 وسلمآلھوعلیھاللهصلى نماید، كھ حضرت رسول گرامى اسلاممى السلام از پدرش نقلعلیھ ى الرضاحضرت على بن موس
  فرمود:

  ».السلام در روز قیامت پیروزندعلیھ حضرت على پیروان )١(شیعَةُ عَلىٍّ ھمُُ الْفائزُِونَ یوَمَ الْقیِامَةِ؛«

  ھا و الگوھاى معصوم پیروىشیعھ یعنى از اسوه

  

  .٥٩،ص ٦٨. بحارالانوار، ج ١

)١١٤(  

  

اجتماعى، سیاسى  عملى و رفتارى، در كلیھ شئونات فردى واعتقادى،  نمودن، از رھبران الھى در تمام جھات فكرى و
  ھا زیستن.طریق آن در ھاى زندگى درس گرفتن، وھا، مشكلات و سختىنشیبو  و اقتصادى، بلكھ در تمام فرازھا

  شیعھ در مسائل اعتقادى:

كسى  )١(مِنْ شیعَتنِا: الْمِعْراجُ، وَ الْمَسْائلَةَُ فىِ القبَْرِ وَ الْشَّفاعَة؛ُ مَنْ أنَْكَرَ ثلاَثةًَ فلَیَْسَ «فرمود: السلامعلیھ حضرت امام صادق
آمده)و سؤال نمودن  سلام كھ در اول سوره اسراءمعراج (پیامبر اعظم ا كھ سھ چیز را انكار نماید. از شیعیان ما نیست.

شفاعت واگذار گردیده  ھا حقبیت و شھداء و علماء و كسانى كھ در قیامت بھ آن شفاعت اھل».در قبر و شفاعت را
  است.

  وضع شیعھ در برزخ و دوزخ:

  

  .٢٢٣، ص ٦.بحارالانوار، ج ١

)١١٥(  

  

تى سَبْعُونَ الَْفاً لا حِسابَ عَلیَْھِم و لاعَذابَ؛ از امت اُ  یدَْخُلُ الجَنَّةَ مِن«فرمود:  وسلمآلھوعلیھاللهصلى حضرت خاتم الانبیاء مَّ
  گردند.مى ھفتاد ھزار نفر بدون حساب و مجازات وارد بھشت من



و  ھا پیروان تو و شما رھبرھمُْ شیعَتكَُ وَ انَْتَ امِامُھمُ؛ آن« توجھ نمود و فرمود: السلامعلیھ سپس حضرت بھ امام على
  .»جلو دار آنان ھستى

 ھكند، كالسلام نقل مىعلیھ السلام و او از جدش امیرالمؤمنینعلیھ زید بن على بن الحسین از پدرش حضرت امام سجاد
ایاّىَ؛ از این كھ مردم نسبت بھ من حسادت  حَسَدَ الناّسِ  وسلمآلھوعلیھاللهصلى شَكَوْتُ الِى رَسُولِ اللهّ «حضرت فرمود: 

  ».محضر رسول خدا شكایت نمودم نمایند. بھمى

لَ ارَْبعََةٍ یدَْخُلونَ الجَنَّةَ «حضرت فرمود:    انَا وَ انَتَ وَ الحَسَنُ وَ الحُسَینُ. وَ ذُرّیتنُا خَلْفُ ظھُوُرِنا وَ  یا علىّ انَِّ اوََّ

)١١٦(  

  
یتنُا وَ اشَْیاعُنا عَن ایَْماننُا وَ شَمائلِنُا؛  على بھ درستى كھ اولین چھار نفرى كھ بھ بھشت وارد اى )١(احََباّؤُنا خَلْفُ ذُرَّ

سر  ھستیم. و پشت سر ما فرزندان ما و دوستان ما پشت السلامامام حسین علیھم شوند. من و شما و امام حسن ومى
  ».گردندبھشت مى فرزندانمان و شیعیان ما از راست و چپ ما وارد

  ھا:پیام

  نماید.دوست واقعى و شیعھ بودن نایل مى . الگوگیرى رفتارى مأموم از امام خویش، او را بھ مرز١

  قیامت، جایگاه عزت، شرف و پیروزى دارند. در دنیا و برزخ و السلاملیھم. شیعیان چھارده معصوم ع٢

  باشد.مى رسى شیعیان ھمراه با شفاعت امامانشان. حساب٣

  . شیعیان با اعتقادات صحیح و رفتار عملى مطلوب٤

  

  .٦٧،حدیث٣٢،ص٦٨. بحارالانوار،ج١

)١١٧(  

  

  داراى پرچم پیروزى ھستند.
)١١٨(  

  

  بخش سوم:

   پیرامون مباحث فروع دین اسلام ایى از فرمایشات حضرت على بن موسى الرضاگزیده

)١١٩(  

  
   »فصل اول«
   السلام و نمازعلیھ امام رضا

بھ  تواضع و خضوع و خشوع را در محضر حضرت محبوب ترین اصول عملى اسلام است كھ جلوهنماز از اساسى
در ھیچ یك  است، كھ در ھمھ ادیان الھى بھ نحوى مطرح بوده است و گذارد. بھترین جلوه روح پرستش، نمازایش مىنم

  ھا و اعماق زمین، در دریاھا ومریضى و سفر، در آسمان از احوال این واجب الھى نباید ترك شود،

)١٢٠(  

  



سازندگى و  گر نقش مھمباید اقامھ شود. این مقدار اھمیت، بیان ھا،در حوادث و مشكلات مختلف، این واجب خدایىكوه
قرار گرفتھ، ھمگان آن  باید این عمل، چنان چھ در نزد خداوند در اوج اھمیت باشد، پستربیتى این حكم واجب قرآنى مى
  داده و از آن در ھمھ احوال غافل نگردند. را در صدر واجبات خویش قرار

امت  رگزیده و شما چھ فضیلتى برخداوند چگونھ شما را ب سؤال كرد، السلامعلیھ مأمون عباسى از محضر امام رضا
   ھا این آیھ شریفھ است:استدلال فرمود، كھ آخرین آن دارید؟ حضرت در جواب بھ دوازده آیھ از قرآن

لاةِ وَ اصْطبَرِْ عَلیَْھا. «١   ».نماز دستور بده و بر نماز پایدار و مقاوم باش ؛ اھلت را بھ)١(وَ أمُرْ أھَْلكََ باِلصَّ

نا بھِ. «٢ ةِ؛ پس خداوند این ویژگى را مخصوص ما ذِهِ الخُصُوصِیَّةِ اذِْ أمََرَنا مَعَ أمَْرِهِ، ثمَُّ فخََصَّ نا دُونَ الاُْ◌مَّ   خَصَّ

  

  .١٣٢):٢٠.طھ (١

)١٢١(  

  

  ».سپس ما را نزد این امت مخصوص گردانید قرار داد، زمانى كھ با دستور خویش بھ ما فرمان داد،

فى كُلِّ  عَةُ أشَْھرُبعَْدَ نزُُولِ ھذِهِ الآیةَِ تسِْ علیھاالسلام  وسلم یجَِىُ الِى بابِ عَلىٍ وَ فاطِمَةِ آلھوعلیھاللهصلى فكَانَ رَسُولُ اللهّ . «٣
لاةُ یرَْحَمُكُمُ «حُضُورِ كُلِّ صَلاةِ خَمْسَ مَرّاتٍ فیَقَوُلُ:  یوَْمٍ عِنْدَ   وسلم بعد از نازلآلھوعلیھاللهصلى ؛ پس رسول خدا»اللهّ  الَصَّ

 اطمھنمازى، بھ درب خانھ حضرت على و ف قرآن، نھ ماه در ھر روزى پنج مرتبھ زمان حضور ھر شدن آن آیھ
روشنگر اھمیت وارزش و جایگاه ركن  آرى این».فرمود: نماز، خدا شما را رحمت كندآنگاه مى آمد،مىعلیھاالسلام 
   نماید.جامعھ اسلامى بیان مى یعنى نماز است، كھ نزد درب خانھ ولایت و امامت آینده عملى اسلام

نا مَعَ جَمیعِ أَھْلِ بیَْتھِِ؛ خداوند الََّتى أكَْرَمَناَ اللهّ  اءِ بھِذِهِ الْكَرامَةِ أحََدا مِنْ ذَرارِى الاَْ◌نْبیِ وَ ما أكَْرَمَ اللهّ . «٤ سبحان  بھِا وَ خَصَّ
  گرامى نداشت، ھیچ فردى از فرزندان انبیاء را

)١٢٢(  

  
اختصاص  این ویژگى را بھ ما و تمام اھل بیت پیامبر اعظم بھ این كرامتى كھ ما را مورد كرامت قرار داد، در حالى كھ

  ».داد

ةِ، وَ الْ . «٥ است، بین  ؛ پس این فرقى)١(عَلىَ مُحَمدٍ نبَیِِّھِ  العالمَینَ وَ صَلَّى اللهّ  رَبِّ  حَمْدُ اللهّ فھَذِهِ فرَْقٌ ما بیَْنَ الاْآلِ وَ الاُْ◌مَّ
پیامبر اعظم كھ  وسلمآلھوعلیھاللهپروردگار جھانیان و درود خداوند بر محمد صلى اھل بیت و امت. حمد و ستایش براى

  ».اوست

   در مورد جامعیت شریعت در بحث نماز فرمود: در روایت دیگرى حضرت در جواب مأمون عباسى

  .نمازھاى واجب یومیھ:١

رَكَعاتٍ.  رَكَعاتٍ. وَ الْمَغْرَبُ ثلاَثُ رَكَعاتِ وَ العِشاءُ الآخِرَةِ أرَبعَُ  وَ صَلاةُ الفرَیضَةِ: الَظُّھرُ أرََبعُ رَكَعاتٍ. وَ العَصْرُ أرََبعَُ «
  ظھر چھارو الْفجَْرُ رَكَعْتانٍ؛ نماز واجب:نماز 

  

  .٤٦٠.تحف العقول، ص ١

)١٢٣(  

  

ركعت  ھا ھفدهچھار ركعت و صبح دو ركعت پس جمع آن ركعت و نماز عصر چھار ركعت و مغرب سھ ركعت و عشا
  ».شودمى



  .نمازھاى نافلھ ومستحبى یومیھ:٢

شاءِ العَ  بعَُ بعَْدُ المغربِ. وَ رَكْعَتانِ مِن جُلوُسِ بعَدَ ثمَان بعَْدَھا. وَ أرْ  وَ السُنَّةُ أرَبعَُ وَ ثلاَثوُنَ رَكْعَةً: مِنھا ثمَانٍ قبَلَ الظھّرِ. وَ «
یك  ھاى درثلاَثُ رَكعات وَ رَكَعَتانِ بعَدَ الوِتْر؛ نماز سنت (نافلھ وَ ثمَانِ فيِ السَّحَر. وَ الْوِترَُ  -تعَُدُّ بوِاحِدَةٍ  -الاخِرَةِ 

بعد از  ھر، و ھشت ركعت بعد از ظھر و چھار ركعتقبل از نماز ظ روز) سى و چھار ركعت: ھشت ركعت نافلھشبانھ
شفع و یك  ھشت ركعت در سحرگان و سھ ركعت نماز وتر (دو ركعت و«» مغرب و دو ركعت نشستھ بعد از عشاء

  ».ھمان نافلھ صبح میباشد) ركعت آخر وتر)و دو ركعت بعد از نماز وتر (كھ

   السلامنماز شب و امام رضا علیھ

)١٢٤(  

  

  نخواھد بود؟ ھدیھ الھى، بیانگر اھمیت و ارزش و جایگاه این دبراى آیا وجود ھفتاد ھزار فرشتھ مقرب الھى مشایعتدو

جماعت، گویاى  ماز شب و نمازبراى آوردن این دو دستھ گل الھى، ن بلھ؛ وجود تشریفات ویژه از جانب خداوند سبحان
درون، بازسازى وجود و بھ  دو عمل یكى در فرد سازى خلوتِ شب، اندیشھ در دریاى عمیق ارزش و تأثیر گذارى این

نیمھ شب، تا این انسان در دانشگاه نیایش  دلِ آرام شب، تنبیھ و سرزنش نفس امّاره در سجده خود آمدن، بازبینى نفس در
و دینى،  ھاى انسانىجامعھ، خدمت بھ مردم، زنده نمودن ارزش مادگى حضور خالصانھ در اجتماع وساختھ شده، آ شبانھ

فرمان الھى افتخار  عرشیان آن را تا فرش مشایعت نمودند. و بر اجراى آن اقامھ نمودن نماز جماعتى كھ بھ افتخارش
  كردند، تا زیباترین چشم روشنى را

)١٢٥(  

  
را  ىو واف نورانیت این نعمت بزرگ در دنیا و آخرت استفاده كافى بھ كاملترین مخلوقات تقدیم كنند، تا ھمھ مردم از

در غفلت و جھل  ھا از بدست آوردن این فضایل محروم وكھ اكثر انسان ببرند. اما افسوس، صد افسوس، ھزار افسوس
 غفلت بیدار و ارزش وجودى برند. امید است؛ روزى بیاید، كھ بشریت از خوابمى نسبت بھ این چشم روشنى بشر بسر

  خویش را بازیابد.

  .وقت نماز:٣

لاةُ فيِ « لِ الأوَقاتِ؛ نماز در اول زمانھاستوَ الصَّ   باشد.ارزش نماز بھ اول وقت آن مى ».أوَّ

  .نماز جماعت:٤

 ؛ و فضیلت)١(تصَُلِّ خَلفَ فاجِرِ. وَ لا تقَْتدَي إلاّ بأھْلِ الولایةَِ  وَ فضَْلُ الجَماعَةِ عَلى الفرَْدِ بكُِلِّ رَكْعَة ألَْفىَ رَكْعَةَ. وَ لا«
  ر ھر ركعت، دو ھزار ركعتجماعت بر نماز فرادى د

  

  .٤٣٩.تحف العقول، ص ١

)١٢٦(  

  

  ».اھل ولایت اھل بیت نماز را اقتدا فرما .پشت سر فاجر نماز نخوان و فقط بھگرددحساب مى

، كھ اندنگاشتھ ھاى زیبا و مفصلى رانویسندگان در این مورد بحث روایات و آیات در بحث نماز بسیار است. و علماء و
   ھا مراجعھ شود.باید بھ آن

  ایى از آن:ار جالبى را نقل نموده، گزیدهحدیث بسی مرحوم سید در اول بحث نماز جماعت در عروه،



   ھزار فرشتھ بعد از نماز ظھر نزد من آمد. فرمود: جبرئیل با ھفتاد وسلمآلھوعلیھاللهصلى حضرت پیامبر اعظم

 رساند، و دو ھدیھ را بھ شما اھداءتو سلام مى وسلم ، بدرستى كھ پروردگارآلھوعلیھاللهصلى جبرئیل فرمود: اى محمد
  نماید.مى

  چیست؟ فرماید: عرض كردم، آن دو ھدیھپیامبر اعظم مى

  یك ركعت وتر در پایان نافلھ شب اقامھ شود) و نمازھاى جبرئیل فرمود: نماز وتر سھ ركعت (دو ركعت شفع و

)١٢٧(  

  
  پنجگانھ در جماعت اقامھ گردد.

  فضیلتى براى امتم ھستم؟ پیامبر اعظم فرمود: اى جبرئیل در نماز جماعت چھ

ر و جوھ اگر از ده نفر بیشتر شدند. اگر آسمانھا كاغذ و دریاھا جبرئیل (پس از ثواب یك نفر تا نھ نفر) فرمود: پس
  ھم نخواھند داشت. نویسنده گردند، قدرت بر نوشتن ثواب یك ركعت آن را ھاھا و فرشتھھا و انسانھا قلم و جنىدرخت

   ھا:پیام

  . نماز دانشگاه پرورش و تربیت انسان كامل است.١

  برند.شیرینى آن را احساس و از آن لذت وافر مى عاشقان دلباختھ . نماز بزرگترین ذكر الھى است، كھ٢

  باشد.خداوند مى . نماز باند پرواز انسان الھى براى عروج بھ محضر٣

  . نماز بھترین سنگر حفاظتى در مقابل تمام٤

)١٢٨(  

  
  برون است. ھاى شیاطین جنى و انسى و دشمنان درون ووسوسھ

گناھان باز  تخلفات، ظلم و تجاوز بھ حقوق دیگران، بلكھ از ھمھ ھا و بدیھا، گناھان و. نماز انسان را از زشتى٥
  دارد.ىم

  اندیشھ از آلودگى ھاست. . نماز وسیلھ نظافت و پاك نمودن روح و جان، فكر و٦

   بھ خالق، عاشق بھ معشوق، عابد با معبود خویش است. . نماز بھترین وسیلھ ارتباط و نزدیك شدن مخلوق٧

نماز در محضر  قبولى قبولى ھمھ كارھاى انسان مسلمان وابستھ بھ ترین اصل عملى اسلام است، كھ. نماز اساسى٨
  حضرت رب العالمین است.

وسلم روز جنگ احد، و آلھوعلیھاللهصلى حضرت پیامبر اعظم . نماز اصل اساسى و عملى از فروع دین است، كھ٩
  در السلامعلیھ در جنگ صفین و حضرت امام حسین السلامعلیھعلى  حضرت

)١٢٩(  

  
باید از این  جماعت را اقامھ نمودند. ھمھ مسلمین در طول تاریخ ظھر عاشورا با تمام وجود در سخت ترین شرائط نماز

  آموزند.درس عملى بى زنده نمودن نماز الگوگیرى وسیره براى 



  باشد.اسلامى مى . امامت نماز جمعھ و عید وظیفھ حاكم عادل١٠

كفر و  نمایانگر حضور عبادى، اعتقادى و عملى اسلام در برابر . نماز جماعت مسلمین در پنج وعده ھر روز،١١
  باشد.شرك، فسق و گناه و نفاق مى

)١٣٠(  

  
   »فصل دوم«
   السلام و خمسعلیھ امام رضا

ھر ماه،  ھر روز، شود.انسان مسلمان بایدمصرف و نیاز گفتھ مى اموال مازاد بر ٥١خمس در اصطلاح فقھ اسلامى بھ 
زمان واجب آن  را كھ اضافھ بر نیاز زندگى است،محاسبھ نماید. ولى ھر شش ماه و یا ھر سال یك مرتبھ خمس اموال

  اموال نصف آن سھم سیدھاى نیازمند است، و نصف ٥١ باشد. اینحداكثر ھر سال یك مرتبھ مى

)١٣١(  

  
السلام بحث زكات، خمس و صدقھ و امامان معصوم علیھم باشد. از زمان حضوردیگر آن سھم امام زمان (عج) مى

   باشد.خاص خودشان را دارا مى ھاجداگانھ احكامحكومتى مطرح بوده و ھر یك از آن مالیات

قرار داده تا  ھاباشد. خداوند در اختیار آننصف آن سھم امام مى ھا نبوده، خمس را كھچون صدقھ و زكات در شأن آن
یعنى سادات نیازمند  مصرف نماید و نصف دیگر براى فرزندان حضرت پیامبر حكومتى و غیرهدر جھات و شئونات 

  باشد.مى

 فضیلت عترت بر امت بھ آیھ خمس استدلال نموده كھ السلام در حضور مأمون عباسى در بیانعلیھ حضرت امام رضا
  فرماید:خداوند مى

َ خُمُسَھُ وَ ءٍ فَأنََّ وَ اعْلمَُو أنََّما غَنمِتمُ مِن شَى« سُولِ وَ لذِِى القرُبى وَ الْیتَمى وَ الْمِسْكینَ وَ ابْنِ  ِ�ّ   للِرَّ

)١٣٢(  

  
  )١(»الْسَّبیلِ انِْ كُنْتمُ ءامَنْتمُْ باِّ� 

قرار دھد تا واجب  آورید، پس باید آن را براى خدا و براى رسول و اقواممى امت اسلامى بدانید، آنچھ از غنیمت بدست
  خمس عملى گردد.

ةِ؛ پسسَھمِھِ وَ سَ  فقَرََنَ سَھمَ ذِى القرُبى مَعَ «امام در تفسیر آیھ فرمود:  خداوند سھم  ھمِ رَسُولھِِ فھَذا فصَلٌ بیَنَ الآلَ وَ الامَُّ
فرقى بین اھل البیت و  بھ سھم خویش و رسولش نزدیك نمود، پس این میز و اقوام پیامبر اعظم كھ ھمان عترت است،

  باشد، ولى امت چنین نیست.خمس مى اھل بیت داراى سھم». امت است

  توُكیدٌ مُؤَكِدٌ وَ امَْرٌ دائمٌِ لھَمُ فَھذا«در ادامھ امام فرمود: 

  

  .٤١): ٨.انفال (١

صاحبان  بدست آمده) پس قطعى كھ یك پنجم آن براى خداوند، ھاى از چیزھا (ثروت ھاى . و بدانید ھمانا غنیمت١
  نزدیكى (بھ پیامبر)

   سادات) ھا (از. و یتیمان و كسانى كھ ندارند و در راه مانده٢

  ».. اگر شما ایمان بھ خداوند دارید٣



)١٣٣(  

  
ن آیھ و بیان پس ای د؛الباطِل مِن بیَنِ یَدَیْھِ وَ مِن خَلْفھِِ تنَزیل مِن حَكیمٍ حَمی لایأَتْیھِ «الناّطِقِ الَّذى  الِى یوَمِ القیِامَةِ فى كِتابِ اللهّ 

باشد). كتابى كھ روز قیامت مى دستورى دائمى براى اھل بیت در كتاب ناطق خداوند (تا خمس، تاكیدى قطعى است و
  ».است ایى از جانب خداوند حكیم و پسندیدهكتاب نازل شده باطل در آن راه ندار، این

ِ◌ وَ اغَنى مِنَ اللهّ  ومِ القیِامَةِ قائمِ فیِھِم للِْغَنىِّ وَ الفقَیرِ، لانََّھُ لا احََدالِى یَ  وَ سَھمُ ذِى القرُبى«در ادامھ حدیث حضرت فرمود:
  ؛)١(لنِفَسِھِ وَ لرِسُولھِِ رَضیھَُ لھَمُ لرَِسُولھِِ سَھما، فمَا رَضِىَ  لا مِن رَسُولھِِ فجََعَلَ لنَفسِھِ مِنھا سَھماً وَ 

 بى نیازتر پابرجاست، براى این كھ ھیچ كس از خداوند و رسولش ھاآنو سھم عترت تا روز قیامت براى فقیر و غنى 
  باشد. پس براى خودش و رسولش سھمىنمى

  

  .٤٦٧.تحف العقول، ص ١

)١٣٤(  

  

   راضى شد، براى اھل بیت ھم راضى است. از خمس قرار داد، پس آن چھ براى خود و رسولش

  ھا:پیام

شده بماند، دیگر  ھا این ثروت خمس دادهواجب است. پس از آن اگر سال گویند، یك مرتبھ.یك پنجم اموال را خمس مى١
  گیرد.بھ آن خمس تعلق نمى

رسیدگى بھ امور  این واجب الھى درجھت تعادل اقتصادى جامعھ، روشنگر اھمیت .آیھ خمسِ اموال در قرآن شریف٢
باشد،فلسفھ اسلامى مى عترتش، كمك بھ مصالح عمومى مردم و رھبرى جامعھ ل خدا وفرزندان فقیر و نیازمند رسو
سازنده تربیتى آن واجب الھى، ھم  ایى از تأثیراتبراى بشر كاملاً روشن نباشد. اما گوشھ تشریع این حكم الھى كھ شاید

، تقویت بنیان ھاى دینى و امور اجتماعى ایثار، خدمت بھ ھم نوعان، رسیدگى بھ فقراء، اصلاح چون سخاوت و
  فرھنگى، بر

)١٣٥(  

  
  باشد.كسى پوشیده نمى

خویش تحلیل  ھاىشاھنشاھى خبرنگاران در مصاحبھ علیھ نظام . در زمان آغاز و حركت انقلاب اسلامى ایران بر٣
ھاى باشد، چون حوزهمى انقلاب عدم وابستگى اقتصادى روحانیون بھ دولت ھاى موفقیت ایننمودند، یكى از علت

زیرا خمس و زكات و اموال عمومى  گردند،اقتصادى از متن دین و مردم اداره و تأمین مى درسى علوم دینى از جھت
بزرگى در پیروزى انقلاب اسلامى  رھبرى جامعھ اسلامى است و این رمز موفقیت و عامل و اختیار در مالكیت

 الھى تأمین گردیده است، ھم چنین حفظ آبروى قرآن و اسلام بوجھ اداره شئونات دینى تحت رھبرى باشد. در متنمى
 واجب خدایى وسیلھ بیان حكم الھى و یكحضرت پیامبر ھستندبھ  خاندان رھبرى الھى یعنى سادات و علما كھ جانشین

  روشن گردیده است.

)١٣٦(  

  
   »فصل سوم«

   السلام و زكاتعلیھ رضاامام 

براى تعادل  كند این واجب الھىمسئلھ مھم زكات اموال را بیان مى آیات بسیارى در قرآن شریف بعد از اقامھ نماز
و مصالح عمومى مردم  اندوختھ شدن اموال، رسیدگى بھ امور فقرا و نیازمندان اقتصادى جامعھ جلوگیرى از تمركز و

ایى از تأثیرات سازنده تربیتى آن گوشھ كم الھى شاید براى بشر كاملا روشن نباشد، اماح باشد. حكمت تشریع اینمى
  چون؛ سخاوت و ایثار، خدمت بھ ھم نوعان، رسیدگى بھ واجب الھى، ھم



)١٣٧(  

  
  باشد.فرھنگى بر كسى پوشیده نمى ھاى دینى وفقرا، اصلاح امور اجتماعى، تقویت بنیان

الاسلام و  در كنار یكدیگر مطرح گردیده است. كھ بھ قول حجت در قرآن شریف بارھا بحث اقامھ نماز و پرداخت زكات
بسیارى از كشاورزان زكات  دانند كھفراموش شده، بعضى از بزرگان چون مى المسلمین حاج آقا محسن قرائتى واجب

كنند مثل آن كھ در بحث خمس اگر كسى مى خودشان بھ مقدار مصرف نان خود زكات آن را پرداخت كنند،پرداخت نمى
  پرداخت نماید. آن را اموال مصرفى متعلق خمس است، باید سھم بداند كھ

كاةُ المَفْرُوضَةُ مِن كُلِّ «درباره زكات اموال فرمود: السلام در جواب مأمونعلیھ حضرت على ابن موسى الرضا  وَ الزَّ
  ؛ )١(مَائتَيَ دِرْھمٍَ خَمسَةُ دراھمٍ وَ لا تَجِبُ فيِ مادُونَ ذلك

  

  .٤٠.تحف العقول، ص ١

)١٣٨(  

  

زكات  باشد و در كمتر از دویست درھمدرھم، پنج درھم مى حضرت امام رضا فرمود: زكات واجب از ھر دویست
باشد، زكات  بگذرد. سالھاى بعد ھم اگر نصاب موارد زكات باقى گردد تا یك سالزكات واجب نمى». واجب نیست
  واجب است.

فطره بر  زكات )١(فرَیضَةٌ عَلى رَأسِ كُلِّ صغیرٍ أوْ كَبیرٍ حُرٍّ وَ عَبْدٍ؛ وَ زَكاةُ الفطِْرِ «روزه فرمود:حضرت درباره زكات 
  ».اى واجب استھر كوچك و بزرگى. آزاد و برده

  ھا:پیام

 آن ھم د ازگردد. تا قبل از نماز عید باید پرداخت نماید. و بعمى . زكات فطره بر ھر مسلمانى از شب عید فطر واجب١
  بھ صورت اداى وظیفھ باید این عمل واجب انجام

  

  -.٤٤١.تحف العقول، ص ١

)١٣٩(  

  

  شود.

  پرداخت نماید. ھا راگردند زكات آنفطر نان خور او محسوب مى . ھركس باید عیالات و افرادى كھ غروب شب عید٢

 تكلیف را از پرداخت ننماید، پرداخت خود فرد ارزشى نداشتھ و ن را. اگر میزبان كسى در شب عید فطر زكات انسا٣
  كند.صاحب خانھ ساقط نمى

  پرداخت نمود. السلامعلیھ . زكات فطره را باید بھ شیعھ حضرت على٤

  بھ غیر سیدّ پرداخت نمایند، اشكال ندارد. . زكات غیر سیدّ بھ سادات جایز نیست، اما سادات٥

  گیرد.مى ان بھ كوچك و بزرگ تعلق. زكات فطره ماه رمض٦

  باشد.ھا مىثروت . زكات، تزكیھ و پاك نمودن اموال و رشد یافتن٧

)١٤٠(  



  

  گردد.حدّ نصاب كھ رسید واجب مى . زكات در حیوانات و غلات، حبوبات و طلا و نقره بھ٨

  مسلمین فرموده: كھ زكات واجب را پرداخت نمایید. .در قرآن خداوند بارھا خطاب بھ مؤمنین و٩

مطرح گردیده  وان خدمتى مردمى و اقتصادىپرداختن زكات بھ عن . در آیات قرآن كھ نماز عملى عبادى بیان شده و١٠
  دھد.باشد كھ او را بھ محضر الھى پرواز مىمى است. دو بال عبادى و اقتصادى انسان

)١٤١(  

  
   »فصل چھارم«

   حج و عمره

استعدادھاى  جھان اسلام، تمركز قدرت مسلمین، سامان دھى حج از واجباتى است كھ ما نور وسیع ان جھت تقویت
ردن برادرى و برابرى، زنده ك اجرایى، حكومتى و سیاسى، اتحاد و محبت، ایجاد كشورھاى اسلامى،بیان راه كارھاى

  مذھبى، حیات و جان دادن بھ عبادت الھى، از جملھ ھاىنمادھاى دینى وانگیزه

)١٤٢(  

  
سپس  شود.و نماز و سعى و تقصیر پایان عمره آن تحقق مى تاثیرات حجى است كھ بااحرام درمیقات آغاز و با طواف

معرفت و شناخت و  آنگاه بھ صحراى عرفات وارد شدن، براى رسیدن بھ معشوق محرم شدن،در حرم امن الھى و خانھ
مشعرالحرام كوچ نمودن و از اذان  ام شود. پس از آن بھ وادىاول حج ابراھیمى انج نجواگرى بامحبوب خویش، تا ركن

مناسك حج ابراھیمى تحقق یابد. آنگاه در  بھ عبادت و وقوف براى خدا مشغول شدن، تا ركن دوم صبح تا طلوع آفتاب
و قربانى غیر خدایى را فدا نماید، براى فدا شدن  قربان بھ سوى منى كوچ نمودن، تا انسان تمام آرزوھاى طلیعھ عید

 قربانى حج، از زیبایى سر و صورت با تراشیدن موھا و سنگ بھ شیطان زدن، اعمال منى را آغاز نماید. با نمودن
  مسجد الحرام رفتن، این كنگره عظیم، این مانور بزرگ گذشتن، از احرام خارج شده، براى طواف و سعى بھ

)١٤٣(  

  
بدست آورد،  است، باید بالاترین بھرورى را از آن براى جھان اسلام عبادى و سیاسى كھ جلوه قدرت و تجمع مسلمین

   مسلمین نایل گردید. ون براى اسلام وتابھ موفقیت روز افز

سَبیلاً:  وَ حَجُّ البیَتِ مَنِ اسْتطَاعَ الِیَھِ «درباره خانھ خدا فرمود:  حضرت على ابن موسى الرضا(ع)در جواب مأمون
خرج در توشھ و  كسى كھ توان و قدرت راه دارد واجب است و راه ھمان وَالسَّبیلُ زَادٌ وَ راحِلةٌَ: انجام حج خانھ خدا بر

  ».مسیر و وسیلھ رفتن است

ةُ. وَ الاِْ◌حْرامُ دُونَ المیقاتِ لایجَُوزُ؛ فقط وَ لا یجَُوزُ الحجُّ الاِّ مُتمََتَّعاً وَلا یجَُوزُ الاِفرادُ وَ القرِان« ع حج تمت الذّى تعَمَلھُ العامَّ
  ».باشدمیقات جایز نمى دھند، جایز نیست. و محرم شدن از غیرانجام مى جایز است. و حج افراد و قرِان كھ اھل سنت

)١٤٤(  

  

؛ِقالَ اللهّ . «٣ وا الحجَّ وَ العُمْرَةَ ِ�َّ   ».حج و عمره را براى خداوند تمام نمایید خداوند فرمود: )١(: وَ اتَمُِّ

  اقسام حج؛

گردد، مى بودن راه یك مرتبھ بر انسان در طول عمر واجب رت توانایى مالى و بدنى و بازالف) حج تمتع كھ در صو
  تشكیل شده از یك عمره و حج:

  عمره تمتع از پنج عمل تشكیل شده است:



ھاى میقات مسجد جحفھ از جده، مسجد شجره از مدینة الرسول و ھاى پنج گانھ مثل. محرم شدن در یكى از میقات١
  المنازل و جَعْرانھ و حدیبیھ. ھاى ورودى مكھ مثل ؛ قرندیگردر راه

  گشتن، با شرایط و احكام خاص خودش. . طواف عمره تمتع كھ باید ھفت مرتبھ دور كعبھ٢

  السلام .علیھ . دو ركعت نماز طواف ، پشت مقام ابراھیم٣

  

  .٤٤١.تحف العقول: ص ١

)١٤٥(  

  

  . ھفت مرتبھ سعى صفا و مروه.٤

  باشد.مى . تقصیر؛ چیدن مقدارى از موى سر و ناخن گرفتن٥

  شود.مى ف و نماز آن اضافھتوجھ: اگر عمره مفرده باشد طوا

  حج تمتع داراى اعمال زیر است:

  . محرم شدن در مكھ مكرمھ.١

  اكبر. . وقوف در عرفات، بھ عنوان اولین ركن اساسى حج٢

  ابراھیمى. . وقوف در مشعر؛ دومین ركن عملى و شبانھ حج٣

  . ورود بھ منى و سنگ زدن بھ شیطان بزرگ.٤

  . قربانى در منى.٥

  شرایط خاص خودش. شیدن و یا تقصیر نمودن، ھركسى با. سر را ترا٦

)١٤٦(  

  

قربت الھى محقق  گویند كھ باید با قصدمنى، كھ آن را بیتوتھ در منى مى ھاى یازدھم و دوازدھم ذیحجھ در. ماندن شب٧
  شود.

روزھاى یازدھم و  كوچك كھ ھمان جَمَره صُغرى و وُسطى و كُبرى در . سنگ زدن بھ سھ شیطان بزرگ و متوسط و٨
  دوازدھم ماه ذیحجّھ.

  معظمھ.. طواف خانھ خدا، كعبھ ٩

  السلام .علیھ . دو ركعت نماز طواف در مقام ابراھیم١٠

  . ھفت مرتبھ سعى بین صفا و مروه.١١

  . طواف نساء، ھفت مرتبھ بھ دور كعبھ گشتن.١٢



  . دو ركعت نماز طواف نساء.١٣

  ب) حج افِراد:

وظیفشان عمره  كھ شانزده فرسخى مكھ سكونت دارند و كسانى این حج مخصوص اھل مكھ و كسانى كھ در محدوده
  تمتع بوده، معذور از انجام آن

)١٤٧(  

  
 رفتھ و اعمال نمایند، سپس بھ عرفاتتبدیل بھ احرام حج افراد مى اند،وقت را از دست داده، احرام عمره تمتع راگردیده

میقات نزدیك مكھ رفتھ،  در حج افِراد قربانى وجود ندارد. بعد از اعمال حج بھ دھند، فقطحج را مثل دیگران انجام مى
حج و عمره را در یك سال انجام  دھند. بدین صورتگردند، اعمال عمره را انجام مىمى محرم بھ احرام عمره مفرده

  اند.داده

  ج) حج قرِان:

حج افِراد  كند، فرقش بامحدوده شانزده فرسخى مكھ زندگى مى . حج قران مخصوص اھالى مكھ است و كسانى كھ در١
واجب است و بقیھ اعمال  برد در این قسم حج قربانىمیقات با خود قربانى مى تن درآن است، كھ حاجى براى احرام بس

جدایى تكلیف حج و عمره وجود دارد  ندارد. اما در حج افِراد و قرِان براى اھالى مكھ تفكیك و با حج تمتع و افِراد فرقى
  بھ این معنا كھ اگر

)١٤٨(  

  
سالھاى بعد  دھند و حج را اگر درعمره واجب را امسال انجام مى اھل مكھ امسال بھ اندازه عمره استطاعت داشتند،

شود كھ تشكیل شده از عمره مى براى اھالى غیر مكھ حج تمتع در یك سال واجب كنند. امان را عمل مىمستطیع شوند، آ
  تمتع و حج تمتع.

)١٤٩(  

  
   »فصل پنجم«
   السلام و جھادعلیھ امام رضا

مقام رسالت،  در طول تاریخ اسلام جھاد ابتدایى و دفاعى بھ دستور جھاد یكى از فروع واجب عملى اسلام ناب است. كھ
براى حفظ اسلام و  فقیھ مسلمین گردیده است. در ھر زمانى كھ رھبر و ولى و امامت و رھبرى جامعھ اسلامى محقق

  گردد تا در میدان نبرد حقنماید، بر ھمگان واجب مى ھا امردفاع مالى و جانى مسلمان

)١٥٠(  

  
حیثیت و شرف  استقلال و آزادى یك امت در گرو آمادگى دفاعى از علیھ باطل حضور یابند. عزت و پایدارى یك ملت،

  خویش است.

 امِامٍ عادِلٍ وَ مَنْ قاتلََ فقَتُلَِ دُونَ مالھِِ وَ رَحْلھِِ وَ نفَْسِھِ فھَوَُ  وَ الْجَھادُ مَعَ «رمود: السلام فعلیھ حضرت على بن موسى الرضا
وسایل  تكلیف مسلمانان است) و كسى كھ در دفاع از اموال و ركاب و ھمراه امام عادل (واجب و ؛ جھاد در)١(شَھید

  .»شھید است زندگى و جانش بجنگد و كشتھ شود. پس او

 الْجَنَّةِ فتَحََ اللهُّ لخِاصَةِ اوَلیِائھِِ؛ تلاش و رزم و جنگ در راه الَْجَھادُ بابٌ مِن ابَْوابِ «فرمود:  السلامعلیھ حضرت امام على
  ».گشایددوستان خاص خود مى ھاى بھشت است كھ خداوند براىخدا دربى از درب

  ھا:پیام

  



  -.٤٤٢.تحف العقول، ص ١

)١٥١(  

  

دشمن كشتھ  حال دفاع از مال و جان و دین خود و یا در جنگ با . شھید: كسى كھ در راه خداوند با نیتّ خالص در١
خونش غسل او و كفنش  شود، بدنش نیاز بھ غسل و كفن ندارد،مى شھید نامیده شود، در اصطلاح فرھنگ قرآن و اسلام

  باشد.لباسش مى

را تقویت  درونى ، مخالفت نمودن با غرایز نفسانى ، عقل و ایمان ھاى نفسانى و. جھاد اكبر: مبارزات با خواستھ٢
سنگر پیروز نشود،  تا در این شود، لذا انسانشكستن، جھاد اكبر نامیده مى نمودن، شیاطین درون و برون را زدودن و

   نماید.حق علیھ باطل كسب نمى ھاتوفیق جھاد اصغر را در حیطھ

  جھاد اصغر گویند. . جھاد اصغر:ھر گونھ دفاع و جنگ با دشمنان را٣

   گویند.مقام معصوم را جھاد ابتدایى مى . جھاد ابتدایى: اعلان جنگ با دشمنان دین توسط٤

)١٥٢(  

  

سلام و ا قرار گرفتھ است، دراین جا دفاع از ثروت و ناموس و . جھاد دفاعى: كشور یا فردى مورد ھجوم دشمن٥
 جا واجب كفایى اندازه نیاز و دفاع رزمندگان حضور پیدا نمایند، در این باشد. مگر این كھ بھكشور وظیفھ ھمھ مردم مى

  كشتھ شدن در این طریق شھادت در راه اوست. است. كھ این جھاد در راه خداست و

   است. . جھاد در راه خدا روح حیاتبخش جامعھ انسانى٦

جھاد و  و كشور، در گرو روح شجاعت و شھامت، فداكارى و رى، روحیھ ایمان و ایثار یك ملت. پویایى و ھدفدا٧
   شھادت است،

  باشد.مى درونى و برونى و سنگر حفاظتى از آتش و عذاب اخروى . جھاد، سپر حفاظتى در دنیا از خطرھاى دشمنان٨

  . جھاد و شھادت در مسیر معشوق، دشمنان دین و٩

)١٥٣(  

  
  نماید.امت و كشور را ناكام و ناامید مى

موجب  انسانى و دینى، اعتقادى و الھى ، در میان یك ملت ھاى. روحیھ جھاد و شھادت براى دفاع از ارزش١٠
مقابل دشمنان  درھا را گردد. و آنصلابت یك كشور و امت در جھان مى سربلندى و افتخار، عزت و شرف، عظمت و

  بخشد.امنیت و آرامش مى

خدایى در  الھى، بھشت برین، موجب تحقق اسما و صفات حسناى . جھاد در راه خدا براى رسیدن بھ محضر قرب١١
  گردد.انسان مى

  گرداند.مى خداوند، كھ ھمان معشوق حقیقى انسان است، . جھاد در راه خدا، انسان را دوست خصوصى١٢

)١٥٤(  

  
   »فصل ششم«

   امربھ معروف و نھى از منكر



شده است،  آیات و روایات بسیارى پیرامون بیان و تحقق آن بیان امر بھ معروف و نھى از منكر دو واجب الھى است كھ
ایى رااز وقفھبى شدن روح و جان این دو واجب الھى تلاش ھاى پیگیر و انبیاى الھى و امامان نور ھمھ براى عملى

ایثار آن نثار و  كھ جان خود و اصحاب و فرزندانشان را در سمت و سوى جانب خداى خویش انجام داده تا آن جا
طراوت این درخت قربانى  جانبازان بسیارى در طول تاریخ براى زنده نگھداشتن و اند، خون ھاو سرھا، شھیدان وكرده

  شده است در متن زیارت

)١٥٥(  

  
كوةَ وَ امََرْتَ باِلمَعْرُوفِ وَ نھَیَْتَ  وَ اشَْھدَُ انََّكَ قدَْ «خوانیم: ھا خاصان درگاه خدا مىنامھ لوة وَ آتیَْتَ الزَّ عَنِ  اقَمَْتَ الصَّ

ھا نھى زشتى ى، زكات را پرداختى و بھ معروف فرمان دادى و ازنمود دھم، ھمانا تو نماز را اقامھالمُنكَر؛ شھادت مى
اتمام حجت، ایمان و  ھا آمده است. شما حدود اسلام را با تبلیغ وزیارت نامھ این تعبیر بھ صورت جمع ھم در». نمودى

اقامھ نمودید و و نھى منكر را  ھاى خود و فرزندان و اصحاب امر بھ معروفنمودن جان ھجرت، جھاد و شھادت، با فدا
  از آندفاع كردید.

  فرمود: السلامعلیھ حضرت على بن موسى الرضا

  ».است ؛ امر بھ معروف و نھى از منكر با زبان واجب)١(واجِبٌ  وَ الاَْ◌مْرُ باِلْمَعْرُوفِ وَ النَّھْىِ عَنِ الْمُنْكَرِ باِللِّسانِ «

  در قرآن شریف آیات بسیارى در مورد این فرع

  

  .٤٤٤ف العقول، ص .تح١

)١٥٦(  

  

  موضوعى آن مراجعھ نمود. عملى از فقھ اسلام بیان شده است، كھ باید بھ بحث

و نھى از  كنند اینان در مقابل دشمنان امر بھ معروفچیز فدا مى اھل ایمان و اسلام در راه تحقق این دو واجب ھمھ را
  نمایند.منكر مى

خداوند بھترین  نھى از منكر ھمراه یكدیگر مطرح گردیده است. در متون اسلامى ما، نماز و زكات و امر بھ معروف و
  عمل بھ این دو واجب الھى ھستند. كند كھ اھلھا را كسانى معرفى مىامت

  ھا:پیام

گردد، مى ساز اسلامبوده، كھ موجب زنده شدن احكام انسان . امر بھ معروف و نھى از منكر از اركان عملى اسلام١
  اجرایى شدن این دو واجب الھى است. عامل حیات و پویایى جامعھ و دین، در گرو

   ردم باید بسیج شوند، كارھاى شناختھ شده. ھمھ م٢

)١٥٧(  

  
یغ نمایند تبل اسلام بر آن تأكید عملى دارد. تحقق بخشیده،از آن ل و قلب سلیم است وو زیبا كھ موافق فطرت بشرى و عق

مستحب شناختھ شده  اجراى آن نمایند، كھ در اسلام بھ نام كارھاى واجب و و دیگران را بھ آن دستور داده و تشویق بر
  است.

متنفر و  لم و فطرت انسانى از آندینى حرام است، وجدان سا .مردم و حكومت موظفند، آن چھ از نظر شریعت٣
ھا پاك بدى را از وجود آن گناھان نھى نمایند، تا اجتماع مردم از ھا را ترك كرده و دیگران و جامعھبیزارست، آن
  سازى گردد.



ھمیشھ نسبت  آن زنده نیست، مرده متحرك است، دشمنان اسلام، ایى كھ روح امر بھ معروف و نھى از منكر در.جامعھ٤
نمایند، ترس و قیام مى باطل داشتھ و بر علیھ دشمنان داخلى و خارجى خود ایى كھ اعتراض برھا و جامعھنسانبھ ا

  نمایند.اظھار و عملى مى وحشت خویش را علیھ آن مردم

   بدیھا ھمیشھ در مقابل مستكبرین و ظالمین، مفسدین . آمرین بھ معروف و نھى كنندگان از منكرات و٥

)١٥٨(  

  
  اند.و زورگویان جامعھ ایستاده

بارز و  این دو ركن واجب الھى بیان شده است بعنوان مصداق . در كلام حضرت اگر زبان بھ عنوان وسیلھ تحقق٦
در ھر  باشد. تحقق عملى این دو واجب الھىشریعت دینى مى روشن ابزار اجرایى امر بھ معروف و نھى از منكر در

، با و حكومت مناسب خودش باید اجراء گردد. با عمل و زبان، با قدرت زمان و مكان، براى ھر فرد و اجتماعى بھ گونھ
 حیاتى اسلام عملى گناه، با تشویق و تنبیھ و... باید این دو ركن اساسى و نامھ و اشاره، با بى اعتنایى و ترك مجلس

  گردد.

اموال،  ھا، بھ كار گرفتنھا و زبانھا، بیان بھ وسیلھ قلمانسان .ابزار امر بھ معروف و نھى از منكر: روش عملى٧
ھا ھا و مجلھروزنامھ زنده عمومى، دستھ جمعى و فردى، صدا و سیما، ھا، تبلیغاتتھھنرھا، استفاده از اشارات و نوش

  باشد.شاھد گویا و زنده مى كھ در تاریخ ھمھ موارد آن داراى

   ھاى غاصب و ستمگر بھ وسیلھحاكمان ظالم و حكومت السلام علما و مردم، نسبت بھ. انبیا و امامان نور علیھم٨

)١٥٩(  

  
شاھد گویاى  اند.عمومى مردم، امر بھ معروف و نھى از منكر نموده ھا، بھ صورت تظاھراتھا و پیامھا، سخنرانىنامھ

المؤمنین و  سیزده سال در مكھ مكرمھ، و بعد از آن حضرت امیر وسلمآلھوعلیھاللهصلى آن در طول تاریخ، پیامبر اعظم
سالھا رژیم  باشد كھایران بھ رھبرى حضرت امام خمینى (ره) مى السلام ، نھضت اسلامىمام حسن و امام حسین علیھما

  پھلوى را امر بھ معروف و نھى از منكر نمود.
)١٦٠(  

  
   »فصل ھفتم«

)١٦١(  

  
   تولى و تبرى

 مسلمانان دفع و ولایت و حاكمیت كفار و ظالمین و مستكبرین را از خداوند سبحان در نظام وجود در تكوین و تشریع،
خلاف نص صریح قرآن و دو  دست ولایت دھد، یا آنان را بر مسلمانان حاكم نماید، رفع نموده است و ھركسى با اینان

اندیشھ و رفتار عملى تحقق نیابد،  نموده است این دو واجب الھى از فروع دین است،اگر در یت عملاصل برائت و ولا
و بیزارى از دشمنان اسلام و دین، حق  گیرد. روح برائتو سوى الھى و رنگ خدایى بھ خود نمى بقیھّ اعمال ھم سمت

نیازى است، براى اظھار ادب و ارادت، عشق و  یشساز اسلام، مقدمھ و پامامت، قرآن و احكام انسان و عدالت، نبوت و
   شوق،

)١٦٢(  

  
در شعار  باشد.لذاب آسمانى مىرسالت، امامت رھبران الھى و كت پذیرفتن و تسلیم شدن در مقابل ولایت الھى و مقام

مدعیان خدایى را بنما،  خدایى نیست جز اللهّ، یعنى اول نفى خدایان دروغین و شود كھتوحید لاالھ الا اللهّ اول كطرح مى
السلام توجھ علیھ امام حسین عمل اثبات نما در این جا اگر بھ زیارت عاشوراى حضرت آنگاه توحید ناب را در اعتقاد و

دوستى و سلام و صلوات بر  گردد، سپس اظھاربیزارى از دشمنان امام مطرح مى خواھیم یافت كھ اول لعنت وكنیم، 
نھ تنھا ارزشى ندارد، بلكھ شاید بیھوده  محبت بھ آن مقامات بدون تنفر و انزجار از دشمنانشان ھا،زیرا اعلان ھرگونھآن

 فرماید: خدا و رسولش در ایام حج، برائت و بیزارى ازمى توبھ باشد، قرآن شریف در اول سورهآمیز مىمسخره و گاھى



 حضرت این طریق را باید بھ پیمایند، چھ بسیار زیباست، كلام نماید.لذا تمام مؤمنان بھ خدا ھم،مشركین را اعلام مى
لالِ وَاتَْباعِھِمْ  وَ الْبرَائةَُ مِن«ایمان واقعى فرمود:  ھاىالسلام كھ دربیان نشانھعلیھ على ابن موسى الرضا ةِ الضَّ  ائَمُِّ
ى ھانشانھ از». وپیروان آنان و دوستى با دوستان خداوند ؛ برائت وبیزارى از پیشوایان گمراهوَالمُوالاتُ لاَِ◌وْلیِاءِ اللهّ 

  باشد.انسان با ایمان مى

   در ارتباط با السلامعلیھ اما شعارھاى حضرت امام حسین

)١٦٣(  

  
  ار.روزگ مگرانھا و سكوت نمودن در مقابل جنایات آن ستآن برائت از یزیدیان و زندگى نمودن با آنان و بیعت كردن با

  ».باشدمن بھ دور مى ھیَْھاَتَ مِنَّى الذِلَّة؛ زیر بار ظلم و ذلت رفتن از«اول:

  ».یابمسعادت نمى انِِّى لا ارََى المَوْتِ الاِّ سَعادَة؛ًھمانا مرگ را جز«دوم:

  ».دانمو تلخى نمىپیشگان را جز ناكامى  وَ لاَ الحَیاةَ مَعَ الظّالمِینَ الاِّ برََما؛ً زندگى با ستم«سوم:

  ھا:پیام

دلیل نقلى چون كتب  اند، لذا عقل و وجدان، سیره ودوستان وجود داشتھ . در زمان ھمھ انبیاء و رھبران الھى دشمنان و١
رى تولى و تب بھ نام وسلمآلھوعلیھاللهصلى گر این دو اصل عملى اسلام ناب محمدىبیان آسمانى و بیانات رھبران الھى

  .باشدمى

)١٦٤(  

  

ھا فیض آن توانند امامان نور را حاكم نموده، ازطرد ننمایند، نمى . جامعھ و مردم تا رھبران ظالم و امامان گمراه را٢
  مند گردند.بھره

ین مسلمین گرفتار ا شد،اسلام ونشیب بھ فراموشى عملى سپرده نمى . اگر این دو اصل عملى دین در تاریخ پرفراز و٣
  شدند.ھا مسلط و حاكم نمىآن ھمھ تفرقھ نگشتھ، دشمنان بر

را شناسایى  اند. دشمنان درون و برونخارج مرزھاى خود نشناختھ دوستان را از دشمنان در داخل و ھا ھنوز. مسلمان٤
دشمنان و دوستان محقق  دانند. اگر این شناخت ھمراه با برخورد صحیح بانمى اند، ھنوز نحوه برخورد با آنان رانكرده

  جامعھ مسلمین باز خواھد گشت. بشود، آنگاه عزت اسلامى بھ

)١٦٥(  

  

  بخش چھارم:

   فرھنگى اسلام لاقى و سیاسى، اجتماعى وپیرامون مباحث اخ ایى از فرمایشات حضرت على بن موسى الرضاگزیده

)١٦٦(  

  
   »فصل اول«

)١٦٧(  

  
   السلام و قرآنعلیھ امام رضا



ھا، معجزه جاوید انسان جان،نجاتبخش اندیشھ و جسم، ھدایت گر ھمھ قرآن كتاب نور دنیا و آخرت، شفابخش روح و
دھنده و انذاركننده انسان، حل كننده  در طول تاریخ، بشارت مقابل ھمھ دشمنان دین اسلام اسلام، سنگر مقاوم مبارزه در

 ھا، آخرین كتاب كامل آسمانى براىمعدن ھمھ دانش ھا، شكوفا كننده استعدادھا، مركز وگشاى بن بست مشكلات، راه
  باشد.ھا مىھدایت و نجات انسان

   در جواب مأمون السلامعلیھ حضرت على بن موسى الرضا

)١٦٨(  

  
خویش درباره قرآن  ناتھا را برایم جمع نمایى، در بیاواجبات و سنت عباسى كھ گفت: دوست دارم ھمھ حلال و حرام و

   فرمود بنویس: بھ فضل بن سھل مأمور مأمون

  .صداقت قرآن:١

قُ بكِِتابھِِ الصّادِقِ لا یأَتْیھِ الْباطِلُ مِنْ بیَْنِ یدََیْھِ « ادق است ص وَ لا مِنْ خَلْفِھِ تنَْزیلٌ مِنْ حَكیمٍ حَمیدٍ؛ و كتاب خدا را كھ وَ نصَُدِّ
جانب حكیمى پسندیده  ایى ازباطل در آن راه ندارد، بلكھ آن كتاب نازل شده ن و بعد و قبلنماییم، كھ از الا، تصدیق مى

   ».است

  .اشرافیت قرآن بر ھمھ كتابھا:٢

عترت طاھره در  ترین قانون در قالب قرآن و معلمین آناند، تا كاملبوده ھاى انبیاى الھى مقدمھھا و شریعتھمھ كتاب
آسمانى از جھت رتبھ  اسلام از زمان نزول و ظھور، بر ھمھ ادیان و كتاب ھاى قرآن و اختیار مردم قرار گیرد. پس

  باشد.اعتقادى و عملى مقدم مى

)١٦٩(  

  

جھات  ھا در تمامھاى آسمانى (و غیر آنآن كتاب بر ھمھ كتاب وَ أنََّھُ كِتابھُُ المُھیَْمِنُ عَلىَ الْكُتبُِ كُلِّھا؛ و بدرستى كھ«
  ».و سرآمد است علمى و سیاسى، حكومتى و فرھنگى...) مسلط

  .حقانیت قرآن:٣

ھ وَ وَعْدِهِ. وَ وَعیدِهِ. وَ ناسِخِھِ وَ  وَ أنََّھُ حَقٌّ مِنْ فاتِحَتھِِ الِى خاتمَِتھِِ. نؤُْمِنُ بمُِحْكِمِھِ وَ « ھِ وَ عامِّ مَنْسُوخِھِ وَ  مُتشَابھِِ. وَ خاصِّ
است، ما بھ آیات محكم  باشد)، حقپایانش (كھ از سوره حمد تا سوره ناس مى أخَْبارِهِ؛ و بھ درستى كھ قرآن از آغازش تا

منسوخش و اخبار و تاریخش ایمان  وعده بھ بھشت و ترس از جھنمش و آیات ناسخ و و متشابھش و خاص و عامش و
  ».داریم

  .معجزه بودن قرآن:٤

شوند،  است، كسانى كھ قدرت دارند، وارد صحنھ جنگ با قرآن طلب مبارزه و تحدى را خداوند در قرآن بیان نموده
  تواند این گونھ با قرآن برخورد نماید.نمى ل آن بیاورند. كسى نتوانستھ واى مثسوره

)١٧٠(  

  

  ».ھاى الھى قدرت آوردن مثل قرآن را ندارندآفریده لایقَْدِرُ واحِدٌ مِنَ الَْ◌مخْلوُقینَ أنَْ یأَتْىَِ بمِِثْلھِِ؛ احدى از«

  بوده و ھست. الھى است،كامل ترین و جامع ترین كتاب در نظام وجود ھا و كتاب ھاى آسمانىقرآن كھ ختم ھمھ صحیفھ



اند،ھمان قرآنى كھ آورده اند، ھجومچیزى كھ مسلمین بھ آن تكیھ كرده ھ استوارتریندر طول تاریخ دشمنان دین اسلام ب
فھم آن توجھ دارند، جلسات تفسیر و  خوانند و بھبویند، مىبوسند و مىاند، آنرا مىقرار داده آن را شمع مجلس خویش

 صوت و حفظ قرآن و... . و در زیر چتر ابعاد مختلف تشكیل داده، تدوین كتاب ھاى تفسیرى و مسابقات در بیان آن را
شده كھ دشمنان  كنند، ھمین عظمت قرآن در میان مسلمین موجبمى اسلام و قرآن وحدت و یكپارچگى خویش را حفظ

  دھند. محوریت قرآن را مورد حملھ قرار

نین امامان نور، بیانات زمان نزول قرآن و ھم چ وسلم ازآلھوعلیھاللهصلى لذا در دفع این حملات حضرت رسول اكرم
   وسیعى

)١٧١(  

  
  )١(آمده است. كتب روایى اند،كھ دردر مورد جایگاه قرآن مطرح نموده

  ھا:پیام

 بیانات خویش از قرآن و نبوت ، امامت و معاد با بھترین راه صحیح كسب ایمان رادر السلامعلیھ . حضرت امام رضا١
  روشن است. ھدایتى و نجاتبخشى قرآن براى دوست و دشمن اند. جایگاهباشد، روشن نمودهاسلوب كھ الگو مى

اش از جانب خداوند ھمھ احادیث قدسى، تشریع حكم در ولایت تشریعى، ان نموده، از آیات قرآن،. آنچھ پیامبر اعظم بی٢
  بیانى بدون اذن الھى و وحى او نفرموده است. سبحان است، زیرا او حكم و

اء یمعجزات انب باشد. چوناثبات حقانیت دین اسلام، ھمیشھ زنده مى . قرآن معجزه جاوید پیامبر اعظم است، كھ براى٣
   ھا وگذشتھ نیست، كھ با رفتن آن

  

  از مؤلف مراجعھ نمایید.» قرآن معجزه جاوید اسلام«.جھت شناخت قرآن بھ كتاب ١

)١٧٢(  

  

  انسانساز آن تا روز قیامت جاودانھ است. ھا ھم برود.بلكھ قرآن و احكامشریعتشان اعجاز آن

باشد. ھا نمىانسان اند. این كتاب عزیز دست پروده الھى بوده و كارنموده ل تاریخ اعتراف. دوستان و دشمنان درطو٤
  و مثل آن را تدوین نماید. كسى تاكنون نتوانستھ با آن مبارزه

لوةِ؛ نماز را اقامھ«اجمال و ابھام ندارد، مثل؛  ھا تصریح شده و.آیات محكم: آیاتى كھ حكم در آن٥ وَ « نمایید. اقَمِِ الصَّ
یامِ؛ روزه بر شما واجب است.   كُتبَِ عَلیَْكُم الصِّ

ھا دارد. تفسیر واقعى آن تفسیرھاى مختلف و معانى متفاوت ظاھرى و باطنى . آیات متشابھ: آیھ ھایى است، كھ قابلیت٦
و...  السلاملیھع امام على مراد قیامت، ولایت حضرت». النَّباَ العَظیم؛ از خبر بزرگ عَن«داند. را مقام معصوم مى

  است.

حكم  باشد و اگر اینگردد، عام گویند، یعنى براى ھمھ مىمى . آیات خاص و عام: حكمى كھ ھمھ موارد را شامل٧
   تخصیص خورد، حكم دومى براى افراد در موارد

)١٧٣(  

  
مریض و مسافر،  كند، مگرمثال: روزه بر ھمھ واجب است، بعد بیان مى باشد، كھ آن را حكم خاص گویند.خاصى مى

  اولى را عام و دومى را خاص گویند.

   گویند.باشد، وعده مىمىعالى  ھا و درجات. آیھ ھایى كھ شامل بشارت بھ نعمت٨



  شود.باشد، وعید نامیده مىجھنم و عذاب مى . آیاتى كھ مربوطھ بھ ترساندن گناھكاران و بیان٩

منسوخ و دومى را  است، اولى راسپس با بیان حكم جدیدى لغو گردیده . ناسخ و منسوخ؛ حكم اولى كھ در آیات آمده و١٠
  فھ عملى دارند.دومى وظی گویند. مردم نسبت بھناسخ مى

كرده است،  ھا بیانالھى و بزرگان، ستمگران و كافران و حكومت . اخبار: تاریخى را كھ خداوند در قرآن از انبیاى١١
  اخبار گویند.

   نمود و سلاطین و حاكمان ظالم مانع فھم و عمل بھمى . جھان دیروز و امروز اگر حقیقت قرآن را درك١٢

)١٧٤(  

  
  گردید.سربلند مى شدند، بشر در سعادت خویش كامیاب وقرآن نمى

ابعاد اعتقادى و در  افتخارات بشرى است. كھ ھمھ قوانین و احكام آن ھا وتضامن عز . ایمان و عمل بھ قرآن زمانى١٣
 بعضى دیگر را كافر اجرایى و...تحقق یابد. نھ این كھ بعضى را ایمان آورند و اخلاقى، سیاسى و حكومتى، قضایى و
  نخواھند دید. شوند. در این صورت روى سعادت را

)١٧٥(  

  
   »فصل دوم«

)١٧٦(  

  
  امنیت  السلام و سنگرعلیھ حضرت امام رضا

داراى ارزش و  نماید، آن رامطلوب خویش دانستھ، از آن پاسدارى مى زندگى،انسان امنیت و آرامش را در تمام جھات 
خاطر، نگرانى و  كھ این نعمت را ندارند، ھمیشھ دچار اضطراب، تشویق ایىداند. افراد و جامعھقیمت والایى مى

شوند. جامعھ مى خانواده و ھا، موجب خودكشى و ضربات بھ خویش ونگرانى اند، گاھى عدم آرامش وسرگردان بوده
كامل بیاموزد، از خالق جھان ھستى،  ھاىھدفمندى و آرامش، آسایش و امنیت را از انسان لذا اگر بشر راه رسیدن بھ

   اعتقادى، رفتارى و گفتارى را گرفتھ براى سعادت ھاىدستورالعمل

)١٧٧(  

  
  آرامش زندگى خواھد نمود. خویش عمل نماید، آنگاه در تمام ابعاد زندگى با امنیت و

 ، و خواست بھ طرف مأمون حركت كند،نیشابور رسیدبھ  السلامعلیھ كند؛ زمانى كھ حضرت امام رضاراوى نقل مى
در حالى  روى،! از نزد ما مىعرضھ داشتند: اى فرزند رسول اللهّ  اصحاب حدیث اطراف او جمع شدند، براى حضرت

  نماییم. كھ براى ما حدیثى نفرمودى، تااز آن استفاده

 د، و فرمود: از پدرم موسى بن جعفربود، سرش را بلند كر در زیر سایبان نشستھ السلامعلیھ در حالى كھ حضرت امام
پدرم على بن  فرمود: ازفرمود: از پدرم محمد بن على شنیدم، مىمى فرمود: از پدرم جعفر بن محمد شنیدم،شنیدم، مى

 المؤمنین على بن ابى طالب فرمود: از پدرم امیرحسین بن على شنیدم، مى فرمود: از پدرمالحسین شنیدم، مى
مود: فرجلیل و عزیز شنیدم مى رسول خدا شنیدم، از جبرئیل امین شنیدم، از خداوند فرمود: ازم، مىعلیھماالسلام شنید

تِ الراحِلةَُ  حِصْنى لا الِھَ الاِّ اللهّ « كلمھ  )١(نادانا: بشُِرُوطِھا وَ أنَاَ مِنْ شُرُوطِھا؛ فمََنْ دَخَلَ حِصْنى امَِنَ مِنْ عَذابى فلَمَّا مَرَّ
   الا تھلیل، لا الھ

  

  .١٢٣، ص ٤٩.بحارالانوار، ج ١



)١٧٨(  

  

حركت  د، پس زمانى كھ قافلھباشاست،از عذابم در امان مى ، دژ و سنگر من است. پس كسى كھ داخل سنگر مناللهّ 
  ».ھستم ھاى آنتوحید با شرائط آن محقق است و من از شرط نمود، امام صداى ما زد، آن امنیت در پرتو كلمھ

جامعھ توحیدى آن  ھاى تحقق انسان وبودن شرائط دارد، من از شرط در تفسیر و تشریح روح توحید فرمود؛ آن موحّد
امامت امام معصوم چون  را در پذیرش روح» لا الھ الا اللهّ «تحقق عینى كلمھ طیبھ  د،ھستم، كسانى كھ توجھ كامل دارن

خداست. لذا عینیت توحید در  دانند. چرا كھ او خلیفھ، ولىّ و حجّت، روح و نورمى السلاملیھع على بن موسى الرضا
  جمال جمیل اوست.

  باشد.مى و... ، اذن اللهّ ، عین اللهّ ، یداللهّ ست. او نوراللهّ واحدیت ا او معلمّ و مبینّ كلمھ توحید، بلكھ اصل احدیت و

   حفاظتى ھمھ انسان ھا را در ورود بھ خانھ توحید در این حدیث شریف خداوند سبحان دژ و سنگر

)١٧٩(  

  
ود تمام وج امور توحیدى شدند، رنگ خدائى بھ خود گرفتند، و با دانستھ است. كسانى كھ در اندیشھ و عمل، بلكھ در ھمھ

  اوست. د، كھ ھمھ وجودمان براى خدا و بھ سوىدھنرا سر مى )١(»وَ انِاّ اِلیَْھِ راجِعُونْ  انِاّ ّ� «بھ زبان حال و قال 

ازلى)  رنگ الھى، چھ رنگى زیباتر از رنگ (ابدى و )٢(عابدُِونَ؛ صِبْغَةً وَ نحَْنُ لھَُ  وَ مَنْ احَْسَنُ مِنَ اللهّ  صِبْغَةَ اللهّ «
  ».ایمكننده خداوندى است،در حالى كھ ما براى او پرستش

 خود دست آن محقق شده، كھ انسان بھ كمال ھستى و رشد انسانى یكانگى در مراتبى ازدر اینجا ورود بھ خانھ توحید و 
  در حدیث قدسى فرمود: السلامعلیھ یافتھ است. در این بیان حضرت امام رضا

   یابد، قطعا عذابى براى او نخواھد بود. زیرا درالھى مى فرماید: انسانى كھ خود را در حرم امنخداوند مى

  

  .١٥٦):٢.بقره(١

  .١٣٨):٢.بقره(٢

)١٨٠(  

  

ارحم  عذاب، معنا و مفھومى ندارد.آرى؛ كسانى كھ وارد خانھ بیت رحمت و مغفرت،رحمانیت و رحمیتِ الھى وجود
حق  عنایات ربانى و لطف و محبت بى كران حضرت مشمول گردند، بلكھشوند، دیگر عذاب نمىالراحمین مى

خانھ  نماید و او امان نامھ را از صاحبزائر خویش پذیرائى مى گردند، صاحب خانھ با تمام امكانات از مھمان ومى
رحمت و  دارد، مأمورین عذاب بھ او كارى ندارند، بلكھ مأمورین گرفتھ است. امنیت برزخى و دوزخى را در دست

كھ امان نامھ را از مالك  فكرىِ علمى و عملى ھستند، اى خوشا بھ سعادت كسى در خدمت این انسان موحد بھشت برین
  و حاكم روز قیامت دریافت كند.

بوت نپذیرفتھ، وحى و ن و عملى تسلیم خدا نگشتھ و معلمان توحید را حال باید سؤال كرد. كسى كھ در مسیر توحید علمى
چگونھ و از چھ راھى وارد سنگر  حق و اوصیاء او را از روى اعتقاد و عمل نپذیرفتھ، بر را مؤمن نشده، امامت امامان

  رسانده است؟ تسلیم را در محضر حضرت رب العالمین بھ اثبات توحید گردیده و روح

   ىفكرى و اعتقادى و عملى شما ھستم، اگر مرا نپذیرفت فرماید: من شرط توحیدمى السلامعلیھ لذا حضرت امام رضا

)١٨١(  

  
و  ر ھر جایى شما را مورد بازخواستالھى بیرون ھستى. د موحّد نیستى. و از جلگھ توحید خارج و از سنگر امن

رز و م انتظار مجازات و تنبیھ باشى. چرا كھ تو از سنگر و حدود دھند. ھر جا كھ پاسخ نداشتى، باید درپرسش قرار مى



دین  ھمان پس انسان باید در مسیر فطرت و آفرینش خویش كھ ائى،خارج شده )١(»وَ انِاّ الِیَْھِ راجِعُونْ  انِاّ ّ� «توحیدى 
  نایل آید. اسلام است، حركت كند، تا بھ امنیت كامل

بھ  رھبر نداشتھ، و یا اگر امامى حضور داشتھ، اطاعت از او را ھمیشھ تجربھ تلخ تاریخ زمانى بوده است، كھ مردم
  اند.عنوان رمز موفقیت نپذیرفتھ

ینِ حَنیِفا«فرماید:لذا خداوند مى قیَِّمُ وَ لكِنَّ ذلكَِ الدّینُ الْ  الَّتىِ فطََرَ النَّاسَ عَلیَْھا لا تبَْدیلِ لخَِلْقِ اللهّ  فطِرَتَ اللهّ  فأَقَمِْ وَجْھكََ للِدِّ
دینى كھ جزء فطرت شماست،  توجھ خویش را بھ سوى دین یكتا پرستى متوجھ نما، تمام )٢(اكَْثرََ الناّسِ لا یعَْلمَُونَ؛

آفرینش الھى نیست ولیكن بیشتر مردم  چ گونھ تغییر و تبدیلى در اینمردم را بر آن آفرید و ھی آفرینشى كھ خداوند
  ».دانندنمى

  

  .١٥٦):٢.بقره(١

  .٣٠):٣٠.روم (٢

)١٨٢(  

  

روایات  مراد دین اسلام كھ داراى شھادتین و یا سھ شھادت كھ دین حنیف؛ دین مجموعھ قانون را گویند و در اینجا
اندیشھ و كتابى، ھر دین و  المیزان آمده است. ھمھ انسان ھا قبول دارند. ھر این آیھ در تفاسیر از جملھزیادى در ذیل 
شرط توحید؛ پذیرفتن راه و روش، فھم و بیان  باشد. لذابدون تعلیم و تعلمّ، شناخت آن میسّر نمى خواھد وعملى، معلم مى

قرآن  باشد. و بر این اساس خداوند دراتِمام دین و نعمت مى ال وتوحید است، ھم چنان كھ رھبرى معصوم رمز اكِم معلم
دین  ] حجة الواداع در[امروز  )١(عَلیَْكُمْ نعِْمَتى وَ رَضیتُ لكَُمُ الاِْ◌سْلامَ دینا؛ الَْیوَْمَ اكَْمَلْتُ لكَُمْ دینكَُمْ وَ اتْمَمْتُ «فرماید:مى

  ».شدم تمام كردم و اسلام را براى شما بھ عنوان دین راضى شما را كامل نمودم و نعمت را بر شما

سُولُ بلَِّغْ ما انُزِلَ الِیَكَ مِن رَبِّكَ فاَنِْ لمَ« پروردگارت بھ تو  ؛ اى رسول! آن چھ از جانب)٢(تفَعَلْ فمَا بلََّغْتَ رِسالتَھَُ  یا ایَُّھاَ الرَّ
ندھى، رسالت الھى را ابلاغ  بھ جانشینى) اگر این مھم را انجامالسلام علیھامیرالمؤمنین  ف ابلاغ كن. (نصبنازل شده

   ».ایىنكرده

  

  .٣):٥.مائده(١

  .٦٧):٥.مائده(٢

)١٨٣(  

  

پیامبر اعظم  شود. كھ شرط توحید كھ معرفى امامت و وصىمى یعنى زمانى توحید و نبوت و معاد و قرآن و دین كامل
در این صورت نعمت بر  ایمان، در مسیر اطاعت از جانشین پیامبر قرار گیرند. است، محقق گردد. و مردم با اعتقاد و

  گردد.آنان راضى مى تھ و خداوند ازمردم تمام گش

رضایت  ھاى الھى ناتمام، عدمالسلام دین ناقص، نعمتعلیھمعصوم  لذا این شرط در قرآن بیان شده، كھ بدون امامت
  شود.امامان نور دفع و رفع مى الھى محقق است، لذا ھمھ كمبودھا با امامت آن

 غیر از اسلام را بھ عنوان دین بھ پذیرد، ھرگز از او قبول كسى كھ )١(نْ یقُْبلََ مِنْھ؛ُفمََنْ یبَْتغِِ غَیْرَ الاِْ◌سْلامِ دیناً فلََ «
  ».گرددنمى

 پذیرد.اسلام اسرائیلى و امریكائى، ابوسفیانى ونمىرا  وسلمآلھوعلیھاللهصلى پس خداوند دینى غیر از اسلام ناب محمدى
   .باشدائى و عباسى مورد قبول حضرت حق نمىمعاویھ



  

  .٨٥):٣عمران(.آل١

)١٨٤(  

  

طبق روایات  باشد، كھ از شرط ھاى آن امامت دوازده نور الھىمى بلكھ اسلام نابى مورد توجھ و رضایت خداوند سبحان
  باشد.صارى مىان شیعھ و سنى خاصھ روایت جابر بن عبداللهّ 

)١٨٥(  

  
   »فصل سوم«

)١٨٦(  

  
   وظیفھ صاحبان نعمت

شود.اما چرا بشر مى ھا ناراحتھا و تبدیل بھ نقمتواز دست دادن آنخوشحال  ھامندى نعمتروح و جان انسان از بھره
  كند؟ھاتوجھ نمىسقوط آن ھا و عواملبھ اسباب نزول نعمت

شود. چنان چھ  ھاھا ورفع بدىنماید؟ تا موجب جذب خوبىریزى نمى چگونھ انسان زندگى اعتقادى و رفتارى را برنامھ
دیگران و اھداء و  او اطعام واكرام شود. خودش ھم خواھان توسعھ دادن بھ انسان دوست دارد، از جوانب مختلف بھ

   بخشش نسبت بھ ھم نوعان و

)١٨٧(  

  
وشكر  رىاداره زندگى او ھستند. این قدردانى از نعمت، پاسدا خویشان خودبوده،بھ ویژه نسبت بھ كسانى كھ تحت

  باشد.گزارى از آن مى

عَ عَلى عَیالھِِ؛ صاحِبُ «السلام فرمود: علیھ حضرت على ابن موسى الرضا  بر صاحب نعمت )١(النِّعمَةِ یجَِبُ انَ یوَُسِّ
   ».دھد ھا را بر زن و بچھ خویش توسعھواجب است، نعمت

اى على در  ،)٢(عَم فاَنَِّھا وَحْشِیَّةٌ مانأَتِْ عَنْ قوَْمٍ فعَادَتْ الِیَْھِمجَوارَ النِّ  یا عَلىُِّ أحَْسَنوُا«حضرت بھ على بن شعیب فرمود: 
   ».ھا برگردندآن شوند، تا بھ سوىفرارى ھستند، از گروھى دور نمى ھاھا نیكى كنید، بھ درستى كھ آنكنار نعمت

بدترین مردم  ، اى على پسر شعیب، ھمانا)٣(لَ وَحْدَهُ وَ جَلَّدَ عَبْدَهأكََ  یا عَلىُِّ انَِّ شَرَّ الناّسِ مَنْ مَنعََ رَفْدَهُ وَ «حضرت فرمود: 
   كسى است كھ مھمانش را ممنوع كند و

  

  .٤٦٦. تحف العقول، ص ١

  .٤٧٢.ھمان، ص ٢

  .ھمان.٣

)١٨٨(  

  

  اش را تازیانھ بھ زند.تنھا بخورد و برده

تبذیر،  قرار گرفتھ است، خدمت نماید، آنگاه بھ دور از اسراف و انسان باید بھ ھمنشین خویش كھ مورد عنایت الھى
رفاه و آسایش  ھستند، تأمین نماید و بر آنان سخت نگیرد و بھ اندازه كسانى را كھ تحت اداره اقتصادى و زندگى او

   مند نماید.ھا را بھرهآن معمول از مسكن و لباس و غذاى مناسب



  ھا:پیام

   گردد. ھا روز افزونتا بركت آناھل ایثار و گذشت باشند،  . صاحبان نعمت در ابعاد اقتصادى و ھنر و دانش باید١

  گردد.ھاى خداوندى مىنعمت توسعھ و گسترش ھا و شكر گزارى آن موجب. قدردانى از موقعیت٢

  گردند. مندھا بھرهبراى خویش نخواھد، تا دیگران ھم از نعمت ھا را فقط. انسان باید انحصار طلب نباشد. نعمت٣

)١٨٩(  

  

  شود.موجب رشد و كمال و آبادانى دنیا و آخرت او مى ھاى در اختیار انسان،. بھره دیگران از نعمت٤

  گردد.نامشان چون حاتم طایى ماندگار مى . اھل سخاوت و ایثار در راه خداوند سبحان،٥

)١٩٠(  

  
   »فصل چھارم«

)١٩١(  

  
   حقیقت عبادت

زمان ومكان و  مقولھ تشكیك است، یعنى مراتبى دارد، ھركسى در ھر عبادت یعنى بندگى خداوند سبحان این راز ھم از
چھ حقیقت عبادت را بھ  مقام بندگى در درگاه حضرت محبوب را كسب نماید، ھر ایى ازتواند، مرتبھموقعیت خویش مى
از جھت درك عقلانى واندیشھ انسانى  ھایى از عبادت خداوند دست یافتھ ونماید، بھ حقیقت تر احساسكام خویش شیرین

  تر خواھد گشت.زیباتر و شفافنتیجھ رنگ عبادت او  اوج گرفتھ، در

   لیَْسَ العِبادِةُ «السلام فرمود:علیھ حضرت على بن موسى الرضا

)١٩٢(  

  
لاةِ وَ انَِّما الْعِبادَةُ كَثْرَةُ التَّفكَُرِ فى امَْرِ  یامِ و الصَّ قیقت ح باشد، بلكھ؛ پرستش بھ بسیارى روزه و نماز نمىاللهّ  كَثْرَةُ الصِّ

  ».است عبادت بیشتر اندیشھ نمودن در امر الھى

سجود  ى و افعال و امساك، خوردن و آشامیدن، ركوع وفیزیك بندگى و عبودیت در محضر خداوند سبحان بھ اعمال
رساند، ھمان اندیشھ مى سازد و او را بھ شناخت و شعور و عرفان و معرفتمى باشد. بلكھ روح عبادتى كھ انسان رانمى

ھ دیگران رو و راھبر مسیر را ب باشد. زیرا اندیشمندان راه را یافتند و بھ عنوان رهمى نمودن در احكام و قدرت الھى
ھا عطا ھا بھ آنبھ اندازه عقل انسان روایات باب عقلِ اصول كافى آمده؛ كھ بھشت و جھنم را نشان دادند، زیرا در

است، ھمان معراج و پرواز انسان قرار داده ھا را وسیلھ تقرب وھا را كیفیت داده و آننماز و روزه نمایند، آن چھمى
اندیشھ در راه خدا از شصت سال عبادت  وایات بیان شده؛ یك لحظھ تفكر وتفكر است، لذا در ر عقل و تدبر و

  است. ارزشمندتر

  باشد، حال؛ اگر این ركوع و سجده و روزه ھم راه با اندیشھ

)١٩٣(  

  

تمام تلاش  را رشد خواھد داد، كھ براى رھایى از این دنیاى فانى آن چنان روح را ترتیب و عقل را بارور و ایمان انسان
نماید. كھ راه گشاى او و  دید اقدامبراى او مفھومى نداشتھ و باید براى خانھ ج را مبذول خواھد نمود، زیرا دیگر این عالم

سراى او بر ھر چیزى در  نسبت بھ محضر معشوق خویش باشد. و پرواز نمودن در پاسخ گوى عشق بازى عاشق



سوزانند و نھایت محبت را خویش مى عاشقان دلباختھ بال و پر را در كنار نور شمع محبوب نزدش مقدم آید. اینك بارھا
زبانِ حالِ خوشى، فانى در آستانھ حق  فھمند، و باا كھ درد سوختن را در عشق بازى نمىتا آنج نمایند،اظھار مى

   گردند.مى

   ھا بسوزمخواھم شمع باشم در دل شبمى
 

  روشنى بخشم بھ جمعى و خودم تنھا بسوزم 

خدا باشد،  گردد. بلكھ ھر كار و خدمتى كھ براىخارجى محدود نمى عبادت در مصداق خارجى خودش با چند عمل
ھا زمانى كھ با اندیشھ این برادران دینى و ھم نوعان، حیوانات و گیاھان، ھمھ فردى یا اجتماعى بھ دوستان و خویشان،

عبادت بھ جز خدمت خلق « تواند مصداق حقیقى عبادت الھى گردد، این كلام كھمى باشد،» و انا الیھ راجعون انا ّ� «
  ردم دانستھ، انحصار آن مردود است. بلكھخدمت بھ م پرستش را فقط» نیست

)١٩٤(  

  
 امامان باشد. لذا انبیاى الھى ومىھاى بندگى الھى از مصداق خدمت بھ بندگان خدا، اگر براى او و خالصانھ باشد. یكى

خلوت  اند، اینان در نیمھ شب، عبادتزوایاى وجودى بوده كھ الگوھاى جامع انسانى در تمامعلیھماالسلام  معصوم
اند. زنده نموده ھم چنین روزه و جھاد بلكھ احكام انسان ساز الھى را سحرگان را داشتھ و ھم نماز جمعھ و جماعت را،

ھا را اند، كھ تاریخ آنداده اى انجاممظلومین، یتیمان و مستضعفان را بھ گونھ و سجودشان خدمت بھ در كنار ركوع
  است.نموده جامعترین انسان معرفى

  ھا:پیام

   گردد.الھى بھ خود گیرد، عبادت محسوب مى . ھر اندیشھ و عملى كھ در جھت خدا باشد و رنگ١

شمار  ھابھترین عبادتكارھاى عبادى و سیاسى اسلام از مھم و جھاد، . ذكر و نماز، روزه و تلاوت قرآن، حج٢
   رود.مى

   . نشاط و عشق و شور، تمركز حواس، آگاھى و٣

)١٩٥(  

  
   برد.را بالا مى شناخت،اخلاص در عبادت، كیفیت كارھا را نزد خداوند

)١٩٦(  

  
   »فصل پنجم«

)١٩٧(  

  
   حقیقت ایمان

ھِ نبَیِِّ  حَتىّ یكَُونَ فیھِ ثلاَثُ خَصالَ: سُنةٌَ مِنْ رَبِّھِ وَ سُنةٌَ مِنْ  نالا یكَُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِ «السلام فرمود: علیھ حضرت امام رضا
مگر در او سھ خصلت باشد، سنتى از  السلام ؛ انسان مؤمن، ایمان ندارد،علیھ وسلم وَ سُنةٌَ مِنْ وَلیِھَِ آلھوعلیھاللهصلى

  ».سنتى از پیامبرش و سنتى از ولى او پروردگارش و

ا السُنةَُ مِنْ نبَیِِّھِ  فأَمََا السُنةَُ «تشریح انسان مؤمن فرمود:  حضرت در  لموسآلھوعلیھاللهصلى مِنْ رَبھِِ فكَِتْمانُ السِرِّ وَ أمََّ
بْرُ فىِ الْبأَسْاءِ وَ علیھ الناّسِ. وَ أمَّا السُنَّةُ مِنْ وَلیِھِِ فمَُداراةُ  رّاءْ؛ السلام فاَلصَّ ردگارش؛ پوشاندن اسرار و اما سنت پرو )١(الْضَّ

   اما

  

  .٤٦٥.تحف العقول، ص ١



)١٩٨(  

  

  ».ھا و مشكلاتولى خودش؛ صبر نمودن در سختى سنت از پیامبرش؛ با مردم مدارا نمودن و اما سنت از

  ھا:پیام

شد، بامى ھا؛ اى حفظ كننده اسرار و پوشاننده عیب»ستاّر العیوب یا حافظ السرّ یا«. از صفات و اسماى حسناى الھى ١
  پس ھركس براى متخلقّ 

  آشكار ننماید. متصف نماید.از جملھ مسایل و مطالب مخفى مردم را شدن بھ اخلاق الھى باید خود را بھ صفات الھى

  ایمان در بیانات الھى و سیره معصومین بیان شده است. ھاى اساسى. مردم دارى و خدمت بھ آن ھااز پایھ٢

صبر و مقاومت  بشریت، انبیاء و اولیاء، شھدا و مجاھدین در راه خدا، . رمز پیروزى رادمردان میدان ایمان در تاریخ٣
  بوده و ھست.

)١٩٩(  

  
 در اثر صبر نوبت ظفر آید    صبر و ظفر ھر دو دوستان قدیمند 

)٢٠٠( 

  
   »فصل ششم«

)٢٠١(  

  
   مرز ایمان و اسلام

  اثرات ایمان:

ادیان در گرو  سربلندى و افتخار، برترى مسلمین را برھمھ اقوام و درقرآن شریف خداوند سبحان عزت و پیروزى،
باشد، مسلمانان بھ اسلام مى نقش ایمان در حیات جامعھ اسلامى ھمان جایگاه عمل من بودن بیان كرده است. در نتیجھمؤ

  باشد.مى در پرتو عمل بھ قانون و دستورات دینى و الھى زیرا رمز موفقیت ھرملتى

)٢٠٢(  

  

  ».قَد افَلحََ المُؤمِنوُن؛ مؤمن ھا قطعا پیروزند«

ستید، ھ ھاسستى ننمایید، ناراحت نباشید، در حالى كھ برترین نوُا وَ انَتمُُ الاعَْلوَنَ انِ كُنتمُ مُؤمِنینِ؛وَ لا تھَنوُا وَ لاَ تحَْزَ «
   ».اگر ایمان داشتھ باشید

  مرز اسلام و ایمان

  پردازیم.دو مى حال بھ تعریف ایمان و اسلام و بیان حدود و مرز آن

اجْتنِابُ الَْ◌محارِمِ وَ الاِْ◌یْمانُ ھوَُ مَعْرِفةٌَ باِلْقلَْبِ وَ  یْمانُ أدَاءُ الْفرَائضِِ وَ وَ الاْ◌ِ «السلام فرمود: علیھ حضرت امام رضا
 كارھاى حرام، و ایمان یعنى با دل شناختن و با زبان ایمان انجام واجبات و ترك )١(باِللِّسان وَ عَمَلٌ باِلاَْ◌رْكان؛ اقِْرارٌ 

  ».اعتراف نمودن و با اعضاى بدن عمل كردن

 الاِْ◌سْلامَ غَیْرُ الاِْ◌یْمان وَ كُلُّ مُؤْمِنٍ مُسْلمِ وَ لیَْسَ كُلُّ مُسْلمٍِ  وَ أنََّ «فرمود:  السلامعلیھ حضرت على بن موسى الرضا
   بھ درستى كھ اسلام غیر ایمان است و ھر مؤمنى )٢(مُؤْمِنا؛ً



  

  .٤٤٤.تحف العقول،ص ١

  .٤٤٣. تحف العقول، ص ٢

)٢٠٣(  

  

  ».نیست باشد، در حالى كھ ھر مسلمانى مؤمنمسلمان مى

فى  ل لَّمْ تؤُْمِنوُا وَ لكِنْ قوُلوُا اسَْلمَْنا وَ لمَّا یدَْخُلِ الاِْ◌یمنُ امََناّ قُ  قالتَِ الاَْ◌عْرابُ «فرماید: خداوند در سوره حجرات مى
بگو ایمان  گفتند، ما ایمان آوردیم، خداوند بھ پیامبر وحى فرمود: ھا در محضر پیامبر اعظم آمدند وعرب )١(قلُوُبكُِمْ؛

  ».ارد نشده استھنوز ایمان در دلھاى شما و آوردید و لكن بھ گویید اسلام آوردیم ونى

  ھا:پیام

  . اسلام: اعتقاد و اعتراف و قبول كردن است.١

  باشد.مى وسلمآلھوعلیھاللهصلى ساز اسلام ناب محمّدى . ایمان: عمل نمودن بھ دستورات و احكام انسان٢

   تر آنتر گشتھ و مراتب عالى. ھرچھ ایمان قوى٣

  

  .١٤):٤٩.حجرات(١

)٢٠٤(  

  

  گردد.كسب شود، ترقى و اوج انسان بیشتر مى

   است. ورات اسلام. روح و جان ایمان، ھمان عمل بھ دست٤

   پیمایند. یابد، كھ مردم و حاكمان راه ایمان را بھتحقق مى . پیروزى و استقلال كشورھاى اسلامى زمانى٥

  زنده گردد. آن، مغز و اصل دین و قرآن است، كھ در جوامع اسلامى باشد، اما عمل بھ. مسلمان بودن پوستھ اسلام مى٦

)٢٠٥(  

  
   »فصل ھفتم«

)٢٠٦(  

  
   زیربناى ایمان

مى باشد،  بناى كارھا و امور از جایگاھا ارزشى خاصى برخوردار در جھان محسوس، در علوم تجربى، استحكام زیر
م ابزار نظامى، استحكا ھا وماشین و وسائل نقلیھ، ازكشتى تا ھواپیما، تانك ھاى ساختمان، در شاسىدر شناج بندى پایھ

بخشد، واجبات اسلامى را ھا را تحقق مىآن ھا، رفتار عملىباشد، لذا اعتقادات دینى انسانمى ھمھ در زیرسازى استوار
بھ  نماید، ھمھ نیازسمت و سوى دیندارى و قرآن ایجاد مى و پایدار را براى توجھ دادن بھ ھاى قوىكند، انگیزهمى زنده
  بخشند. اصول اساسى، بھ ھمھ احكام انسان ساز اسلام عینیت ایى محكم دارند، تا طبق آنھاى فكرى واندیشھپایھ

)٢٠٧(  

  



   »:ایمان چھار پایھ دارد الاَْیمانُ ارَْبعََةُ ارَْكانٍ؛«السلام فرمود: علیھ حضرت ثامن الائمھ

لُ عَلىَ اللهّ اَ .« اول:تفویض امر بھ خداوند، واگذار نمودن بھ او   ».خداوند ؛ واگذار نمودن (كارھا و امور) برلتَّوَكُّ

ترس داشتھ  نگرانى در اجراى امور نداشتھ باشى، اگر اضطراب و حال كھ خداوند را وكیل نمودى، باید ھیچ گونھ
  نقص بزرگى است. باشى، توكل خویش را باورننمودى و این

ضا بقِضَاءِ اللهّ «دوم:   اگر چھ موجب خسارت ظاھرى ھم بشود.». الھى اضى بودن بھ حكم كردن؛ و روَ الرِّ

 شود، اما اگر چھ سبب ناراحتى و مشكلات ھم بھ». تسلیم شدن ؛ و در مقابل دستورات الھىوَ التَّسْلیمُ لاَِ◌مْرِ اللهّ «سوم:
  عاقبت دارد.

   انسان دیگر باید ترس و خوف، اندوه». بھ خداوند كارھا) ؛ و واگذار نمودن (امور ووَ التَّفْویضُ الِىَ اللهّ «چھارم:

)٢٠٨(  

  
   و حكیم مدیر و مدبر واگذار نموده است. و غصھ در دل راه ندھد، زیرا كارھایش را بھ خداى عادل

  »:گفت ؛ عبد صالح (مؤمن ال فرعون))١(قالَ الْعَبْدُ الصّالحِ«

ضُ امَْرى الِىَ اللهّ «  كارھایم را بھ خداوند واگذار نمودم، پس خداوند او را از و )٢(ا؛سَیئِاتِ ما مَكَرُو فوََقاهُ اللهّ  وَ افُوَِّ
  ».ھاى آنچھ حیلھ نمودند، حفظ نمودبدى

اَن لا تخَافَ احََداً الاِّ «سؤال شد. حضرت فرمود: در مورد حد و مرز توكل السلاماز محضر حضرت امام رضا علیھ
   ».ھیچ كسى جز خداوند نترسید از )٣(؛اللهّ 

  ترس و غمى از چیزى و فردى بھ خویشتن راه ندھد. بھ خداوند دل بستھ و تكیھ نموده، پس باید اگر انسان

  

١٫٤٦٩.  

  .٤٥و  ٤٤):٤٠. غافر(٢

  .٤٩٦.تحف العقول، ص ٣

)٢٠٩(  

  

   السلامعلیھ توكل و اخلاص حضرت ابراھیم

دستورى  نمایند، ملائكھ ھم نازل شدند، آیا كارى، كمكى، را خواستند، وارد آتش السلامعلیھ زمانى كھ حضرت ابراھیم
یك پیامبر اعظم  بھ خدا تكیھ نموده كھ این نھایت عروج توكل و اخلاص اما دارید؟ حضرت فرمود: با شما كارى ندارم ،

  افتخارات را كسب نمود. شكن كھ در ھمھ امتحانات الھى سرآمد و پیروزمندانھ، الھى، قھرمان توحید، بزرگترین بت

 را در ثبات و استحكاممورد پیش بینى و بررسى قرار دھند و  راستى كسانى كھ در اندیشھ و امور و كارھا، مبانى را
وجھ آوردند و با ت شناخت كافى نسبت بھ نقش عوامل زیر بنایى بدست ھاى آن كار بدانند و سپسگرو حفظ اساس و پایھ

ھاى ایمان را در ھمھ پایھ كسب خواھند نمود. در این بحث كوتاه ھم كسانى كھ ھا امور را آغاز نمایند، موفقیت رابھ آن
خویشتن را از سقوط در دامن كفر و نفاق  اساسى و اولیھ خویش قرار دھند، خواھند توانست، جھشرایط زندگى مورد تو

  حفظ نمایند. و شرك و...

)٢١٠(  



  

  ھا:پیام

  نماید.را امیدوار، بھ پیروزى مىزنده نموده و او  . تكیھ بھ قدرت بى انتھاى الھى، روح امید را در بشر١

از  ھدفى نجات داده و او راگیرد، انسان را از پوچى و بىمى . توكل و رضایت بھ آنچھ حكم الھى بھ آن تعلق٢
  بخشد.سرگردانى نجات مى

   گردد.ایمان و اعتماد بھ او و دستوراتش مى . روح تسلیم در مقابل اوامر الھى، موجب تقویت٣

كارھا بھ  گردد. كھ من در این جھان نقشى ندارم. ھمھبھ او مى و اعتماد بھ او عامل واگذارى ھمھ چیز. رشد ایمان ٤
لذا ھمھ اختیارات  باشد.كرده و راضى بھ حكمش و تسلیم دستوراتش مى دست قدرتمند اوست، و چون انسان بھ او تكیھ

  ھا را كسب نماید.نھ، موفقیتسرآمد ھمھ و پیروزمندا نماید، تا بھ تواند،را بھ او محول مى

)٢١١(  

  
   »فصل ھشتم«

)٢١٢(  

  
   یارى ضعیفان و مظلومان

ھستیم، كھ موجب سقوط  جتماعى در كشورھاى مختلففردى،خانوادگى و ا ھاى مختلفامروز ما در جھان شاھد ضعف
جھات اقتصادى، نظامى و فرھنگى گردیده  مستكبرین داخلى و خارجى بر كشورھاى اسلامى، در ھا، سلطھحكومت

  است.

نجات داده،  خویشتن را تقویت و جھان اسلام و مسلمین را از ضعف امید است با راه كارھاى صحیح كشورھاى اسلامى
  یابند. انمندى دیرینھ خویش را بازقدرت و تو

)٢١٣(  

  

اط بھ نق ھاكار، تبدیل ضعفترین راهھا گردد.اساسىگزین ضعف شتھ، جاىاستعدادھاى افراد و ملت اسلامى شكوفاگ
  است.كھ رھبر معصوم آن را بیان نموده قوت، حمایت ھمھ جانبھ از مستضعفین است،

حكم  باشد. كھ عقل و شرع بھ آنھا مىوجدان سالم انسان ھا برخواستھ از فطرت واصل یارى مظلومین و ضعیف
  نماید.مجازات و عذاب ارزیابى مى ھى بھ آن را موجب استحقاقنماید و بى توجمى

عیفِ أفَْضَلُ «السلام فرمود:علیھ حضرت امام رضا دَقةَِ؛ عَوْنكَُ للِضَّ ھا بھتر از كمك كردن تو براى ناتوان )١(مِنَ الصَّ
  ».دادن است صدقھ

علیھماالسلام  شریفش، خطاب بھ امام حسن و امام حسین السلام در آخرین لحظات عمرعلیھ ھا حضرت علىاز وصیت
  ».دشمن باش و با مظلومین یار باش با ستم كنندگان )٢(كُونوُا للِظّالمِِ خَصْماً وَللِمَْظْلوُمِ عَوْنا؛ً« فرمود:

  

  .٤٧٠. تحف العقول، ص ١

  .٤٢١، ص ٤٧. نھج البلاغھ، نامھ ٢



)٢١٤(  

  

جامعھ و مردم  مشكلات زندگى باید بیان گردد، رھبر و حكومت، ھا وھا و نارسایىھا و سختىھاى رھایى از ناتوانىراه
تعاونى و ھمكارى جھت  ھاى زندگى یكدیگر را یارى نمایند. بھترینبست ھا باید جھت حل معضلات و بنو خانواده

ست ، ھاھاى تقویت ابعاد وجودى انسانراه جامعھ انسانى، ریشھ یابى عوامل آن و شناسایى ھاىریشھ كن نمودن ضعف
 باشد. لذا افرادى كھ وجودشان آمیختھ باانسانى مى نمودن این موارد، جھت دست یابى بھ زندگى مطلوب سپس اجراء

ش بخ ھا در ابعاد مختلف نجات دھند. سپس نجاترا از ضعف باشد، باید با برنامھ ریزى صحیح خودغرایز مختلف مى
   ھا گردند.دیگران از نارسایى

  درمان:

در  نگیرند، یافتھ و بھ حقوقشان بھ رسند، و مورد ستم ظالمین قرار در ھمھ موارد باید ضعیفان را یارى نمود، تا نجات
  گردند.ثواب خویش نائل مى این جا یاران مظلومین قطعا بھ فضیلت و

   اگر چھ در موارد ذكر شده یارى مستضعفین فرھنگى

)٢١٥(  

  
ن داد ایى بالاتر از نجاتباشند. زیرا صدقھداراى اولویت مى و دینى، عقلانى و روحى، اقتصادى و جسمى بھ ترتیب

یب ھا، نصنجاتبخشى انسان باشد، در این صورتنقاط ضعف بھ قوت نمى ھا و تبدیل نمودنھاى مسلمان از ناتوانىنانسا
ارزشمند و یا مبتكرى خلاقّ  جاى این كھ سربار مردم و اجتماع باشند. خدمتگزارى گردد، بھجامعھ و اسلام مى

  كشاورزان، كارگران و... . ، ھنرمندان،مخترعین ملاصدراھا، دانشمندان، ھا،گردند، چون خمینىمى

یارى و كمك  اند، لذادشمنان داخلى و خارجى قرار گرفتھ )١(مورد ھجوم مستضعفین فرھنگى و فكرى در طول تاریخ
باشد. كسانى كھ از بشریت مى وجدانى و دینى بھترین خدمت بھ مردم و جامعھ ھا از جھات مختلف انسانى،نمودن بھ آن

ھند، دعقلانى، روحى و وجدانى را شكست مى ضعیف ھستند، غرایز و ھواى نفسانى قدرتمند، ابعاد یمانىجھت عقلى و ا
  توانند زندگى كنند.نمى ھا بر پایھ صحیحى از جھات فكرى و اعتقادىآن سپس

  

  ھاى حسینى از مولف مراجعھ شود.) در این بحث بھ فصل ھجوم فرھنگى كتاب اندیشھ١.(١

)٢١٦(  

  

  ھا:پیام

ھجوم دیگران  اعتقادى و اصول فكریش دچار شك و تردید و مورد . ضعف فرھنگى و دینى ؛ انسانى كھ اساس تفكر١
دچار ناتوانى فرھنگى  سقوط نموده است، استقلال فكرى و اعتقادى نداشتھ، ھاى باطلقرار گرفتھ و در آغوش اندیشھ

   ولین آن را درمان نمایند.آنگاه مسئ است.باید ابتدا خودش وگشتھ

بردارى او  ندارد، یا این كھ ثروت دارد، ولى مدیریت و نحوه بھره . ضعف اقتصادى: ثروت و مال بھ اندازه زندگى٢
نداشتھ تا بھ تواند خویشتن  نگھدارى و حفاظت ندارد، یا توانایى كسب درآمد است، اموالش را بھ باد داده، قدرتضعیف

باید ضعف آنان را تبدیل بھ توانمندى  نماید. این گونھ افراد دچار ضعف اقتصادى ھستند كھ تأمینرا از جھت اقتصادى 
   زندگى را پیدا نمایند. نمود، تا توان اداره

   قدرت انجام كارھا و دفاع از خویش را ندارد. . ضعف جسمى و بدنى: توان بدنى را از دست داده،٣

)٢١٧(  

  



باختھ و عقب  مقابل حوادث و مشكلات و كارھا را نداشتھ، خود را . ضعف روحى و روانى: كسى كھ توان مقاومت در٤
   اینان را باید با تقویت روح و روان یارى نمود. نماید.ینى نموده و احساس ناتوانى مىنش

 نیاز بھ (خُل و سفیھ) این گونھ افراد چون قدرت اندیشھ ندارند، . ضعف عقلانى: كسى كھ داراى كمبود عقلى است.٥
واضح  جھت تقویت بعد عقلانى كردن بھ این افراد براى ھمگان یارى بیشترى در ھمھ موارد دارند، ضرورت كمك

   گردد.موارد گذشتھ مى است، زیرا ضعف فكرى موجب ناتوانى در ھمھ

  تصورند: .افراد ضعیف در ابعاد گوناگون بھ چند گونھ قابل٦

نگرانى ظاھر  ھا ایناخلاقى و اجتماعى بوده و الان ھم در وجود آن الف: از جھت خانوادگى داراى ضعف مبانى دینى و
   است.

   گیرند ودوستان و رفقا، اقوام و خویشان قرار مى : افرادى كھ تحت تأثیر وضعیت حاكم بر اجتماع،ب

)٢١٨(  

  
د خویش در وجو ندارند. تأثیر پذیرى را تا سقوط استقلال عقل و ایمان استقلالى در ابعاد مختلف زندگى اعتقادى و عملى

   باشند.دارا مى

ھا شیفتھ آن خارجى، خودى و بیگانگان خارج از كشور قرار گرفتھ، غات مسموم داخلى ود: گروھى تحت تأثیر تبلی
  نمایند.مى دین و عقل، اعتقاد و ایمان خلع سلاح گردیده، سقوط گشتھ، (خود باختگى در مقابل دشمن) از

)٢١٩(  

  
   »فصل نھم«

)٢٢٠(  

  
   مــردم دارى

انسان، تقویت بعد  ارتباطات انسانى و اخلاقى موجب بارور شدن عقل مردم دارى و نگھ داشتن جامعھ از جھت محبت و
گردد كھ مدبر خوب بھ كسى اطلاق مى باشد. مدیر وجانشینى خداوند و جلوه خدا شدن مى شود ، كھ ھمانخلیفة اللھى مى

بھترین كیفیت و كمیت با تمام دل سوزى و  تحت امر خود را در مسیر اھداف خویش بھ كار گیرد و با بھ تواند افراد
 كند كھ كارگران دوستى و دل سوزىعینى پیدا مى دار نماید. این امر مھم زمانى تحققھارا بھ تلاش واآن شوق عالى

   كند ومھم پنجاه در صد مشكلات كارفرما را حل مى كارفرماى خویش را نسبت بھ خودشان باور نمایند. این

)٢٢١(  

  
 حاكمان و نماید.زیرامدیر است كھ دوستى واقعى او را ثابت مى پنجاه در صد دیگر، دیدن اعمال و رفتار خوب و زیباى

  خود ارزیابى نمایند. ھا را ملاك پیروزىمردم دارى و حضور آنجامعھ باید  ھاى اجرایى و فرھنگىمدیران دستگاه

دُ الِى الناّسِ نصِْفُ «السلام فرمود:علیھ حضرت امام رضا  درایت». العَقْلِ؛ دوستى نمودن با مردم نصف عقل است التَّوَدُّ
  گردد.و تدبیر و اندیشھ موجب تكامل عقل انسان مى

 مَعَھمُ الكِتابَ وَ  لقَدَ ارَسَلنا رُسُلنَا باِلبیَنِات وَ انَزَلناَ«فرماید:اجتماعى مى التخداوند در مورد نقش مردم در گسترش عد
ھا فرستادیم، تا باطل را با آن ھاى آسمانى و میزان حق ورسولان و معجزات و كتاب المیزان لیِقَوُمَ الناسُ باِلقسِْط؛ ھمانا

  ».نمایند مردم عدالت را اقامھ

 لاتكَُنْ «كھ از او طلب نصیحت و موعظھ نمود، فرمود  در موعظھ خویش براى فردى السلامیھعل حضرت امام على
ن یحُِبُّ الصالحِینَ وَ لا یعَْمَلُ عَمَلمَم؛    از كسانى )١(مِمَّ



  

  .٤٩٧،ص ١٥٠. نھج البلاغھ، حكمت ١

)٢٢٢(  

  

  ».دھا نیستندر مسیر عملى آن دارند، امانباشید، كھ صالحان و نیكوكاران را دوست مى

 بھ مردم را بھ محبوب خویش بیان نمودند.لذا انسان عاقل محبت حضرت دوستى واقعى را در رفتار عملى فرد نسبت
ھمین محبت قولى و  داند و بااقتصادى و فرھنگى و سیاسى و اجتماعى مى میزان و ملاك موفقیت خویش در تمام امور

نماید، اگر تاجر است، با ھمین مى ا ھمین روش بر مردم حكومتھا بحاكم است، سال نماید. اگرفعلى مردم را جذب مى
  نماید.صحنھ بازار خارج مى كند و رقیبان خود را ازستد تجارى خویش جذب مى روش مردم را در داد و

اسلامى  روش مردم و شاگردان خویش را بھ سوى فرھنگ ناب اگر فرھنگى است، چون معلم و روحانى، با ھمین
  ید.نمارھنمون مى

براى  ھایى از علوم راالسلام را كھ ھر یك دربعلیھ مقامات معصوم باید، این كلمات نورانىاین جاست كھ انسان مى
   ھاى عزت و ذلتنماید،و راهبشریت مفتوح مى

)٢٢٣(  

  
  زندگى افتخار آفرین خویش قرار دھد. دھد، سرلوحھجامعھ و مردم را بھ آن ھا نشان مى

باطل  ھا با این روش مردم را در زیر سلطھ استعمارىو سال آرى، این گونھ مردم دارى را حاكمان جائر عمل كردند
  خود قرار دادند.

شویم و نمى ھا ھستیم، وارد میدانمردم باور كنند، ما دل سوز آن ھا با ھمین محبت و دوستى كھحال! چرا ما مسلمان
  نماییم؟نمى ایمان و حق ، قرآن و اسلام را تقویت

اى ھو بر دل ھا انسان را جذب خویش نمایدچگونھ توانست، میلیون حال بھ تاریخ بیاندیش! خمینى كبیر در این زمان
ایى عشق و دوستى مقولھ مسیر آرمان و ھدف او فدا نمایند. آیا جزء محبت و ھا حكومت كند، تاآنان جان خویش را درآن

  دیگر حاكم بود؟

  مردمى ھمین بود؟یا اھرم اصلى و دنیامیك حركت 

   السلام روشنعلیھ حال روح كلام على بن موسى الرضا

)٢٢٤(  

  
چیز را فدا  اندیشد، در سراى معشوق ھمھبھ محبوب خویش مى نماید، اوود، كھ دوستى با مردم، عاشق پرورى مىشمى
  نماید.مى

  است.است، كھ خداوند در قرآن بارھا اعلان نموده این محبت و دوستى از اسما و صفات حسناى الھى

معشوق  ن، اى نیكوكاران، خداوند سبحان محبوب وكنندگاتوبھ اى مردم صابر، اى نیكوكاران، اى پاك شدگان ، اى
  حقیقى ، شما را دوست دارد.

حقیقت این  گنجد و ازھا در خود نمىو سالك طریق او با درك آن ایى است، كھ عارفھاى، جاذبھھا و چراغھا اھرماین
  برد،مادى خویش نمى برد،كھ یك عاشق از معشوقالفاظ لذتى مى



آنان موفق  جذب نسل جوان باید بكار گرفتھ، تا در ھدایت و نجات ن راه را در تربیت فرزندان وھا، ھمیحال ما انسان
  شویم.

   براى نمونھ باید عرض كنیم: یك دختر یا پسر گاھى با

)٢٢٥(  

  
بیگانھ كھ بھ  نمایند. و با اعلان محبت از طرف یك نفردوستى مى ھمھ خدمات پدر و مادر در منزل احساس بى محبتى و

دھد و در دام دوستى مى از دست كند و عقل و اندیشھ راھمھ قطع امید مى كند، دوستت دارم، عاشقتم، ازاو خطاب مى
پارد. سخویش و خانواده را بھ باد فنا مى ھمیشھ آبرو و شخصیت و حیثیت دنیایى و آخرتى نماید، براىكاذب سقوط مى

  رسند.اھداف باطل خویش بھ مطلوب مى دشمنان با دام محبت و مدیریت صحیح ولى در جھت در این جا

ت آن دس حق و تربیت صحیح استفاده نماییم ،تا بھ ثمرات عالى ن اھرم قوى در جھتاما، ما باید عبرت بگیریم و از ای
   یابیم.

  مردم  براى نگھ دارى جوانان در خانواده و ١٥و  ١٤حكمت 

  ھا:پیام

   باشد، پدر و مادرھا، مدیران تربیتى و تبلیغى اینمى . مدیریت صحیح، توانایى جذب مردم رات دارا١

)٢٢٦(  

  
  مھم را باید توجھ كنند.

  گردد.. بدون تكیھ بھ مردم عدالت اقامھ نمى٢

جامعھ و  ھا و استعدادھایشان ، موجب رشد و بالندگىاندیشھ . توجھ بھ مردم و ارزش دادن بھ آنان و بھرورى از٣
  گردد.كشور در جھان مى

  نزدیك نمود. . مردم را باید با رھبران، بھ وسیلھ دوستى عملى٤

  بدانند. . رھبران و مسئولین باید خویشتن را مدیون مردم٥

  خادمان خویش باشند. ن نعمت رھبرى و خدمات. مردم باید قدردا٦

)٢٢٧(  

  
   »فصل دھم«

)٢٢٨(  

  
   جایگاه عقل و اندیشھ

استعداد و  مادى ھمان رشد عقلانى این موجود است، بھ ھر اندازه ھاى الھى وجایگاه ارزشى انسان در نزد ھمھ مكتب
ھا را براى انسان نماید. اگر امروزه در جھاناین موجود الھى رشد مى فكرى بشر بالا رود، بھ ھمان میزانتوانایى 

بھ خاطر وجود اندیشھ و تفكر  اشنمایند، ھمھعلوم پزشكى، فناورى و...خریدارى مى قدرت خلاقیت و ابتكار در صنایع،
قربیش رابھ ھر كسى باندازه عقل و شعور و  ت و مقاماتھاست، لذا خداوند سبحان ثواب و درجاآن و قدرت عقلانى

  باشد.تعقل و تفكرش مى نماید، اصل اساسى ارزش در انسان، قدرتكرامت مى اشاندیشھ

)٢٢٩(  



  

هُ جَھْلھُ؛ُ صَدیقُ كُلِّ أمْرِءٍ عَقْلھُُ وَ «السلام فرمود: حضرت امام رضا علیھ دشمنش  دوست ھر مردى اندیشھ اوست و )١(عَدُوُّ
  ».نادانى اوست

ھ جھالت، اندیش است، سپس نادانى واندیشھ و تفكر، بیان شده انسان، در این فراز، دوست صمیمى و دل سوز و حقیقى
ھاى دنیایى و و ضربھ زند، بیان گردیده است، زیرا تمام ضررھادرون ضربھ مى نكردن، بھ عنوان دشمن خودى كھ از

گردید.دنبال و اندیشھ مسلح  گردد. پس براى نجات، باید بھ علم و دانشبشر وارد مى ھا بھآخرتى از جانب ندانم كارى
   باشد.مى ھامعناى رعا كردن دوست و سقوط در دامن دشمن دانش و معرفت نرفتن، بھ

  عقل حجت و رھبر در درون:

  ھاى كمال عقل؛راه

   السلامعلیھ در بیان دیگر حضرت على ابن موسى الرضا

  

  .٤٦٧.تحف العقول، ص ١

)٢٣٠(  

  

ده صفت  گردد، تا این كھ در انسانعقل انسان تمام نمى )١(خِصالٍ؛ لایتَمُِّ عَقْلُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ حَتىّ تكَُونَ فیھِ عَشْرُ «فرماید: مى
  ».یافت گردد

  ».ھا باشدالَْخَیْرُ مِنْھُ مَأمُولٌ؛ از او امید خوبى«ل: او

  ».باشند ھاى از او در امانوَالشَّرُّ مِنھُ مَأمُونٌ ؛ بدى«دوم: 

  ».از دیگران بسیار شمارد ھا رایسَتكَثرُِ قلَیلَ الْخَیْرِ مِن غَیْرهِ؛ كمى خوبى«سوم: 

  ».زیاد خود را كم جلوه دھد ھاىخوبى یسَتقَلُِّ كَثیرَ الْخَیْرِ مِن نفَسِھِ؛«چھارم: 

  ».ھا بھ سویش خستھ و ناراحت نگرددحاجت لا یسَأمَُ مِنْ طَلبَِ الحوائِج الِیَْھِ؛ از درخواست«پنجم: 

  

  .٤٦٧. تحف العقول، ص ١

)٢٣١(  

  

  ».نگردد آگاھى در طول زمان عمرش خستھآوردن دانش و  و لا یمِلُّ مِنْ طَلبَِ العِلْمِ طوُلُ دَھْرِهِ؛ از بدست«ششم: 

  ».خدا را از دارائى و داشتن ثروت نزد خود محبوبتر باشد احََبُّ الِیَْھِ مِنَ الغَنى؛ ندارى در راه الَْفقَْرُ فىِ اللهّ «ھفتم: 

لُّ فىِ اللهّ «ھشتم:  طریق  نزد او محبوبتر از عزت درذلت و خوارى در راه خداوند،  احََبُّ الِیھ مِن العِزِّ فى عَدُوّهِ؛ الذُّ
  ».دشمنانش محبوبتر باشد

ھْرَةِ؛ گمنامى و عدم«نھم:    ».شھرت را بیشتر از مشھور شدن خواھان باشد وَالْخُمُولُ اشَْھى الِیَْھِ مِنَ الشُّ



ال: ھوَُ خَیْرٌ ق لا یرَى اَحَدا الاِّ «شد، آن دھم چیست؟ حضرت فرمود:  دھم: سپس امام فرمود: دھم! اما چھ دھمى؟ گفتھ
  ».تر استگوید: او از من بھتر و متقىمى بیند، مگر این كھمِنىّ و اتَْقى؛ فردى را نمى

ةُ عَلىَ الْخَلْقِ الَْیوَْمِ؟ امروز حجت بر«عرض كرد:  السلامعلیھ ابن سكیت براى حضرت على بن موسى الرضا    ما الْحُجَّ

)٢٣٢(  

  
قھَُ وَ الكْاذِبُ عَلىَ اللهّ  مردم چیست ؟ فقَالَ: الَْعَقْلُ یعُْرَفُ بھِِ الصّادِقُ عَلىَ اللهّ  بھُ؛ُ حضرت فرمود: بھ فیَصُِدِّ یلھ عقل، وس فیَكَُذِّ

گویان بر خداوند  نماید، و بواسطھ عقل دروغعقل خداوند را تصدیق مى گردند. پسراستگویان بر خدا شناختھ مى
  ».نمایدرا تكذیب مى گردند، پس عقل خداوندمشخص مى

یتْ: ھذا وَ اللهّ «    ».سكیت گفت:بھ خدا قسم،این ھمان جواب است نآنگاه اب)١(ھوَُ الجَوابُ؛ فقَالَ ابِْنِ سِكِّ

جسمى، ھمھ در  قلب سلیم، و وجدان سالم، روح و روان، سلامتى حجت و رھبر براى انسان از درون و برون؛ عقل و
نیست، لذا خداوند علاوه بر ھدایت  ھا براى ھدایت بشر كافىایى دارند. اما اینكننده ھدایت انسان نقش اساسى و تعیین

قرار داد، تا عقل و وجدان ھر زمانى دچار  نبوت و امامت را بھ عنوان ھدایت تشریعى و ویژه انسان ینى، وحى وتكو
یابد، و از سرگردانى در مسیر راه نجات خویش بى گردید، با استفاده از دانش و عقل معصوم راه كامیابى و تردید و شك

   جایگاه عقل در ارزش وجودى انسان است، و این كھ از گریانیابد. لذا روایات بسیارى در اول اصول كافى ب نجات

  

  .٤٧٣.تحف العقول، ص ١

)٢٣٣(  

  

یا بھ  شود وشود و درجات و مقامات بھ او عطا مىخواستھ مى ھركسى بھ اندازه قدرت اندیشھ و تفكر و عقلش تكلیف
اندیشھ  ورى از عقل وقرآن شریف انسان را بخاطر عدم بھره گردد. در بسیارى از موارد،خاطر تخلفات عذاب مى

كھ از این امر  است. كسانىخدا بودن و ولى و یار او شدن ساقط كرده ھا را از مقام خلیفھتوبیخ و سرزنش نموده و آن
نمودند،مستحق  ر خویش را اسرافھاى خداوندى و عمنگرفتھ و سرمایھ سر باز زده و از قدرت فكرى خویش بھره

  اند.سرزنش و عذاب الھى گشتھ

  شناخت ؛ بھ واسطھ تعطیل شدن ابزارتسقوط از مقام انسانی

ھ از گفتن و ھستند ك ھمانا بدترین جنبندگان در پیشگاه خداوند كسانى انَِّ شَرَّ الدَّوابِّ عِندَ اللهِّ الصُمُّ البكُْمُ الَّذینَ لا یعَقلِوُنَ؛«
  ».كننداندیشھ نمى ن حق كر و لال ھستند وشنید

ھستى خارج  اندیشھ و تفكر بھرمند نشد،چگونھ سقوط كرده و از راستى؛ انسان زمانى كھ از ابزار شناخت و معرفت،
  شود؟مى

)٢٣٤(  

  

   ھا:پیام

السلام علیھرضا  انى است، كھ حضرت امامھاى زیباى نفسآوردن حالت . كامل شدن و اتمام عقل انسان در گرو بدست١
  در بیانات دھگانھ خویش مطرح نمودند.

موجب رشد  ایى،بزرگ شمردن دیگران از جھات عملى و اندیشھ . كوچك شمردن خود و رفتارھاى عملى خویش و٢
  گردد.عقلانى انسان مى



رسیدگى بھ  ھا وعقلى، خدمت بھ مردم و آزار نرساندن بھ آن ایى و. انسان باید براى رسیدن بھ كمالات اندیشھ٣
  خویش قرار دھد. مشكلاتشان را سرلوحھ زندگى با عزت

ل ھاى اواولویت اش، كسب علم و دانش و مباحثات علمى را ازاندیشھ . بشر باید براى یافتن عقلى سلیم و پویایى٤
  ھاى خویش قرار دھد.زندگى و برنامھ

   ھا را موجب آبفرھنگى و اعتقادى، بلاھا و مصییت حمل مشكلات اقتصادى، و آبرویى،. انسان باید ت٥

)٢٣٥(  

  
  دیده شدن و خالص شدن عقلانى خویش بداند.

یابد، خویش را نمى ھاى فكرى و عملىگردد. لذا انسان در این جا عیبمى . شھرت؛ آفتى است، كھ باعث حجاب عقل٦
  بیند.ھاى خویش را خوبى مىبدى گردد وگاھى موجب جھل مركب مى

بھتر از خویش  اعتقادى و اخلاقى، علمى و عملى، دیگران را مختلف ھا در جھات. عینك خوش بینى نسبت بھ انسان٧
ماید. ندیگران دارند، فعال مى خویش گشتھ، انسان را براى رسیدن بھ كمالاتى كھ دانستن، موجب بازیابى و بازنگرى

  باشد.رشد تفكر و اندیشھ انسان مى ھا عامل پویایى وھمھ این

)٢٣٦(  

  
   »فصل یازدھم«

)٢٣٧(  

  
   عوامل خشم الھى

خودش  ر ھستند، اما این صفت در جایگاه اصلىزار و متنفآن بى خشم و غضب از حالات مذموم نفسانى است، ھمھ از
م مفید باشد، خش تواندامر بھ معروف و نھى از منكر جاذبھ و دافعھ، مى تواند ممدوح باشد، لذا براى تعلیم و تربیت،مى

در جایگاه شایستھ انسانى  ھا از آن حالت ناراحت و آن فرد راباشد. ھمھ انسانمى نمودن بى مورد، گناه و مطرود
ھاى مناسب خود بھ كار گرفتھ موقعیت شادى ھر كدام حكیمانھ و عادلانھ، ھر كدام در ستایند. اما اگر غضب ونمى

  مفید، تربیت كننده و كمال دھنده خواھند بود شوند، مؤثر و

)٢٣٨(  

  

 بھ درستى كھ )١(القالَ، وَ أضَاعَةُ الْمالِ، وَ كَثْرَةُ السُؤالِ؛ یبُْغِضُ الْقیلَ وَ  أنَِّ اللهّ «فرمود:  السلامعلیھ حضرت ثامن الائمھ
نمودن،  بسیار سخن گفتن) و نابودى اموال، (اسراف و تبذیر ھاى بى ارزش،تخداوند از سر و صدا نمودن (و صحب

و عفو او، بھشت  خشم و غضب الھى، رحمت».شودنمودن،خشمگین مى ھاى بسیارھا) و درخواستحیف و میل ثروت
  و جھنمش ھمھ عین عدالت است.

  ھا:پیام

   وجود خویش محو و نابود نماید. غضب را از . انسان اگر خواھان محبت الھى است، باید عوامل١

ھنرى، استعدادى،  گردد. لذا بشر باید از امكاناتموجب خشم الھى مى ھاى خدادادى استفاده صحیح نكردن،. از ثروت٢
   حاصل شود. ھا را بھ نماید، تا رضایت خداوندو... بھترین استفاده لباس و مسكن، خوردن و آشامیدن

  

  .٤٦٧. تحف العقول، ص ١



)٢٣٩(  

  

و از  نویسد ید، یا بھاعتقادى صحیح بھ اندازه لازم سخن بھ گو . انسان باید ھمراه با اندیشھ و تفكر بر مبناى اصول٣
  مطلوب نایل گردد. اضافات بى مورد اجتناب نماید، تا بھ كمال

حافظ عزت نفس  مكانى و زمانى مطلوب باشد، تا ثمر بخش و مفید و ھا باید متعادل، معقول و در موقعیت. درخواست٤
  و آبروى انسان باشد.

)٢٤٠(  

  
   »فصل دوازدھم«

)٢٤١(  

  
   جایگاه سكوت

در كنار  باشد، بلكھ توقف اعضاى محسوس است كھجا زدن نمى ساكن و آرام، ساكت و بى سخن بودن، یك توقف و در
اندیشھ راتكامل بخشد،  ھا را كسب نموده،ھا و محبتتا راه كارھا، ھدایت كند،عقل واندیشھ تلاش مى این سكون معنادار،

ھا رھنمون نماید، چھ بسا بست ھاى موجود، بھ كشف مجھولات و حل بنرا از راه دانش استعداد را شكوفا كند، انسان
  معنا و مفھوم در آن نھفتھ است. ھایى كھ ھزارانسكوت

مْتُ بابٌ مِن ابَْوابِ «السلام فرمود: علیھ ام رضاحضرت ام    الَصُّ

)٢٤٢(  

  
متَ یكَْسِبُ المَحَبَّةَ، إنَِّھُ دلیلٌ عَلىَ كُلِّ  دانش است،  ھاى حكمت وسكوت و خاموشى دربى از درب )١(خَیْرٍ؛ الْحِكْمَةِ، انِّ الصُّ

  ».خوبى استسوى ھر  آورد و ھمانا راھنمایى بھدوستى و محبت را بدست مى آمیزبھ درستى كھ این سكوت حكمت

   ھا:پیام

  گردد.مى بازداشتھ و موجب بیانات مبھم و مجمل و ناقص ھاى زیاد، انسان را از اندیشھ و تفكر. ھمیشھ سخن١

  . باید اندیشھ بیشتر از بیان باشد.٢

د كلام شمنارز ھاىرنگ منطقى و حكیمانھ را بھ خود گرفتھ و جاذبھ . مطالب باید بعد از تفكر نوشتھ یا بیان گردد، تا٣
  نماید.مطالب را بیان و شبھات را دفع و رفع مى .گاھى سكوت، بسیارى از٤را حفظ نماید. 

  

  .٤٦٦. تحف العقول، ص ١

)٢٤٣(  

  

  شود.ھاى بستھ مطالب باز مىگردد. غنچھمى . در خلوت سكوت، شكوفایى اندیشھ محقق٥

دارند و مى ھا را دوسترا بر سخن پردازان مقدم داشتھ و آن ھاى كم حرف. فطرت و عرف عمومى جامعھ، انسان٦
  گرداند.ھا نایل مىخیرات و خوبى حبت مردمى است، كھ انسان را بھھمین م

)٢٤٤(  

  



   »دھمفصل سیز«
)٢٤٥(  

  
   جایگاه خودپسندى

نقایص بھ  ھاى خود را نادیده گرفتن، در جھت رفعنمودن، عیب خودبینى، خودمحورى، خویشتن را زیبا توصیف
   باشد.سرزنش مى وجودى خویش را نیافتن، ھمھ از حالات مذموم ومورد خویشتن اندیشھ نكردن، ارزش نعمت

پستى  خویش دانستھ، اگر چھ گاھى نفس انسانى دچار رذالت و الم، خود پسندى رامطرود و منفورروح و وجدان س
   این وضعیت انسان از شیطانى بودن نفس وضعف گردد، اما نزد او بطلان این حالت روشن است،مى

)٢٤٦(  

  
انى ھواى نفس این درد با تقویت بنیادھاى ایمانى و عقلانى و شكست گیرد. لذا طریق درمانعقلانى و ایمان سرچشمھ مى

   گردد.مقدور مى

كرد. حضرت  نماید، سؤالخودپسندى كھ عمل انسان را فاسد مىدرباره  السلامیھاحمد بن نجم از حضرت امام رضا عل
  فرمود:

  اَلْعُجْبُ دَرَجاتُ؛ خودپسندى درجاتى دارد:«

ینت شت انسان را زز فیَعُْجِبھُُ وَ یحَْسَبُ أنََّھُ یحُْسِنُ صُنْعا؛ خودپسندى عمل مِنْھا انَْ یزَُیِّنَ للِْعَبْدِ سُوءَ عَمَلھِِ فیَرَاهُ حَسَنا«اول:
كند، كھ عمل خوب و نیكى انجام مى دارد و حساببیند پس او را بھ شگفتى وا مىمى بخشد، سپس انسان آن را زیبامى

  ».داده است

ى خداوند برا آورد، سپس برایمان مىالْمِنَّةُ عَلیَْھِ فیِھِ؛ بنده بھ خدا  وَ ّ�  وَ مِنْھا أنَْ یؤُْمِنَ الْعَبْدُ بِرَبِّھِ فیَمَُنُّ عَلىَ اللهّ «دوم:
منتّ بر او در مورد  براى خداوند است كھ منتّ بھ گذارد و براى خدا است، گذارد، در حالى كھایمان آوردنش منتّ مى

  ».ایمانش

)٢٤٧(  

  

   ھا:پیام

  اشتباه را در كارھاى خویش امرى طبیعى بداند. . انسان باید خود محور نبوده و ھمیشھ خطا و١

  اشد.نداشتھ ب ر عملى خودگذارد، اما باید قناعت نسبت بھ رفتا بینى نسبت بھ دیگران بھ. انسان باید عینك خوش٢

ى شاكر الھ گردد،رباّنى بداند.و نسبت بھ توفیقاتى كھ شاملش مى . بشر باید ھمھ كمالات خویش را در گرو عنایات٣
  باشد.

ش، در خوی را زشت بھ بیند، و نسبت بھ اعمال و رفتار و اندیشھ ھاھا را زیبا و بدى. انسان باید واقع گرا باشد، خوبى٤
  باشد. و امیدوارى بھ رحمت الھىحالت ترس 

)٢٤٨(  

  
   »فصل چھاردھم«

)٢٤٩(  

  



   امام رضا و صلھ رحم

ادامھ  خود را در یكدیگر دارد، تا از تنھایى بیرون آید. شادابى روحى انسان براى زندگى اجتماعى خود نیاز بھ ارتباط با
و صفاى زندگى اجتماعى بشر  جھان ھستى روابطى راكھ نقش حیاتى در محبت خالق زندگى حفظ نماید. خداوند سبحان

اجتماعى و خانوادگى در میان آشنایان گرمى  دستورات واجب و مستحبى خویش قرارداده، تازندگى ھا را تحتدارد، آن
 رادران و خواھران، عمو وھا پدر و مادر، بدر صدر آن ھا و اقوام و خویشان كھپیدا نماید. مثل ارتباط با محرم بھترى

  باشد.دایى، عمھ و خالھ مى

)٢٥٠(  

  

انَ یوُصَلَ وَ  ینَْقضُُونَ عَھْدَ الله مِن بعَدِ مِیثاقھِِ وَ یقَْطَعُونَ مَا امََرَ اللهُ بھِِ  الَذینَ «فرماید: خداوند در این باره در قرآن مى
شكنند و آن چھ را مى ا بعد از استحكام و بیعتھاى الھى ركسانى كھ پیمان )١(یفُسِدُونَ فىِ الارَض اوُلئكَِ ھمُُ الخاسِرُونَ؛

كنند، اینان نمایند و در زمین فساد مىمى نموده است (چون ارتباط با خویشان) آن را قطع خداوند دستور بھ ارتباط آن
   ».و ضرر ھستند اھل خسارت

ارتباط اقوام و  گردد. عدممى در زمین و خسارت در دنیا و آخرت ھا و احكام الھى، موجب فسادآرى؛ مخالفت با فرمان
  كشاند.تباھى در جھات مختلف مى خویشان جامعھ اسلامى را بھ فساد و

حَمُ كَفُّ الأذَى عَنْھا؛ صِلْ رَحَمِكَ وَ لوُ بشَِرْبةٍَ «السلام فرمود: علیھ حضرت امام رضا  مِن ماءٍ وَ أفَْضَلُ ما توُصَلُ بھِِ الرَّ
ھا قومى حفظ آن باشد، حفظ نما، و بھترین ارتباط خویشاوندى ومى نوشیدنى از آب ھمارتباط خویشاوندى را اگر چھ بھ 

صفاى زندگى را نابود  رنجش مده، تا موجب دشمنى و تفرقھ و بدبینى گردد و دیگران را». باشداز آزار و اذیت مى
  نماید.

  

  .٢٧):٢.بقره (١

)٢٥١(  

  

 یا ایَُّھاَ الَّذینَ امََنوُا وَ لا تبُْطِلوُا صَدَقاتكُِم«استناد فرمود:  السلام در ادامھ بیان خود بھ آیات قرآنعلیھ حضرت امام رضا
  ».را با منتّ و آزار دادن باطل ننمایید صدقاتتان؛ اى كسانى كھ ایمان آوردید، )٢)(١(باِلمَنِّ وَ الأذَى

  است: ھا در جامعھ بھ چھار گونھ قابل تصورارتباط انسان

ھم چنین  باشند وھا مىھا و مادربزرگمادر و اجداد كھ پدربزرگ بین اقوام و خویشان چون پدر و الف: ارتباط نسََبى:
بالاترین و  گردد، كھ این ارتباطھا محقق مىوسیلھ ارتباط با آن بھ ھا و عموھا كھ صلھ رحمھا، دایىھا و عمھخالھ

شود، ترك آن گناه مى رحم گفتھدر اصطلاح فرھنگ قرآنى و دینى صلھ باشد، كھھا مىترین رابطھ بین انسانمقدس
اوندى و خویش تكوینى بین قطع رابطھ باشد. این ارتباطرفتن بركت از زندگى انسان مى بزرگ موجب كوتاه شدن عمر و

  باشد.آن در زندگى دنیا و آخرت بشر مى اثرات نامطلوب

  

  .٢٦٤):٢.بقره(١

  .٤٦٩. تحف العقول، ص ٢

)٢٥٢(  

  



ارتباط  گردد.كھ بعضى با یكدیگر محرم گشتھ، ومحقق مى بین مرد و زن ب: ارتباط سَببَى؛ كھ از طریق ازدواج
   گردد.رار مىخانوادگى برق

تِ دینى: این رابطھ در زیر پرچم اسلام ات ھا در آیرابطھ یابد. جایگاه این گونھو شریعت مذھبى تحقق مى ج: ارتباط اخُُوَّ
   شده است. و روایات با بیانات گوناگون تشریح

زیارت، فضیلت  كھ در بحث».ر یكدیگرندھاى با ایمان برادانسان)١(اخِْوَة؛ٌ انَِّمَا المُوءمِنوُن«فرماید: خداوند در قرآن مى
  ارزیابى نموده است ایمانى بیان گردیده است. و آن را زیارت خدا و مھمان او بسیارى در روایات براى زیارت برادران

اھمیت ویژه براى  ھا و ھمكاران در اجتماع و محل كار، داراىھمسایھ د: ارتباط اجتماعى؛ اسلامى و عرفى: رابطھ
  باشد.روح محبت و ھمبستگى در زندگى اجتماعى مى و صمیمیت در جامعھ وثبات و صفا 

  

  .١٠):٤٩.حجرات (١

)٢٥٣(  

  

ا یكدیگر ر ان؛ بر كارھاى خوب و تقوىتعاونوا على الاثم و العدو فرماید ك تعاونوا على البرّ و التقوى و لاخداوند مى
مورد در جامعھ از باب  اگر این ارتباط ھا در چھار». یكدیگر را كمك نمایید ھا نیایدیارى نمایید و بر گناھان و دشمنى

  گردد.مدینھ فاضلھ و عدالت اجرا مى اعضاى یك پیكر عملى گردد،

  ھا:پیام

یى ھامحرمبراى  مداوم و مستمر اھمیت ویژه بدھند، اولویت و برترى را ھاى. خویشان باید بھ حقوق یكدیگر و ارتباط١
   باشند. از نزدیكان در تمام خدمات قایل

نمایند و یار و  ھا را پیگیرىھاى آنمورد توجھ قرار داده و راه حل ھا و مشكلات بین خود را. خویشان باید گرفتارى٢
  یاور یكدیگر باشند.

   چھارگانھ باید این گونھ باشد. ھاىدر جامعھ با ارتباط . اندیشھ اقوام و افراد٣

)٢٥٤(  

  
كدیگرند كھ در آفرینش ز یك بنى آدم اعضاى ی 

   گوھرند
چو عضوى بدرد آورد روزگاردگر عضوھا را نماند  

  قرار

  نشاید كھ نامت نھند آدمى   تو كز مھنت دیگران بى غمى 

تحقق عینى  باشد. در رتبھ اول كمك نمودن بھ اقوام نسبى كھ موجب . باید سیره و روش انسان خدمت بھ ھمھ مردم٤
 )١(».باشدھا مىگزار خویشان، سرور و آقاى آنخدمت سَیَّدُ الْقوَْمِ خادِمُھمُ؛«باشد. صلھ رحم مى

ریاكارى، منتّ گذاردن  ھاى مذكور بھ خصوص اقوام و خویشان، ازگروه . انسان باید در صورت خدمت بھ ھر یك از٦
  الھى خود را حفظ نماید. خدا باشد، تا كارھا ارزش معنوى و دورى نماید،باید براى ھاو زخم زبان و سرورى بر آن

   ھا داراى مسئولیت و وظایف. بشر در ھمھ ارتباط٧

  

  كتاب نھضت خدمت رسانى از مؤلف مراجعھ گردد. ) براى آشنایى با ارزش خدمات بھ مردم براى رضاى خدا بھ چھل حدیث خدمت رسانى و١.(١



)٢٥٥(  

  

   نماید.اجتماعى، نوع تكلیف انسان را بیان مى باشد، كھ شرایط زمانى و مكانى، فردى ومختلفى مى

ثمرات و  خویشان، برادران و خواھران و سایر بستگان، داراى . آن چھ را خداوند بھ آن دستور داده، مثل رابطھ٨
  فھمد.ھاى آن را نمىبسیارى از حكمت باشد، اگر چھ بشرمنافعى براى انسان مى

)٢٥٦(  

  
   »فصل پانزدھم«

)٢٥٧(  

  
   السلام و پدر و مادرعلیھ امام رضا

رب  نزد عرف و عقل و قلب سلیم بھ ویژه در محضر حضرت جایگاه پدر و مادر در فرھنگ انسانى و اسلامى در
 والدین و حترام بھخداوند بعد از امر بھ عبادت خویش و توحید، ا باشد كھالعالمین، داراى مقام بس رفیع و بلندى مى

 احِسَاناَ؛خدا را عبادت وَ اعبدُُوا اللهَّ وَ لا تشُرِكُوا بھِِ شَیْئا وَ باِلْوالدَِینِ «است:  اطاعت از آنان و نیكى بھ آنھا را بیان نموده
بیان  را قرآن جایگاه پدر و مادر حال گھ». ندھید و بھ پدر و مادر خوبى و نیكى نمایید كنید نسبت بھ او چیزى را شریك

خطیر و بزرگ خویش را در قبال جایگاه  قدر شناس این مقام، از جانب خداوند باشند و وظایف نمود. پدر و مادرھا باید
   رفیع الھى

)٢٥٨(  

  
  فرزندان، آنان را موفق و پیروز فرماید. انجام دھند و از او بھ خواھند، در انجام تكلیف و تربیت

نْیا مَعْرُوفا لاَِ◌نَّ مُشْرِكَیْنِ فلاَ تطُِعْھمُا وَ صا وَ برُِّ الْوالدَِیْنِ وَ انِْ كانا«السلام فرمود: علیھ حضرت ثامن الائمھ  حِبْھمُا فِى الدُّ
؛ خوبى و )١(تطُِعْھمُا جاھدَاكَ عَلى أنَْ تشُْرِكَ بى ما لیَْسَ لكََ بھِِ عِلْمٌ فلاَ وَ اشْكُرْلى وِ لوِالدَِیْكَ الِىََّ الْمَصیرْ وَ انِْ «یقَوُلُ:  اللهّ 

ھا اطاعت ننمایید. پس از آن (از مسیر توحید خارج شدند) خدا شریك قرار دادند، نیكى بھ پدر و مادر نمایید و اگر براى
من و پدر و مادرانتان شكر گزارى  فرماید: براىھمراھى نمایید، بھ درستى كھ خداوند مى ھا در دنیا بھ خوبىو با آن

ھ ، نسبت بكھ شریكى براى من قرار بدھى سوى من است. و پدر و مادر اگر تلاش كردند، براى این نمایید. بازگشت بھ
  ».ھا اطاعت ننمابھ آن ندارى، پس از آن آن چھ آگاھى

 بِرٌّ الوالدَِیْنِ واجِبٌ وَ انِْ كانا مُشْرِكَیْن وَ لا طاعَةَ لھَمُا فى وَ «اش بھ مأمون نوشت: السلام در نامھعلیھ حضرت امام رضا
   و خوبى نمودن بھ پدر و مادر واجب )٢(مَعْصِیةَِ الْخالقِِ؛ فىِ مُعْصِیةَِ الخالق و لا لغَِیْرِھِما فاَنَِّھُ لا طاعَةَ لمَخْلوُقٍ 

  

  ٤٤٢.تحف العقول، ص ١

  .٢١٢٢٩.وسائل الشیعھ، ش ٢

)٢٥٩(  

  

ھمانا، براى  باشد.خداوند از پدر و مادر و غیر آن دو پیروى نمى است، اگر چھ مشرك باشند، و در مسیر نافرمانى
  ».اطاعت جایز نیست مخلوق در جھت نافرمانى خالق پیروى و

نمودن بھ آنان  ت و بندگى خداوند سبحان مطرح گردیده، نیكىعباد در قرآن شریف احترام و جایگاه پدر و مادر بعد از
  ھاى آسمانى مطرح است.دین فرزندان حضرت آدم آن پیمان را گرفتھ و در ھمھ از تعھدات الھى است، كھ خداوند از

 زمانى كھ ما از والدَِیْنِ احِْسانا؛ یاد آوریدوَ باِلْ  اسِْرائیل لا تعَْبدُُونَ الاَِ اللهّ  وَ اذِْ اَخَذْنا میثاقَ بنَى«خداوند در قرآن فرمود: 
  ».خدا نپرستید، و بھ پدر و مادر نیكى نمایید بنى اسرائیل پیمان و تعھد گرفتیم غیر از



تید و پرسخداوند را ن باِلْوالدَِینِ احِْسانا؛ و پروردگارت حكم نمود، بھ جز وَ قضَى رَبُّكَ الاَّ تعَْبدُُوا الاِّ ایِاّه وَ «خداوند فرمود: 
   خلاصھ ك خوبى و خدمت نمودن بھ پدر و مادر از ».بھ پدر و مادر خوبى نمایید

)٢٦٠(  

  
بى قید و  بھ آن حكم نموده است. پس ھمگان باید در مقابل آن ھا و تعھدھاى خداوندى است كھ پروردگار ھستىپیمان

  شرط تسلیم شده و عمل نمایند.

   ھا:پیام

   باشد.ھر گونھ شرك مى . وظیفھ الھى ھر انسان، بیزارى اعتقادى و عملى از١

   شأن انسان كامل است. . پیروى جاھلانھ و خلاف فطرت توحیدى ، خلاف٢

  باشد.موفقیت انسان مى . اطاعت از پروردگار و حفظ از گناھان سبب٣

گفتار  خدمت گزاران بھ بشر، باید بھ واسطھ رفتار عملى و . تشكر واقعى از خداوند و پدر و مادر، بلكھ از ھمھ٤
  صحیح تحقق یابد.

   پدر و مادر دستور الھى، شرعى و عقلى . خوبى بھ٥

)٢٦١(  

  
   بھ سعادتش نایل گردد. نسان قرار گیرد، تااست، كھ باید در متن زندگى عملى ا

 مادر و تواضع در محضر آنان بعد از پروردگار قرار گرفتھ . در آیات و روایات مقام اطاعت و پیروى از پدر و٦
  باشد.پدر و مادر و انجام وظیفھ در محضر آنان مى گر وظیفھ مھم فرزندان در اطاعت ازاست، این روشن

)٢٦٢(  

  
   »فصل شانزدھم«

)٢٦٣(  

  
   السلام و ایمان كاملعلیھ امام رضا

ایى ندهب عَبْدٌ حَقیقةََ الاْیمانِ حَتىّ تكَُونَ فیھِ خَصالُ ثلاَثٍ؛ لا یسَْتكَْمِلُ «فرمود:  السلامعلیھ حضرت على بن موسى الرضا
   ».او سھ خصلت یافت گردد نماید، مگر این كھ درمىحقیقت ایمان را كامل ن

زایا الَتَّفقَُّھُ فِى الدّینِ وَ حُسْنُ «حضرت در ادامھ فرمود:  بْرُ عَلىَ الرَّ عمیق دین و  ؛ دانستن)١(التَّقْدیرِ فىِ الْمَعیشَةِ وَ الصَّ
   گیرى اقتصادى در زندگى و استقامتاندازه

  

  .٤٧١.تحف العقول: ص ١

)٢٦٤(  

  

   ».بر مشكلات

  را در آسیب پذیرى حفظ نماید. اوّل: دین را با آگاھى كامل بشناسد. قدرت شناخت او



  نماید. گیرىو خرج نمودن را در زندگى بھ صورت زیبا اندازه اقتصادى و فرھنگى، درآمد دوّم: انسان باید مسائل

  گردد. ھا مقاوم و استوارسوّم: بشر باید با بلاھا و مصیبت

آورده  و درجات قابل قبولى را در محضر حضرت حق بھ دست انسانى كھ مراحلى از اعتقاد و ایمان و عمل را گذرانده
سیدن توفیق ر ریزى صحیح و حاصل نمودن صفات ذكر شده بالابرنامھ تواند باولى بھ كمالات عالى آن دست نیآفتھ، مى

عامل اصلى عشق  گرداند. چرا كھ آگاھى و دانش حقیقى و عمیق بھ دین، بھ واقعیت ایمان و عمل را نصیب خود
  نماید.مى یقى، قلب فقیھ فرزانھ را روشناست كھ نور حق جاباشد. و اینورزیدن بھ اسلام مى

)٢٦٥(  

  

   وسلم اعظم فرمود:آلھولیھعاللهصلى آنجا كھ حضرت پیامبر

  ».نمایداست كھ خداوند در دلى كھ بھ خواھد، ایجاد مى علم نورى )١(فىِ قلَْبِ مَن یشَاء؛ العِلْمُ نوُرٌ یقَْذِفھُُ اللهّ «

اجتماعى روى  گردد. سپس بھ زندگى متعادلحقایق وجود عارف مى ھاى الھى و بھدر نتیجھ انسانى كھ آگاه بھ واقعیت
مقابل مشكلات و  نماید، و با استوارى درو تبذیر و بى عدالتى زیست مى ده و از جھات اقتصادى دور از اسرافآور

خدا و قرآن و اھل بیت و با  ھا، خویشتن را با ارتباط باھاى نجات و حل مصیبتراه ھا و شناسایىبلاھا و تحمل آن
   رساند.كمالات حقیقى ایمان مى السلام بھچھارده معصوم علیھم عنایات ربانى و توجھات

   ھا:پیام

قدرت اجتھاد و  دینى است. اما در اصطلاح علماى اسلام: كسى كھ . فقھ: دانستن. فقیھ: فردى كھ داراى دانش عمیق١
   دلیل، قرآن و احادیث، اتفاق علماى اسلام و عقل دارا استخراج احكام را با استفاده از چھار

  

  .١٦.مصباح الشریعة، ص ١

)٢٦٦(  

  

   باشد.

زندگى  آمد و خرج كردن در زندگى بشر رمز موفقیت انسان در . توازن و تعادل اقتصادى، برنامھ ریزى صحیح در٢
  امروز است.

حفظ  ھا در موقع خشم و ناراحتى ھمراه بامشكلات و مصیبت ل. صبر و شرح صدر، حوصلھ داشتن، ظرفیت تحم٣
  رساند.مى ایمان و اسلام انسان مسلمان را بھ پیروزى

)٢٦٧(  

  
   »فصل ھفدھم«

)٢٦٨(  

  
   مھمانى و زندگى زیبا

نوع  نھند. فطرت سالم، غریزهدوست داشتھ، آن را ارج مى پذیرایى و مھمانوازى، محبت و خدمت را ھمھ انسان
  برد.رسانده، از پذیرایى دیگران لذت مى دوستى، سخاوت و ایثار انسان را بھ كمالات



یفِ وَلوَْ كَانَ كَافرِا«    اگر چھ كافر باشد ان را گرامى بھ دارید،مھم» اكَرَمِ الضَّ

   یا عَلىُِّ مَنْ احَْسَنُ الناّسِ مَعاشا؟ً؛«شدم حضرت فرمود:  السلامعلیھ گوید وارد بر حضرت امام رضاعلى بن شعیب مى

)٢٦٩(  

  
  ؟»اى على! چھ كسى از جھت زندگى بھترین مردم است

  ».دانیدشما این مطلب را بھتر از من مى عرض كردم: أنَْتَ یا سَیِّدى أعَْلمَُ بھِِ مِنىّ؛ اى سرورم!

خودش نیكو و  مَعاشِھِ؛ اى على!كسى كھ زندگى دیگرى را در زندگى یا عَلىٌِّ مَنْ حَسُنَ مَعاشَ غَیْرِهِ فىِ«حضرت فرمود:
  ».زیبا نماید

  سپس حضرت سؤال بعدى را مطرح فرمود:

  ».نظر زندگى بدترین مردم است یا عَلىُِّ مَن أسَْوَءٌ الناّسِ مَعاشا؟؛ اى على چھ كسى از«

  ».دانیدأنَْتَ أعَْلمَُ؛شما بھتر مى« م:عرض كرد

  ».كسى كھ دیگرى در زندگى او امرار معاش ننماید )١(قال: مَنْ لمَْ یعَْشِ غَیْرَهُ فى مَعاشِھِ؛« حضرت فرمود:

  

  .٤٧١.تحف العقول، ص ١

)٢٧٠(  

  

  دیگران ھم از امكانات او بھرمند گردند. . انسان باید زندگى را منحصر براى خود نداند. بلكھ١

  مھمانى نمودن را با عمل زیبا ارزیابى نمایند. ھا دوست دارند. باید. مھمانى رفتن را انسان٢

  باشد.مى . یكى از صفات نیكوى الھى پذیرایى از دیگران٣

)٢٧١(  

  
   »فصل ھجدھم«

)٢٧٢(  

  
   كمالات انسانى

ھمھ دنبال  رفاھى، معنوى و روحانى رشد و تكامل را دوست دارند، ھا در زوایاى محسوس زندگى اقتصادى وانسان
تر ھاى كمال یافتھ را بیشانسان باشد. مردمیابى جزء فطرت و آفرینش بشر مى باشند. حقیقت كمالھا مىبھترین انتخاب

انبیاء و امامان نور، دانشمندان و  گر گرایش مردم بھدانند. تاریخ نشانافتخار خویش مى دارند. آنان رادوست مى
 باشند. حال بشر باید در اینھا مىھا، خمینىمدرس ھا،الدینخار آفرین چون سید جمالسازان افت فرزانگان الھى و تاریخ

   ھا و كمالات رامحسوس مقدم بھ دارد، راه حقیقى عزت دنیاى پر از مخاطره، عقل و اندیشھ، ایمان و اعتقاد را بر

)٢٧٣(  

  
   و افتخار پرواز دھد. شناسایى نماید تا بھ تواند، خویشتن را بھ سوى پیروزى



  فرمود: السلامعلیھ حضرت على بن موسى الرضا

نْیا وَ خَمْسٌ مَنْ لمَْ تكَُنْ ف« ز نتیجھ براى چی گردد، درالاَْ◌خِرَةِ؛كسى كھ در او پنج چیز یافت نمى یھِ فلاَ ترَْجُوهُ لشَِىٍ مِنَ الدُّ
  ».از دنیا و آخرت بھ او امید نداشتھ باش

  ».است اش اعتماد و اطمینانى شناختھ نشدهاصل و ریشھ مَنْ لمَْ تعُْرَفُ الْوِثاقةَُ فى أرَُومَنھِ؛ كسى كھ در«اول: 

  ».كرامت نیست وَ الْكَرَمُ فى طبَاعِھِ؛ در طبیعت و وجودش«دوم: 

صانةَُ فى خُلْقھِِ؛در اخلاقش استوارى و«سوم:    ».استحكام شناختھ شده نیست وَ الرَّ

   وَ النَّبْلُ فى نفَْسِھِ؛ نجابت در وجودش«چھارم: 

)٢٧٤(  

  
  ».باشدنمى

كرامت و  پس جنبھ اثباتى موارد كھ اعتماد و».پروردگارش ندارد ؛ ترس و حیا از محضر)١(وَ الَْ◌مخافةَُ لرَِبِّھِ «پنجم: 
گویا این مورد از  گرداند.باشد. انسان را بھ بسیارى از كمالات نایل مىمى اسلامى و نجابت و ترس از خداوندى اخلاق

  رود.مى موارد اساسى كمال انسانى بھ شمار

  نقد كلام:

آخرت بیان  عمیق، اصول اساسى انسان مفید و مؤثر را در دنیا و راستى مقام عصمت و طھارت در یك بیان بسیار
ھا و ھستند، میزان بھ كمالات انسانى ،تأثیرگذارى و خدمت بھ بشریت دند، تا ھمھ كسانى كھ خواھان رسیدننمو

  انسانى گردد. ھاىایجاد كنند، تا روح و جانشان چشمھ جوشان ارزش ھاى آن را در نفس خویشملاك

  

  .٤٧٠.تحف العقول، ص ١

)٢٧٥(  

  

جان و  تار عملى دراطمینان و صداقت را با اندیشھ و ایمان و رف بلھ؛ انسانى كھ در اصل و اساس خویش، اعتماد، و
و و اخلاق نیك ھا فاصلھ گرفتھ و خوى وھا و پستىگرفتھ و از دنائت نفس خود حاكم نموده و با بزرگوارى انسانى انس

نجابت روحى و ظاھرى را  خویش قرار داده و آرامش در سخن و برخوردھا و معاشرت زیباى با اقوام و مردم را ملكھ
زندگى جزء وجود فكرى و عملى  حیا از محضر خداوندى را در تمام لحظات و امور ترس و سیره رفتارى خود نموده و

كرده و امیدوارى بھ خیرات در دنیا و آخرت در  زمینھ رسیدن بھ خوبیھا و خیرات را براى خود آماده خود نموده است،
  گردیده است. او زنده

  ھا:پیام

   ا و آخرت روشن گشتھ است.دنی . از مفھوم كلمات حضرت، اساس كمالات انسانى در١

فرھنگى  ھمھ موارد اقتصادى و سیاسى و رشد و پیشرفت در . اعتماد و اطمینان در فرد و جامعھ سبب پویایى،٢
   گردد.مى

)٢٧٦(  

  



   .شودنایل مى سان بھ كمال خویشھا ریشھ كن، انآمیختھ گردد، دنائت . زمانى كھ بزرگوارى و كرامت با فطرت انسان٣

   یابد.مى خانواده اجتماع قرار گیرد، بشر بھ كمالات دست . زمانى كھ حسن اخلاق و معاشرت سیره عملى در٤

   انسانى است . . نجابت و آرامش، عامل پیشرفت در تمام جھات٥

ھا سقوط پستى اید، تا انسان در دامننمانسان راكنترل و مھار مى . خوف از محضر الھى ھمھ غرائز و ابعاد وجودى٦
  نكرده بھ پیروزى عظیم دست یابد.

)٢٧٧(  

  
   »فصل نوزدھم«

)٢٧٨(  

  
   موانع ذكر الھى

قرآن، نماز،  ھاى ذكر؛شود. از مصداقتوجھى بھ كار گرفتھ مىبى باشد، در مقابل غفلت وذكر كھ ھمان یاد نمودن مى
اش موجب كسب ھمھ خداوند و پیامبرانش، با ارتباط با قرآن و امامان نور، باشد.یادانبیاء و ائمھ معصومین علیھم مى

  ھا و كمالات انسانى است.فضیلت

را كھ  ھایى وجود دارد، پویندگان آن طریق باید موانعحجاب ھاى پرواز و معراج بھ سوى حق موانع وراهاما در ھمھ 
   نموده از مسیر راه خویش بردارند، تا بھ توانند بھ سراى باشند، شناسایىھا و غیره مىلھوھا، لغوھا و لعب

)٢٧٩(  

  
  معشوق راه یابند.

قرآنى مطرح  خطرناكى براى دنیا و آخرت انسان دارد كھ در آیات اعراض و دورى از ذكر الھى ھم عواقب بسیار
شود. جایگاه شمرده مى توجھى بھ قرآن و انجام گناھان از موانع ذكر الھى جبات و بھ ویژه نماز، بىباشد. ترك وامى

  )١( بسیار گسترده است. بحث ذكر در قرآن و روایات

الاَْ◌وْتارِ وَ  مِثْلُ الْغَناءِ وَ ضَرْبِ  الََّتى تصَُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللهّ  وَ الْمَلاھى«فرمود: السلامعلیھ حضرت على بن موسى الرضا
نوُبِ؛ الاِْ◌صْرارِ  غایرِِ مِنَ الذُّ دارد، مثل غناء و تار زدن و یاد خداوند باز مى ھایى كھ انسان را ازلھو و لعب )٢(عَلىَ الصَّ

  ».گناھان صغیره تكرار

  .لھوبھ١

   . لغو بھ٢

  

  ) بھ بخشى از این بحث در كتاب قرآن معجزه جاوید از مولف مراجعھ شود.١.(١

  .٤٤٥.تحف العقول، ص ٢

)٢٨٠(  

  

  . لعب بھ٣



شادى و تحریك در  نماید، شناخت موسیقى كھ موجببیشترى را طلب مى ھاى فكرى و عملى لھو دقتشناسایى مصداق
ھا و ارواح و عقول از نمودن جان یره و كبیره و حفظھاى گناھان صغآگاھى بھ مصداق شود، ھم چنینجھت باطل مى

براى یاد و ذكر خدا براى پویایى و معراج  اند، راه رامشكلى است، كھ قھرمانان این مسیر توانستھ ھا كار بسیارآن
  ھموار نمایند.

  ».نمایدمى از كارھاى بیھوده دورى انسان با ایمان )١(مُعْرِضُون؛ وَ الَّذینھَمُْ عَنِ اللَّغْوِ «فرماید:خداوند در قرآن مى

خویش را  دھد، كھ عمرالسلام بھ خود اجازه نمىعلیھ چھارده معصوم انسان كمال یافتھ در جھت ایمان بھ خدا و قرآن و
اسراف و ستم نمودن  نماید صرف كند. زیرا این عمل راآخرت را تأمین نمى در طریقى كھ براى او منافع معنوى دنیا و

   داند. انسانویش مىبھ عمر خ

  

  .٣):٢٣.مؤمنون (١

)٢٨١(  

  

است. تا از  جذب و جلب نظر معشوق خویش در سراى عشق بازى وارستھ و شایستھ الھى در اندیشھ و اعتقاد، دنبال
   ورى را بھ نماید.بھره ترینلحظھ لحظھ عمرش بھترین و شایستھ

  ھا:پیام

ھدفمند و  بدون ثمره و فایده دورى نماید، تا بتواندند، انسانى ارزش وھاى بازیچھ و بى. انسان باید از كارھا و سخن١
و خارجى او را از  خویش باشد، و اگر استعمار و استثمار و استحمار داخلى ارزشى در نظام وجود براى خود و جامع

و تكامل و پویایى را دارد،  وجودى انسان را كھ استعداد رسیدن بھ بالاترین تعالى نظام ارزشى جدا كند، در واقع ماھیت
  دھد.خویش را از دست مى ھاىھاى انسان تخریب، توان رسیدن بھ ارزشسرمایھ تغییر دھد. در این صورت

گیرى پى شھ نمودن ونماید، او را از پرداختن و اندیسرگرم مى . كارھاى لھو و لغو و لعب، انسان را بازى داده،٢
   ركود فكرى و عملى انسان است، كھ عمرش را اسراف ،او دارد، اینكارھاى حقیقى و ارزشمند باز مى

)٢٨٢(  

  
  كند.خویش را استخراج نمى نماید. دیگر انسان ارزش وجودىرا از ھستى ساقط مى

  بیت باز مى دارد.ارتباط با خدا، قرآن و اھل . پرداختن بھ گناھان و سرگرمى، انسان را از ذكر و٣

حق باز  باطل انسان را بھ قساوت دل مبتلا و از پذیرش تذكر و ى مطرب در جھت ترویج و نشرھا. آوازھا و آھنگ٤
  دارد.مى

و از مرز  داراى ارزش و ھدف باشد، تا از پوچى و ضرر نجات یابد ھایشمند، باید تمام كارھا و اندیشھ. انسان ھدف٥
  ایمان خارج نگردد.

دارد، و غیر  دستورات الھى غافل نماید، و بشر را از ذكر الھى باز جبات و. ھر چیز و عملى كھ انسان را نسبت بھ وا٦
  گیرد.عناوین لغو و لھو و لعب، حرام و مكروه، قرار مى خدا را در دل انسان زنده نماید، تحت

)٢٨٣(  

  
   »فصل بیستم«

)٢٨٤(  

  



   گناھان كبیره

ھستى و  باشد. خداوند؛ خالق جھانفطرت سالم ھر انسانى مى خلاف و گناه مورد انزجار و تنفر وجدان و طبیعت و
 خویش پى ببرد. شناخت و طریق سالم قدم نھد. تا بتواند بھ جوھره وجودى آفریننده انسان، خواستھ این موجود در بستر

و دورى از گناه براى آنان ملكھ  ھاى معصوم وكسانى كھ اجتنابروى روح و روان انسان ھا برگناھان و اثرات منفى آن
جسم و جان خویش دارند. چنان چھ یك  ھا از اثرات گناه در دنیا و آخرت برباورى ھست كھ آن تربیتى گشتھ، بھ سبب

   نماید. مقام معصوم ووقت فكر خوردن سم را نمى ھا براى خودش ھیچھا و خوراكىشناخت از نوشیدنى انسان با

)٢٨٥(  

  
تصمیم انجام  كنند چھ رسد كھزمانى فكر ارتكاب گناه راھم نمى عارفان بھ حق ھم با شعور و باورى كھ دارند، در ھیچ

  آن را بھ گیرند.

مود: فر ایمان و اصول اساسى دین در تشریح گناھان كبیره ھاىدرباره نشانھ السلامعلیھ حضرت على بن موسى الرضا
  باشد:آن گناھان بھ شرح زیر مى ».؛از گناھان بزرگ دور شدنوَ اجْتنِابُ الكَبائرِِ «

مَ اللهّ . « ١   ».او داراى احترام است ؛ كشتن انسانى كھ خونقتَْلُ النَّفْسِ الَّتى حَرَّ

  ».وَ شُرْبُ الْخَمْرِ؛ شراب نوشیدن. «٢

  ».وَ عُقوُقُ الْوالدَِیْنِ؛ پدر و مادر را آزار دادن. «٣

حْفِ؛ فرار از میدان جنگوَ الْفرِارُ . «٤   ».مِنَ الزَّ

  ».خوردن وَ أكَْلُ مالِ الیَتَامى ظلُْما؛ً اموال یتیم را ظالمانھ. «٥

)٢٨٦(  

  

مِ وَ لحَْمِ الْخِنْزیر؛ جسد. «٨و  ٧و  ٦   ».و خون و گوشت خوك را خوردنمرده  وَ أكَْلُ المَّیْتةَِ وَ الدَّ

». استنشده ضرورت، خوردن آن چھ در موقع ذبح نام خداوند برده مِنْ غَیْرِ ضَرُورَةٍ بھِِ؛ بدون وَ ما أھُِلَّ بھِِ لغَِیْرِ اللهّ . «٩
  ھاست.بت قربانى براى غیر خداوند، مثل قربانى براى

حْتِ بعَْدَ . «١١و  ١٠ با وَ السُّ   ».آگاھى اموال حرام را خوردن الْبیَِّنةَِ؛ خوردن ربا. باوَ أكَْلُ الرِّ

  ».وَ الْمَیْسِرُ؛ غمار بازى. «١٢

  ».كم فروشى نمودن وَ الْبخَْسُ فىِ الْمیزانِ وَ المِكْیالِ؛ در وزن و پیمانھ. «١٣

  ».دادن ؛بھ زنان پاكدامن تھمت زنا)١(وَ قذَْفُ الُْ◌محْصِناتِ . «١٤

  

  ھا حرام است.فروشى در ھریك از آن ه، كمماشینى و غیر -اى، توپى پیمانھ -عددى  -وزنى  -.اجناس در بازار بھ صورت مترى ١

)٢٨٧(  

  

ناءُ وَ اللِّ . «١٦و  ١٥   مردان.(ھم جنس بازى). واط؛ُ زنا كردن، آمیزش مردان باوَ الزَّ



ور؛ شھادت بھ باطل دادن. «١٧   ».الَشَّھادَتُ الزُّ

  ».؛ ناامیدى از رحمت الھىوَ الْیأَسُْ مِنْ رُوحِ اللهّ . «١٨

  ».فریب الھى ؛ در امان دانستن خویش،ازوَ الاَْ◌مْنُ مِنْ مَكْرِ اللهّ . «١٩

  ».؛ ناامیدى از رحمت الھىنْ رَحْمَةِ اللهّ وَ الْقنُوُطُ مِ . «٢٠

كُونُ الِیَْھِم؛ یارى ظالمین. «٢١   ».بستن و تكیھ نمودنھا دلو بھ آن وَ مُعاوَنةَُ الظّالمِینِ وَ الرُّ

  ».وَ یمَینُ الْغُمُوسِ؛ قسم دروغ خوردن. «٢٢

  ».تنگ دستى پرداخت ننمودنبدون  وَ حَبْسُ الْحُقوُقِ مِنْ غَیْرِ عُسْرٍ؛ حقوق دیگران را. «٢٣

)٢٨٨(  

  

  ».و الكِبْرُ؛ تكبر نمودن. «٢٤

  ».وَ الكُفْرُ؛ كفر ورزیدن. «٢٥

  ».ابعاد زندگى) و تبذیر نمودن وَ الاِسْرافُ وَ التَّبْذیرُ؛ اسراف نمودن (در ھمھ. «٢٦

  ».. وَ الْخیانةَ؛ُ خیانت كردن٢٧

  ».كردن شھادت را پوشاندن یا انكار )١(وَ كِتْمانُ الشَّھادَةِ؛.«٢٨

بیتى تكوینى و تر باشد. ھر یك از گناھان تأثیرات خاصانحصار نمى بیان بیست و ھشت مورد از گناھان كبیره دلیل بر
   گذارند.مى ھا و فرزندان در جامعھ بھ جاىتربیت و اخلاق انسان را بر ارواح و عقول، اندیشھ و عمل،

   جنگ سرد علیھ مسلمین و كشورھاى اسلامى ھمان

  

  .٤٤٥.تحف العقول، ص ١

)٢٨٩(  

  

نى، دی اموال حرام گرفتھ تا رفتارھا و گفتارھاى ضد شرعى و تخریب روح و جان اسلام بھ وسیلھ گسترش گناھان، از
ھاى رسانھ ھا، وكشورھاى استعمار گر آن را بھ وسیلھ ماھوارهكھ  شود. ھمان ھجوم فرھنگىكھ بھ مردم تزریق مى
  بخشند.كشورھاى اسلامى تحقق مى ھا، در میان مسلمین وجمعى و نوشتھ و فیلم

خود را از دست  حفظ و نجات دھند، تا عزت و افتخار اسلامى و الھى ھاى شیاطیناما مسلمانان باید خود را بھ این دام
   آورند.

  ھا:پیام

   است. راه نجات و پیروزى فرد و اجتماع ترك گناھان .١

   ھاى ایجاد گناه، مبارزه نمایند.. ھمھ باید با علت٢



)٢٩٠(  

  

رھا نمایند، تا  ھا راھا در جامعھ بیان گردد، تا با انگیزه مردم آنانسان . باید اثرات نامطلوب گناھان بر جان و اندیشھ٣
   سلامت خویش را حفظ كنند.

   بد.افراد ایجاد كننده و زمینھ ساز گناھان تحقق یا ترین مجازات از طرف حكومت باید جھت. سخت٤

ھمھ روشن  متخلف طبق شریعت دینى، عرفى و عقلى جامعھ براى . گناه یعنى تخلف نمودن از قانون، اصل مجازات٥
   است. پس گنھ كار باید عذاب و تنبیھ گردد.

   گردد.. عدم مجازات خلاف كار موجب رونق گناه مى٦

 برد. امنیتّ و آرامش را بر اجتماع حاكمعمومى را بالا مى . پاك سازى جامعھ و مردم از گناھان، حسن اعتماد٧
  نماید.مى

)٢٩١(  

  

   فصل ھجدھم

   جایگاه نظافت

ھست،ازنظام  وروانى ھرانسان است.ھركسى درمذھب ومسلكى كھ ھاى فطرى وروحىپاكى ونظافت ازدوست داشتنى
آورد.اوغم وغصھ ارمغان مىبشربھ ھاى دلپذیرروح و روان،شادى براىبرد.گویاصحنھمى ونظافت وتمیزى لذت

گردد.لذاچھ زیباوباصفاست گوارش وتغذیھ اومؤثرمى نموده،احساس سبكى وپروازمى كند.حتى دردستگاه راموشھاراف
 مالسلاعلیھ الائمھثامن صفابخش ودلپذیراست،ھدایت نماید.حضرت انسان روح وجسم مكان ولباس خودرادرجھتى كھ كھ

   فمِنْ اخالاقِ الانَبیاءِالَّتنْظیة« فرمود:

   ظافَُ◌ مِنَ الایمانالَنَّط«نموددن است. ملى واقتصادى)انبیأنظافتازخوى و(روش ع

ى طھارت وپاك»است  الاءِسْلامُ عَلىَ الَّنظافةَِ؛اسلام برنظافت بناشدهبنُىَِ « »نشأت گرفتھ استنظافت(ھرانسان )ازایمان
   ونظافت كھ شامل روح وجسم

)٢٩٢(  

  
اق وكفر،نف ودى كھ بھ شركوقرآن، مبدأومعادمى باشدزیراوج ایمان بھ اسلامگردد،سرچشمھوظاھروباطن انسان مى

شد.اسلام باپاكى وجودخویش نمى آلودگردید،تاخویشتن راازآن ھاخالى ننماید،قادربھ وظلم،ریاوتكبر،غیبت وتھمت وفحش
 وعمل دورمى زند.زمانى كھ انسان مسلمان ھرمسلمانى برمحورطھارت وجودى در زوایاى ایمان اعتقادى وعملى

بدن وتقواى الھى  گذارد،بایداخلاق و روش آن رادر پاكى اندیشھ واعضاى الھى قدم بھ خواھد،درطریق انبیاءو اوالیاءمى
است ،كھ مرادازپاكى،فقط نظافت  انسان ھاروشنانتخاب نماید.دراین بحث براى ھمھ براى بالنگى وپویایى ورشد خویش

 ترآنرنتیجھ از ھمھ پاكى ھامھمگردد.دومادى مى ابعاد روحى وجسمى،معنوىنیست ،بلكھ شامل ھمھ جسم ولباس ومكان
وكفر،ریاوگناھان كبیره  نماید،پاك شدن روح و روان و جسم،ازشرك موردى است،كھ ایمان واسلام وجودانسان راتأمین

نفس انسانى ازھرآلودگى معنوى  نماید.خالى شدنونظیف،آماده پرواز بھ محضرحق مى وصفیره،وجودانسان راپاك
گرددوبشربھ وعملى ظاھرى وباطنى مى وبند،موجب نظافت روحى وفكرى،اعتصادىبھ مطل ومادى كھ مانع رسیدن

   نماید،ازجملھ طھارت روحى؛اسلام آوردن،غسل ومى رساندوقلھ ھاى رفیع عرفان ومعروفت راكسبمى كمالات حقیقى
)٢٩٣(  

  
است،امابدن آن  ظاھرابًدنشان بھ خاك و خون آلوده وخون ھم نجس وضو وتیمم است،ازھمھ بلاتراین كھ شھدأبااین كھ

شده،ارزشمندترمى باشد.چرا؟چون  بھ عنوان كفن پوشاندهشده ولباس ھاى سفید  ھاازبدن ھایى كھ سھ مرتبھ غسل داده



تسلیم  دلباختھ نموده،تادرسراى معشوق جان بھ جانان واعتقادى وایمانى وعملى درشھدأ،آن ھاراعاشقى نظافت فكرى
  اند.گشتھ نموده وبھ بالاترین لذات دنیایى وآخرى نایل

ازجھت ظاھرى آراستھ  یارى ازدشمنان اسلام ودینبسگردد،چراكھظواھرنمى .نظافت وپاكى،فقط شامل١ پیام :
  باشند.خارج مى ھستند،اماازكمالات بشرى

  نماید وباطنى،روحى وجسمى خویش را ازھرگناھى پاك .ھرمسلمانى بایددرھمھ جھات ظاھرى٢

   .زیربناى ھمھ اصول اعتقادى وعملى اسلام٣

)٢٩٤(  

  
  باشد.پاكى،وجود از رذایل مى

خویش راپاك نموده وبھ  زَكّیھَا؛پیروزكسى است،كھ نفسقدَافَلحََ مَن«فرمایدمى شمس بعدازیازده قسم.خداونددرسوره٤
   »گردد،ھماناپیروزاست. حَ مَن تزََكّى؛ كسى كھ پاكقدَافَلَ «فرمایداعلى مى ودرسوره»رشدوكمال برساند.

   فصل نوزدھم

   جایگاه گوینده وشنونده

وتبلیغ ازجانب سخن  خویش جھات مثبت یامنفى قرارمى دھد،تحریك گوینده انسانى است كھ دیگران راتأثیرسخنان
تند،ودرچھره باطل آمرین بھ باطل ازمنكرھس گردد،اینان آمرین معروف وناھینمحقق مى پردازان بھ سوى خدایاشیاطین

گردند.وگروه مى مدح وستایش،تقدیروثواب دردنیاوآخرت كنندگان ازمنكرمى باشند.در روایت ماگروه اول مورد ونھى
   شود.پس شنوندگان باید سخنانوعده داده مى دوم بھ توبیخ وسرزنش وعذاب الھى
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  ایى قرارندھند.ودل رادراختیارھرسخن پرداز وگوینده وگویندگان راموردارزیابى قراردھندتااندیشھ ھاو جان

ینَطِقُ  فقَدَْعَبدََهُ، فاَنِْ كانَ الناّطِقٍ عَنِ اللهَّ وَاءنْ كانَ الناطِقُ  أصَْغى الِى ناطِقٍ مَنْ «فرمود:¨ لام السعلیھ حضرت امام رضا
است.واگرگوینده  جان سپرد،بھ گوینده ایى ،قطعااٌو راعبادت نموده عَنْ لسِانِ ابِْلیس فقَدَْعَبدََابِْلیسَ؛كسى كھ گوش

بگوید،حتمااٌبلیس راپرستیده است  نموده است .واگرگوینده اززبان شیطان سخن تشازخداوندبگوید،ھماناخداراپرس
ھاى قلوع شكل بھ بگیرد.واگرعقل انسان چراگاه شیاطین ورفتارعلمى انسان بایددرجھت خالق ومعبود خویش اندیشھ.»

قامات عالى الھى انسان ازم گیرى ووالگوگرىاوخواھدگشت ،امااگرنوارفكرى وشكلسقوط  ناقص قرارگرفت،موجب
  ازتوبھ باشدتاتراعقل ودین بیافزاید گردد.ھمنشین توگیرى نایل مىورشدوكمالات چشم ومعصوم باشد، اوبھ بالندگى

 وكیفیت بیان آن بسیارمؤثردرتأثیرگذارى بھ سوى حق حالات گویندوشنوند،زبان ومكان،نوع مطالب
  باشد.مىعلیھماالسلام  وعدل،خداوقرآن،پیامبران وامامان نور
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  پیام ھا

  است. معبودومعشوق خویش قراردادهقرارگیرد،گویاآن فردرا انسان دراختیارھركسى.ابزارشناخت١

  .مرادازابزارشناخت حواس پنجگانھ وعقل واندیشھ٢

  بشرى است.



  ازآن حسن استفاده رامى نماید. .ابزارمعروفت اگردراختیارخوبان ونیكان قرارگیرد،٣

قرارگیردازاوسوءبھررابرده  دراختیارغیرخداجویان ونااھلان .اگرانسان ازجھت فكرى وابزارشناخت وعملى٤
  وسرانجام سقوط خواندكرد.

ان الگوى بشریت بنوشد.ھمچنبھترین رادراختیارپاكترین افرادقراردھد،تانابترین جام .انسان بایدظرف وجودى خویش٥
   كھ زیباترین جام
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  ترین شراب ناب قرارداد.بلورین رابایدظرف زلال
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